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به مناسبت انتشار لسخه نها ئي 
مسبت بیت نت" | گفت و 
با یکی از رفقای شرکت کننده 0 4 
افق سرخ را بنگرید در ره سنن لفو بد اران 9 قبام آمل 
برای نبردهای بزرگ 
آماده شوید صفحه ۱إ 


کتاب سرخ کوچکی هنتنسشر شده است. د 
ماه ها و سال هایی که در پیش است: این 
کتاب در بین هزاران هزار نفر خواهد 
چرخید؛ شهر و روستا, کوه و جنگل را زیر 
با خواهد کذاشت؛ به کارخانه ها راد خراهد 
یافت؛ از نرده های دانشگاه و دیوار مدارس 
خواهد گذشت؛ بین دختران و پسران گر 
دست بدست و دزدانه خوآهد چرخید؛ رثیق 
شگنر کسرنیستها و توده های انقلابی در 
روزهای رزم و شبهای شبیخرن خراعد بود. 
کتاب سرخ کوچک حاوی اندیشه رهاتیبخش: 
امداف بزرگ و راه پیروزمندی است کا 
طبقه کارگر و ترده های خلق در ایران: 
سالیان سال از آن محروم بوده اند. اين یک 
تاخیر تاریخی است که بهای آن را جنیش 
مردم طی شصت هفتاد ساله گذشته با خرن 
پرداخته است. با وجود آیین » انتشار کتاب 
سرخ کرچک: تولدی به هنگام 
خوشامدی است به خیز نوين مبارزات 
طبقاتی و اجشماعی در پهنه جهان. 


بئیه در صفحه ۲ 















# شکست دوم خرداد در آثینه جنبش دانشجویی ‏ صفحد ۱ 
و زنده باد فلسضن[ نابوذ باد دولت مستعمره جي اسراثبل] - صفحه ۲۱ 
8 رژیم جدید کمبانی‌های لفتی آمریکایی در افنانستان . سفحه ۲۲ 
ت اعلامیه مشتر ک حزب کمونیست اففانستان و 






زازه غاز e‏ ۷ ۳۳ 


بای بر ترات هت زجمتکهان اتقبلایی 
تلو فاسان ایوا ۳ 4 صنجه 3 












دریاره تسش معلمان 


کسبته وحدت جنبش کموئیستی م ل م اثنالستان - صفحه ۲۸ 


یه ۲ تا نکاهی به قیلم ((علی)؛ : نمانش سراث دهه ۱٩۱۰‏ ,+ صفحه ۳۲ 


موجه ۳ 


اساسا 


تاره ۳ 





افق سرخ را بدکرید... 

تحرلات جهانی وارد یک دور جدید شده 
است. دنیا به انبار خشی باروت می ماند: 
نشرده و آماده انفجار. با جهره ای زشت تر» 
ناعادلانه تر و خرلین تر از گذشته. اکثریت 
ساکتانش تهیدست تر شده اند» بیش از گذشته 
ستم می کشند و خشمگینتر» بی صیرتر و 
مشتاقشر بد دنال راد رهائی سی گردند. 
مبارزات طبقات و قشرهای گوناگون در سراسر 
دنیا منجمله در کشورهای امپریالیستی» موچ 
وار گترش سی یابد. چهره های سرتجع 
فرییکار یکایک به جلوی صحنه سیاست مې 
آیند و کمی بعد, آیرویاخته خارج می شوند. 
رادیکالیسم و چشم انداز یک انقلاب واتعی 
در بین توده ها جا باز مې کند. 

قدرتهاي جهانی؛ نگران و سراسیمه اند. 
لشکرکشی ها و پیشبرد طرح هاي مشترک 
سرکوب و کنترل بین المللی تحت رهبری 
آمریکا, پاسخی به این وضعیت است. هر چند 
امروز آماج حملات امپریالیستها ظاهرا 
نیررهای مرتجعی ماننه طالبان و بن لادن 
هستند , اما هدف واقسی و درازسدت آنان 
جلرگيري از پا گرفتن و وقوع انقلابات 
دمکراتیک نوین و سرسیالیستی در گرشد ر 
کنار دنساست. با این هدف است که رسانه 
های امپربالیستی» مردم دئی! را آماج 
تبلیغات سیاسی و ایدنولرژیک شبانه روزی 
قرار می دهند. نهادهای امپریالیستی: «طرح 
صلح» جلو می گذارند. «انتخابات آزاد» 
تحت نقلارت سبازمان ملل راه می ائدازند. 
قدرتهای جهانی دست به تجارز و اشغال 
نظاصی می زنند و شیره هاي کهنه استعمار 
را درباره برقرار می کنتد. 

آنیا ادعا می کنشد که در یی این خونریژی 
نشظامی و سرکوب فاشیستی: وضع را برای 
سردم قابل تحمل تر خواهند کرد. 
های محردم و خیل جوانان بی آینده و بیکار 
وعده سی دهند که شاید بتوانيم مشقت خانه 
های جدید برپا کنیم و مشکل بیکاری شما 
را با بیگاری حل کنیم. به قشرهای میانی 
می کویند شاید بتوانیم خرده نانی برابرتان 
بريزيم. اگر قول بدهید ساکت پمانید و دست 
از پا خطا نکنید اجازه می دهیم دهان باز 
کنید و نفس بکشید. به قشرهای مرف خارج 
از حکومت می گویند که آگر برادری خود را 
اثبات کنید شاید بتوانیم دایره تنگ قدرت را 
کشادتر کنیم و به شما هم سهمی بدهیم. 
آمپریالیستها این وافعیت را وتیحانه کتمان 
صی کنند که وضع ثلاکت بار حاضر نتیجه 
مستفيم چند دمه سلطه آتهپا و نوکرانشان 
است. انگار نه انگار این آشی است کد خود 
بخته اند و به دست نهادهای اقعصادی بین 
المللی خرد و به ضرب چساق دولتهای 
ارتجاعی؛ به حلق مردم ريخته اند. 

در این ارضاع. کسانی در برایر قلدریهای 
نظامی و تبلیفات سیاسی آمریکا و 
متحدانش» خود را بساخشد اند, می گریند: 


به توده 


انیا کرای کم دل .ی افو من 
کند؛ جلویش نمی شود ایستاد. می گویند: 
شاید حساب این آخوندها را هم 
آمریکا برد می گویند: دمکراسی 
غرییها است؛ اقر هم قرار است به ایران برسد 
باید خودشان بیاورند. می گویند: تکنولوژی و 
سرمایه در کف قدرتهای بزرگ سرسایه داری 
ست؛ آگر این کشور بخواهد از عقب ماندگی 
ر بحران اتتصادی در بیاید: پیشرنت کند و 
آینده داشته باشد. جاره ای جر اتکا. به 
اصپریالیستها ندارد. 

به این افراد بايد گفت کرته بین و خرشخیال 
نباشید. خبر از وضع صردم کشورها و ملت 
هائی بگیرید که طی ده بانژده سال اخیر به 
کمک نظامی و یا سیاسی امپریالیسم آمریکا 
به اصطلام «خودگردان» و «آزاد» شدند یا به 
حکرمتهای «دمکراتیگ» دست پالنتند. به 
فلسیلین» نیکاراگوآ: هائیشی» پاناساء ال 
سالوادور. آثریقای جنویی» کامبوج» بوسنی و... 
بنگرید. در همه جا ستمگری» بهره کشی: فقر. 
فحشاء؛ چپاول. فساد» آدم ربائی» اعدام های 
رسمی و غير رسمی. تاخت و تاز گروه های 
مافیانی: تبعیض ملی و جنسيتي بیداد می 
کند. به تاریخ معاصر نگاه کنید. دیکتاتورهاي 
نشظامی آمریکای لاتین» آدمکشان اسراثیلی» 
کهنه مرتجعان عریستان سعودی و طالبان؛ 
همگی مخلرق و تحت الحمایه آمریکا بوده 
آند. راه به قدرت رسیدن خمینی و برقراری 
رژیم منحوس اسلامی را همینها کشودند. 
امروز دیگر مشل روز روشن است که بند ناف 
امثال خامشه ای و رنسنجانی و خاتسی به 
قدرتهیای جهانی رصل است. امپریالبستها به 
جانیان و غارتگرانی یاز دارند که شیره جان 
مردم را یکشند و به منابع و ثروتهای کشور 
چوب حراج بزنند. تازه اگر ررزی ررزگاری 
بخواهند این ها را بازنشسته و اشراج کنند و 
رژیم جدیدی را بد کار بکمارند» شرط اینست 
که راه جثایت و غارت و وکری را بلد باشد. 

آنچه در جامعه مسا سی گذرد ه سازتاب و 
جزتی تفکیک ناپذیر از اوضاع عسومی حاکم 
بر دنپا است. اعتلای نوين جنبش مردم عليه 
رژیم جمهوری اسلامی جزنی از سوج وین 
مقاومت و مبارزه رده ها در ستلح جهانی 
است. درماندگی و بی آبروتی هیئثت حاکمد 
اسلامی نیز همان بلانی است که امروز گریبان 
اغلب رژیم های نرکر امپریالیسم را گرفشه 
است. کارناوالی که از دوم خرداد ۷٩‏ تحت 
عنران «اصلاح طلبی» به راه افتاده از روی 
طرح های عسموصی امپریالیتپا برای کنترل 
بحران» کپی برداری شده است. بر سبنای همین 
طرح ها برد که آخرندها در خم رنگرزی فرو 
رفتند؛ ریش شان را کرتاه کردند؛ مدل عمامه 
و دستارشان را تغییر دادند؛ و اسمشان را 
«نواندیش دینی» گذاشتند. مسفتخرران خونخوار 
بیت رمیری» آستان تدس و کارتل رفسنجانی 
از «عدالت اجتماعی» و «مبارژه با رانت 
خواری» دم زه‌ند» و بازجویان و شکنجد گران 


سابق از «آزادی انديشه و بیان» می گفتند. 
در ادامه همیی تدابیر است که اصروز جناح 
های رقیب در جمهوری اسلامی (از مثارکتی 
گرفته تا رسالتی) هرکدام می کوشد خود را 
پرچمدار راتعی «اصلاحات» جلره دهد. در 
اداصد همین ترنندها است که جناح های 
جمهوری اسلامی به یکدیگر پیشنهاه می 
کنند که برای آرام نگهداشتن جامعد باید هر 
چند سال ار شیره حکرتهای طربی, جا 
عوض کنند. یعنی مثلا آمروز اکثریت کابینه 
و مجلس را دوم خردادیهای «مدرن» تشکیل 
دهند و فان سال بعد محافظه کاران 
«سنتی». این نسخه نیز قبلا تحت هدایت 
آمریکا در چند کشور تحت سلطه امپریالیسم 
در آمریکای این به آجراء در آمده است. 
یک نمونه آن, آرژانتین است! 

در این چند سال هیاهری «دوم خرداد»؛ 
مردم ما یک بار دیگر قهرمانان قلابي و 
ساخته و پرداخته ارتجاع حاکم را تجربه 
کردند؛ و خنجر وافعیت با بیرحمی پرده های 
شوهم شان را شکافت. اينک اعتماد به خاتمی 
و شرکاء جای خود را به بې اعتمادي داده 
أ ست: امید به آینده ای که قرار بود زیر برجم 
آینان ساخته شود جای خرد را به نومیدی 
داده است؛ پندار وأهی پیروزی مردم از طریق 
رقابت و کشمکش جناح های حکومتی رنگ 
باخته است. اما آتش مقاومت و مبارزه مردم 
خاموشی نمی گیرد؛ جاسعه چران ما که غير 
از سرکوب» بیکاری» فقر, اعتیاد و بی 
آیندگی هیچ خیری از رژیم اسلاصی ندیده؛ 
همچنان به دنبال آینده ای روشن و متفاوت 
می گردد؛ نیاز توده ها به اميد و اعتاد و 
جستجری پیروزی به جای خود باقی است. 

سئوال اینست؛ چگونه می توان پیروز شد؟ 
در تساریسخ؛ ميسج طبته محکرسی يدون 

بکارگیری سلاح و فهر نترادسته طبقه حاکم را 
بزو کشد و خود در راس جامعه قرار بگیرد. 
دنیای در هم تنیده و در حال انفجار: بیش از 
پیش استفاده از اسلحه را برای حل تضادها 
در دسشور کار کذاشتسه استت. قدرتهای 
أمبریالیستی و نرکران عرتجم آنها. حق 
استفاده از اسلحه و بکارگیری تهر و خشونت 
را برای خود اتحصاری کرده اند. راه خشونت 
ارتجاعی باز است و انتها ندارد؛ 
بمب بر سر کودکان و تخت کردن ررستاهای 
افغانستان» کشتار روزسره جراتان نلسطینی؛ 
شلیک گلرله ہے منز تظاهرکنندگان در 
دمکراسی 
به آتش کشیدن زندانیان در ترکیه. اعدام طیر 
رسمی جوانان سیاهپرست در آمریکا: شکنجد 
کردکان جهان سوم در کار کوره پزخانه و 
قالیبانی و هزاران مشال دیگر. دشمنان مردم 
هرگر کارد سلاخي خود را زمین نشواهند 
گذاشت. بنابراین توده هاي سراسر جهان برای 
رها شدن هیچ راهی ندارند جر اینکه ارتش 
سای وب اتقلابی خود را برای در هم 
شکستن ارت تسش صای ند مردمی بسازند. 


از باریدن 


هاي عکریی ؛ کار زنان در ایران» 


شماره ۳ 





خشونت ارتجاعی را با جنگ انقلابی نابرد 
کنند. در نهایت. هیچ طبقه انقلابی» هیچ 
خلق و ملت ستمدیده ای را از این کار گریز 
تجارب انقلابی فرن بیستم نشان داد زمانی 
که طبقه کارگر و توده های خلق سلاح 
برداشتند: راه نبرد عليه دشسن تا به دندان 
مسلح را یافتند» برای غلبه بر فقر» فلاکت» 
جهل و تبعیض جنگیدند, و دستیابی به یک 
جامعه عاری از استشمار و قارغ از هر گرنه 
ستمگری را هدف خرد قرار دادند؛ پیروز 
شدند. انقلاپ اکتیر ۱۹۱۷ در روسید» حاصل 
قیام مسلحانه کارگران و دهقانان تحت رهبری 
حزب کمونیست برد که اولین پایگاه سرخ 
سوسیالیستی را بنیان نهاد. پیروزی انقلاب 
چين در سال ۱۹۴۹ که دومین دژ سوسیالیسم 
را در خدمت به انتلاب کارگران و زحمتکشان 
دنیا ایجاد کرد در نتیجه ۲۰ سال جنگ 
صسلحانه انقلابی + کسب در ذره قدرت 
سیاسی تحت رهبری حزب کمونیست بدست 
آمد. رسای ویتنام از اشفال ارتش مدرن 
اکا و کا ر شرت یک جنگ 
طولانی توده ای امکانہذیر شد. اصررز 
امپریالیستها و مرتجعین لاف مى زئند كد 
شکست ناپذیرند. ادعا می کنند که در ترن 
بیست و یکم دیگر هیچ نیرویی نسی تواند 
در برایر تسلیحات و امکانات پیشرننه نظامی 
ثاب بیاررد. اما شعله های سرخ و تدرتمند 
چنگ خلق در پرو و نپال تحت رهبری احزاپ 
سائوئیست که علیرشم کارزارهای سرکویگرانه 
درلتهای مرتجح و پشتییانی مستقيم و همه 
جانبه قدرتهای جهانی جریان دارد و مبارزات 
مسلخانه انقلاسی دیگری کد زیسر پسرچیم 
مانوئیستها در ترکیه. هند و فیلیپین به پیش 
صی رود؛ این ادعاهای کاغذی را هی سوزاند 
و خاکستر می کند. 

در پهنه چهان ترفان های بزرگی در راه 
است که ابرهای تیره را خراهد شکافت؛ و انق 
سرخ فام رهائی را در پرابر چشم محروصان و 
ستمدیدگان آشکار خراهد کرد. کتاب سرخ 
کرچک. نشان آن افق سرخ است. این کتاب 
در مسیر توفان ها ورق خراهد خورد؛ به 
برباتی جنگ شکرهمند خلق یاری خراهد 
رساند تا توده هاي سردم از این طریق 
مرتجعین حاکم را سرنگون کنند» سرنوشت 
خویش را در دست گیرند و در افق نزدیک از 
شر قتر, تبعیض» ستم, فلاکت» جهل و خرانه 
رها شرند. کتاب سرخ کوچک, اهداف بزرگ 
انقلاب دمکراتیک نوین و سوسیالیستی در 
ایران را سرتبا در برابر چشم جامعه خراهد 
نهاد؛ و در افق دور همه پیروزی ها و 
دستاوردهای امروز و فردای طبقه کارگر و 
توده های خلی را به دررنمای رعانی بشر از 
مرگرنه ستم و استشمار: یعنی به انقلاب 
پررلتری جهانی و ایجاد یک دنیای کمونیستی 
بیرند خراهد زد. 

برنامه و اساسنامه حزب کمونیست ابران 

(مارگمیست - للینیست - مائوئیست) 

را بخوانید: به بحث بگذارید, و دور از چشم دشمن 
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دو داو و حنیش معلمان 


سبارزه حق طلباند معلمان در ما« بهمن» 
تکان دیگری به نضای ملتهب جاسعه داده 
است. این میارژه در فاصله اي کرجاه» گسترش 
یانته و هزاران زن و مرد را عليه تبعیض و 
بی عدالتی و محرومیت در چند شهر به 
میدان کشیده است. اینان زبان گریای بیش از یک 
میلیرن معلم سراسر کشررند. همزمان شدن این 
مبارزه با اعتراشضات رو به گسترش کارگری. 
بر نگرانی هیشت حاکمه می افزاید. شعارهای 
صحییح و شورانگیز «معلم: کارگر, اتحاد 
اتحاد» و «معلم, دانشجی کارگر» اتهاد 
اتحاد» بر زبائبا جاری است و به اتحاد و 
همبستگی بخش های مختلف مردم عليه رژیم 

اگر جه تاکنون بیشتر شعارهای تظاهرات 
معلمان: بد کم بودن دستمزد و اسکانات 
رفاهی و وجود تبعیضات اقتصادی و اجتماعی 
مربرط می شود؛ لیکن این مبارزه صانند سایر 
مبارزات صردصی متعکس کننده تمایلات و 
ات ها سپاسی انتم وت کر سانش 
غالب بر این استراضات, دوری جستن از هر 
دو جنا حکومت است. حمایت از این با آن 
شخصیت جمهرری اسلاصی؛ جاتی در شعارها 
شدارد. کل حکرمتیسان آماج اعتراضند: 
«مستولین حکرمت» خجالتء خجالت». به 
اییدگاه زا س محل ایتلانی, همان 
انداره ناسزا کگفعه می شود کد به گردانندگان 
مدا و سیمای رژیم؛ «اینجا سرای ملت است: 
یا خانه تجارت است»: اسیمای لاریجانی : 
سیسای طالبانی». حرکت معلمان مبارز بیان 
اوه که یر اش کے ای .از 
حکومت شمره این اعتراضات را به حساب نود 
بریزد. آنان حتی در انتخاب محل برگزاری 
تظاهرات بیابی خود رعایت مساوات را کرده 
اند! یک روز مقابل مجلس شورای سرتجعین؛ 
ررز دیگر در مقایل کاخ رئيس جمهور 
فریبکار؛ روز بعد در برابر «بیت رهبری» 
جنایتکار . 

مقامات و روزئامه نشاران دوم شردادی») 
در آغاز تلاش کردند با طرح این مسئله که 
ارلین فراخران اعشراصی معلمان توسط یک 
نهاد وابسته به جناح محافظه کار رژیم صادر 
شده؛ مبارزات محقانه مزاران هزار معلم را 
تخطنه و بدنام کنند. بعد از برگزاری تظاهرات 
پنج هزار نفره در مقابل مجلس که در آن 
شعارهاتی عليه هر دو جناح داده شد » «دوم 
خردادی» ها اینگونه راتمود کردند که بخشی 
از معلمان هواخراه یک جناح سوده اند و 
بخشی دیگر طرفدار جناح رقیب! گویی مردم 


مجبورند پا دنبال این مرتجم بیفتند: یا زیر 
پرچم آن مرتجع سینه بزنند. در راقم می 
خراستند این فکر را به توده ها القاء کتند 
که استقلال از این ررم و نطام ارتجاعی 
امکان ناپذیر است. چند روز بعد از تظاهرات 
در مقاپل مجلس» وی که بیش از ۳.۰۰ 
تثر پدون اعتنا به غير قانونی بودن تظاهرات 
کوشیدند در برابر کاخ ریاست جمهرری تجمم 
کنند» ثیرری انتظامی به فرصان کل هیشت 
حاکمه چساق سرکرب را به حرکت درآورد تا 
هر طور شده از ادامه این حرکت اعتراضی 
جلوگیری کند. ده ها تن اژ معلمان و جرانانی 
که به این مبارزه پیوسته بودند را به کمک 
لباس شخصی ها دست‌گیر کردند و به زندان 
هاي نامعلوم پردند؛ ( معلم» کارگر: دانشحری 
ژندانی» آزاد باید گردند» 

رژیم اسلامی بطرر جدی نگران تداوم و 
فسترش اعشراضات معلمان است. زیر! این 
اعتراضات می تواند سریعا به برپانی جنبش 
دانش آمرزان داصن بزند و مدارس نقاط 
مختلف کشور را پد صحنه مبارزات ضد 
رژیسی تېدیل کند. جرانان و ترجرانان؛ کاعیلا 
مستعد شرکت فعالانه در چنین مبارزاتی 
هستند؛ و جمهوری اسلاعی از په صحند امدن 
این نیروی انفجاري شررشگر هراس دارد. شعار 
((معلم: اعتصاب: اعتصاب» پا «از ثروا 
مدرسه تعطیل میشد»» هیشثت حاکمه را نه 
فقط به فکر ده ها هزار معلم؛ بلکه خیل 
دانش آموزانی می اندازد که بازر به بازری 
معلیان. شهرهای گرچک و بزرگ را به هم 
می ریزند و نیرری انتظامی را به ستوه می 
آورند. 

یک جنبه بسیار مهم از جنیش معلصان, 
حضور رو به گسترش معلمان زن در تظاهرات 
ها است. با ترجه په اینکه بخش قابل ترجهی 
از معلمان کشور را زنان تشکیل مې دهند: 
ابعاد مبارزه کنونی می تواند وسیعتر شود. 
زنان با خود رزمندگی. رادیکالیسم و روحیه 
سازش ناپذيري ویژه ای را به صفوف متدم 
تظاهرات ها سی آورند. این حرکت نهد فقط به 
پیشروی مبارزه حق طلبانه معلمان پاری می 
رساندء بلخه با کشاندن شمار کسترده ای از 
زنان به صفرف مقدم اعتراضات ضد رژیمی: 
به دیدگاه های سنتی و مردسالارانه طربه می 
زند و به تقویت و پیشروی جنبش زنان عليه 
ستم جنسیتی پاری می رساند. مپارزه زنان 
معلم می تواند و باید از حمایت و اتحاد 
دختران جران و نوجوان بهره سند شرد؛ و انان 

بقیه در صفحه 2 


۳ کچ 


شماره ۳ 





درباره چنیش متلمان 
را به شرکت در تظاهرات ها و اعتراضات 
وسیم عليه رژیم زن ستیر و آزادی کش 
جسهوری اسلاميي برانگیزد. طرح شعارهای 
مشخص عليه ستم. تبعیض و قوانیین ر 
مقررات ویژه ای که در صدارس عليه زنان 
معلم و دانش آموز برقرار است. می توائد 
انگیزه و اشتیاق بیشتری برای شرکت زنان در 
جنبش کنرنی لیجاد کند: «حجاب اجباري: 
اسارت زنان است»؛ «مرگه بر دشمن نسل 
جوان4. 

معلمان مبارز و پیشرو» نتش و وطیفه 
تاریضی مهسی در خدمت په جنیش 
دمکراتیک و ائتلابی بعهده دارند: تبلیغ و 
ترویج ایده های پیشرو و سیاستهای اثقلابی 
در بین جرانان و نوجرانان دانش آموز. این 
راه و سنت ارزشمند معلمان مبارز در دوران 
رژیم مستبد و وایسته به امیرپالیسم شاه 
است. صمد بهرنگی: سرمشق صدها معلم 
جوان چپ بود که با شور انقلابی؛ به کار در 
روستاها و مناطق محروم می پرداختند و بذر 
آگاهی و مبارزه چوتی عليه رژیم را در صیان 
دانش آموزان شهری و روستاتی می پاشیدند؛ 
کتاب هاي صترقی و پیشرو بر سر صرضوعات 
سپاسی؛ اجتساعی» هنری و ادبی را در 
مدارس تبلیغ می کردند؛ دانش آموزان پیشرو 
و مستعد را می شناختند و په تربیت انقلابی 
آنان کیک می کردند: «صمد معلم ماست؛ 
راه صمد راه ماست» 

طی ۲۳ سال گذشته. جمپوری اسلامی به 


طرق مختلف کوشید مانم آن شود که معلمان , 
مپارز به وظیفه تاریخی خویش عسل کنند. | 


رژیم: تصفیه مدارس از معلمان کمونیست: 
هواخراهان طبقه کارگر و توده های زحمتکش: 
معلسان ازادیخواه و مترقی را از همان 
نشتین ماه شای بعد از بهن ۱۳۵۷ آغاز 
کرد. گروهی از معلمان به بویژه در شهرستانها 
و مناطق روستائی که عقاید سیاسی ر 
ایدنولرژیک آنان آشکار شده بود, مجبور به 
تعرویضش محل اقامست خود شدند. شماری از 
معلسان کسوئیست و انقلایبی به دست جوخد 
های ترور جمهرری اسلاهی ربوده شده و په 
قتل رسیدند. بسپاری نیز بعد از شروع 
سرکوبهای خونین سال ۱۳۹۰ به اسارت 
درآمدند : شکنجه و یا اعدام شدند. از این 
میان؛ برای نمونه می توان از رفیق هرمز 
گرجی بیائی معلم مبارز شهر کرمانشاه یاد 
کرد که به چرم هواداری از سازمان چریکهای 
قدانی خلق توسط جمهوری اسلامی به قتل 
رسید؛ و از رفیق شکرالله احمدی معلم 
کته مترشهامی ون مومستاهان اخطیه 
جرانرود که طی قیام مسلحاند سربداران در 
شهر آمل به سال ۱۳۹۰ زخمی و دستگیر شد 
و در برابر جوخه اعدام قرار گرفت. یادشان 
گراصی باد. 

امروز معلسان مبارز بايد دیدگاه ها و 
سیاستهای ارتجاعی حاکم بر سیستم آمرزشی 


درباره شعار فد رابسم 


نتدی بر نظرات سازمان زحمنکشان انقلابی کردستان ایران 


اخیرا رفیق عبدالله مپتدی رهبر سازمان 
زحمت‌کشان انقلابی کردستان (کومله! در 
گنتگوتی با رادیر پیک ایران کد در سایت 
اینترنتی بروسکه نصب شده است» مسائلی را 
در رابطه با حل مستله ملی در ایران و بطور 
مشخص کردستان؛ و همچنین در مورد هویت 
ایدئولرژیک سازمانشان طرح کرده که ما 
ثرصت را مختنم شمرده و به طرح نظرات خود 
در قبال برخی از آن موضوعات میپردازيم. در 
اینجا به سه موضوع که بې ارتباط با هم 
نیستتد» بسنده خراهیم کرد. اول؛ در باره ارائه 
طرحی به نام ساختار فدراتیو دموکراتیک برای 
ایران ۰ دوم » در ساره اتکه چرا کرمله اژ 
اصتللاح کسونیسم در تعریف جهان بینی و 
اهداف اجتاعی خرد استفاده نمیکند. سوم 
کومله از تجربه تشکیل حزب کسوئیست چگونه 
چمعبنئدی می کند. 

فاش زوم ی یتم باوای کیم که 
ما بررسی سیاسی سیاستهای و برنامه های 
کرمله را نرعی همیاری سیاسی با آن تثقی 
میکنیم. کرمله أز زمره سازمانهای جتبش 
نوين کمونیستی ایران بود که در دهه ۱۳۴۰ 
بوجود آمدند. (۱) اینکه کومله در تلاطمات 
مبارزه طبقاتی در ایران چه میکند و کجا 
قرار میگیرد بسیار مهم است زیرا کردستان و 
مبارزه عليه ستم ملی اهمیت خاصی در 
صبارزه برای سرنگون کردن رژیم جمهوری 
أسلاصمی ایران دارد. (۲) 


طرح فدرالیسم 

در این مصاحبه؛ رفیق مپتدی دبیرکل 
گوفله به کیم ار کله مت ر 
«ساختار فدراتیو دموکراتیک برای ایران» سی 
پردازد. ری به حق دیدگاه شررینیستی کسانی 
که طرح فدراتیو کوملد را «نژاد پرستاند و 
شاشیستی» می خوانند افشاء میکند. فی 
الواقع این اتهامات را باید به خسود آنسان 





کشور را به شکل های گوناگون افشا. کنند؛ 
به جدال با دیدگاه های خرانی و ضد علمی. 
نظرات توجیه کننده استبداد قرون وسطائی و 
مسذهبی ؛ و آمسوزشهای پدرسالارانه و 
مردسالارانه و ضد زن برخیزند؛ شالوده ستاوست 
و اعتراض آگاهانه و سازمان پانته در مدارس 
را به شکل های مختلف و در سطوح گوناگون 
بریزند؛ کمیته های مخفی سازماندهی و رهبری 
مبارژه توده ای در مدرسه و خیابان را شکل 
دهند. در این میان آن گروه از پیشرران 


برگرداند. در ستابل تبلیغات عبت طلبانه 
فارس» ما کمونیستها پیگیرانه و با صراحت 
از «حق تعیین سرنوشت ملی» به مثابه حق 
دمرکراتیک تخطی ناپذیر ملل تحت ستم در 
ایران دفاع میکنیم.(۱۳ «حق تعیین سرنوشت» 
یعنی اینکه حتی اگر یکی از ملل تحت ستم 
در ایران خواضان جدائی باشد» این حق را 
دارد. اینکه استناده از این حق بد است با 
خویا ساله, ای انیا کنه ابه لور 
دمرکراتیک و دررن خلق مورد بحث و چدل 
قرار گیرد و مرتجعین و امپریالیستها و 
شووینیستها در این بحث جاتی ندارند. حڻ 
تعیین سرنوشت همانند حق زمین برای دهقان 
بي زمین. مانند حق طلاق برای زنان» سانشد 
حق داشتن مذهب و يا لامذهب بودن: مانند 
حق آزادی بیان, مانند حق چاپ و نشر؛ 
مائند حق اعتصاب برای کارگران. از حتوق 
«موکراتیکه پاید ای مردم ماست. 
آصا نقد ما راجع به نظرات رفیق مهتدي در 
صورډد شعار فدراتیو چیست. 
رفیق مهتدی میگوید, «فکر می کنم شار 
ایران دمو کراتیک و فدراتیو بهترین صورت بندي 
سیاسی است که می تواند در یران وحود 
داشته باشد. باعث می شود که عردم ایران, 
مردم محلها و متاطق کوناکون در سرئوشت خود 
دخالت کنند... فکر می کنم که از نقطه نظر 
عنافج عردم کردستان و خواستهای ملی شان عم 
چنین نظام سیاسی هست که به بهترین 
فحوي در چارجوب ليران لین خوشستها را 
متحقق می کند... طیف متتوعی از اذکار ہی 
تواتد موحود باشد که همه طرفدار ابران فدراتیو 
باشند... خی E‏ نیروهای ج دمو کرات 
براك که در پاره ای مارد دیگر اختلات نتر 
دارند. همه میت اند اتاق نظر داشته باشند که 
اداره فدرالی برای یران اداره صحیح ری است 
هم از نقطه نظر دمو کرانیک هم مشار کت عردم 
در امور خودشان. هم از تقطه نار رعایت حفوق 





جنبش معلمان که دل در گرو رضائی کارگران 
و زحمت‌کشان دارند و سازش ناپذیر و سرباند 
در برابر رژیم سرمایه داران و ملاکان صفتخور 
و جنایتکار ایستاده اند. باید خود را به 
ایدنولوژی و نقشه و راهی مسلح کنند که 
تحفق آرسان رهاتی انسان از ستم و استشمار 
را امکانپذیر سی سازد. سه صفوف حزب 
کسونیست ایران (مارکسیست . لنیئیست . 
مانوئیست) بپیرندند که پرچم این آرمان را 
در سیدان نبرد طبتاتی بلند کرده است. ھ 





تجاره ۲ 


حلقیانی که در یران زندگی می کشد... 
ساختار قدراتیو برای ایران محتوای نظام سیاسی 
را هنوز تعین نمی کند. لین شکلش است. 
می توانند عم متمر کز غير فدراټو و هم فدراتیر 
باشند. 4 

از این نکته آخر شروخ کنیم. ما با این 
حرف رفیق مهتدی موافقیم که فدرالیسم یک 
فرم یا شکل است که طیف گسترده ای از 
چپ تا لیبرال میتوانشد با آن توانق کنند. 
پتاپراین. سا قصد نداریم بدون روشن شدن 
عحترای طرح کرمله؛ در مورد نرم فدراتیو 
نظر موافق یا سخالف بدهیم. بدون مشخص 
شدن محتوای یک ساختار سیاسی» چنین 
موافقت و مخالفعی اکان ناپذیر و غير 
ضروری است. بله؛ هر طبقه ای میتراند از 
این شکل استفاده کند. سوالی که داریم این 
است: محترای طيقاتی دولت ندرال مورد نظر 
ستم ملی را یک ساختار سياسي طبقاتی 
معين برجود آورده است. ساتتار دولت کنونی 
را که ستمگری ملی یکی از ارکان آن است» 
از زمان قاجارء قدرتهای استعساری در اتحاد 
با طیقات ارتجاعی بومی» به زور توپ و 
تفمگ» بوجود آوردند. سوال ایشحاست که چه 
طبقه ای و طی چه نوج انقلابی میتواند آنرا 
از بین بیرد. تاریخ ثابت کرده است که مساله 
ملی در تحلیل تهاتی یگ مساله طبقائی 
است, یعنی ابنطور نیست که کیفیت و روش 
(کارگر و دهقان و ملاک و سرمایه دار؛ علی 
السریه است. بهیچوجه اینطرر نیست. طبقه 
کارگر و طبقه ملاک سرمایه دار کردستان دو 
نقعله نظر کاملا متفاوت بر سر چگرنگی حل 
مساله ملی دارند. طبقه کارگر خواهان حل 
کامل و ئه ناقص مساله صلی است و روش 
حل آن سرنگونی دولت حاکم» انجام انقلاب 
دموکراتیک نوین و کسب قدرت سیاسی توسط 
طبقه کارگر و سحدینش است. مهم است که 
رنیق مهتدی مامیت طبقاتی دولت فدراتیو 
سورد نظرش را روشن کند. ترکیب طبقاتی 
دولث ندرالی چیست؟ در دولست دموکراتیک 


ندرائیر مورد نظر کرمله چه طیقه اي قدرت 
سیاسی را در دست دارد؟ و چه طبقاتی از 
قدرت سیاسی محرومند؟ این دولت فدراتیو 
دمرکراتیک چه ساختار اقتصادی اجتماعی 
دارد؟ 

رنیق مهتدي ضمن اینکه بدرستی میگوید 
شکل ندراتیر شکلی است که برای نظامهاي 
اجتماعی کرناگرن قابل استفاده است» طوری از 
فرم فدراتیو صحیت می کند که انگار این فرم 
بخردی خود متضمن بسياري از حقوق مردم 
است و استقرار إن (تحت هر ساختار اتتصادی 
اجتماعی) منانع مردم گردستان؛ حق تعیین 
سرنوشت ملل» حق شراعت مردم در امور 
مملکت و در امرر خودشان, دموکراتیزه کردن 
ایران و ره را تامین میکند. 

اما این واقعیت نداره. با بررسی مثالهاتی 
که خود رفیق مهتدی میزند میتوان روشن کرد 
که شکل فندراتیر در هر جای دئیا که اتخاذ 
شده «بهترین شکل اداره کشور» برای شمه 
طبقات تبوده است بلکه برای طبقه حاکم بوده 
است. بنابراین؛ اگر در ایران قدرت سیاسی در 
دست طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان باشد: 
آنگاه در حکومت فدرالی کردستان: زحمت‌کشان 
کرد صاحب مقدرات خود خراسد شد وقرنه در 
دولتهاي فدرال بورژوانی و ننودالی» سوقعیت 
کارگران و دهقانان ر زتان تغییر اساسی نمی 
کند. چند مثال را که خود ریق مهتدی هم 
ذکر میکند بررسی کنیم. 

دولت هند دولت فدراتیو است. در چارچوب 
کشرر هند ملل گوناگون با شدت و ضعفهاتی 
تحت ستم ملی هستند. آن ملل تحت ستمی 
که ثروتمندتر و پوستشان روشن تر است کمتر 
نابرابرند. اما اقوامی که از زسان هجوم 
آريانیها به هند به کم حاصلترین و بدترین 
زمینها رانده شد؛ اند هنوز آنچنان نقیر و 
گرسته اند که در مزارع مرش شکار کرده و 
میخورند . 

پاکستان یک کشور چند ملیتی است و بر 
پایه ساختار فدرأئتیو اداره میشود و ساشتار 
درلعی بسیار نامتمرکزی دارد. هر ایالت ترسط 
پارلمان محلی و توسط طبقات بورژوا سلاک 
خود ان صلت اداره ميشود. معذالي توده سردم 


در اداره امور خریش و مملکت هی 
مشارکتی ندارند. نامتمرکز بودن ساختار دولت 
بهیچوچه متضمن دموکراتیک بودن پاکتان 
نیست. در این کشور ساختار فدراتیر در راقع 
ظرف ائتلافب طبقات ننردال سرصایه دار است. 
چنیین ساختاری په بهترین وجهی منانع 
بخشهای صختلف طبقه بررژرا ملاک پاکستان 
را بر اورده می‌کند . 

در آمریکا دولت فدرالی بر پایه سطح عالی 
از تمرکز و درهم تنیدگی اقتصادی که در 
تتیجه رشد سرمایه داری بوجود آمده: قرار 
دارد و به آن خدمت میکند. با وجرد آنکد 
ساختار فدرالی آن کاملا با پاکستان متذاوت 
است. در آنجا یکی از بی شرمانه ترین و 
شدیدترین ستمهای صلی برقرار است: ستم صلی 
بر سیاهان و پورتوریگونشی ها و غیرد. 
آمریکای فدرال برای حل مساله ملی؛ مییان 
مردم بومی آمریکا (که به سرخپوستان 
مشهورند) پتوهای آلوده به میکرب طاعون 
پخش کرد تا با نسل کشی آنان مساله ملی 
وا کل کته ی الخال .هر برا عل جال 
صلی سیاهان مرتبا زندان میسازد و سیاهان 
را در آن جا میدهد. تقریبا تمام مردان 
سیاهپرست آمریکا حداقل یکبار در طول عسر 
خود دستگیر میشرند. سیاهپرستان و لاتینها 
سی درصد جمعیت آمریگا را تشکیل میدهند 
اما شار زندانیان سیا؛ و لائین جند برابر 
شمار زندانیان سفید پرست است. ستمگری 
صلی آمریکا به درون آن محدود نمی شود 
بلکه آمریکا با لکد مال کردن استقلال و حق 
تعیین سرنوشت اکثر کشورهای آسیا: آمریکای 
لاتین و آفریقاء بزرکترین ستمگر ملی در 
جچهان است. در ضمن قابل ترجه است که در 
قرن ۱٩‏ آسریکا شامل ایالتهای تدرال برده 
دار (در جنرب) و غير برده دار(در شمال) 
بود. این ساختار فدرالی در راقع پرسمیت 
ششاختن نظام نیمه نئودالی و برده داری در 
جنوب و نظام سرمایه داری در شمال بود. 

از طرف دیگره قرن بیستم شاهد یسک 
ساختار فدراتیو با ماهیشی کاسلا متفارت از 
نموند هانی که در بالا ذکر کردیم برد. 
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ذرباره فدرالیسم 

ساختار فدراتیو جمهوری سوسیالیستی شوروی 
که پس از انقلاب اکتیر ۱۹۱۷ برقرار شد 
کیفیتا با دولتهای فدرالی نیسه فشودالی 
پاکستان و هند فدرالی برده داری آمریکا» 
فدرالی سرمایبه داری آمریکا متفاوت بود. این 
جمهوری فدراتیو: تا ثبل از احیا. سرصایه 
داری در شرروی: خصلتی سوسیالیستی داشت. 
یک انقلاب سیاسی و اجتماعی سوسیالیستی 
شده پود و طبقه کارگر چند ملیتی در شمه 
جا قدرت سیاسی را داشت. بهمین چهت حقرق 
طبقه کارگر و خلتهای ملل تحت ستم محدود 
به اینکه طبقات فشردال و بورژوای صلت 
خردشان بر آتها حکرمت کند نشد بلکه 
همزعان از ستم ملی و ستم طبتاتی رها 
شدند. از این مثالهای تاریخی و محاصر 
ميبينيم که روشن کردن محترای طبقاتی 
اجتماعی هر درلت فدرالی مساله را کیفیتا 
متفارت میکند. بحث را در چارچرب شکل 
نگاه داشتن. موجپ عدم صراحت و لاچرم 
گیجی و ابهام میشود. پس موال ایشجاست که 
دولت فدرالی بیشنهاد شده ترسط کرمله در 
چارچوب چه نظام اقتصادی و اجتساعی 
پیشنهاد میشود؟ محتوای طبقاتی آن چیست؟ 
آیا برای یک ایران سوسیالیستی پیشنهاد 
میشرد؛ افر چنین است بهتر است این مساله 
را در شمار خود مشخص کنید. 


نگاهی به حل مساله ملی 

از دیدگاه دموکراتیک 

تحلیل راقع بینانه (ماتریالیست تاریشی) از 
سرچشمه ستم صلی و بررسی تجارب تاریخی 
ثابت میکدد که حل مساله ملی در ایران با 
حل دو مساله عجین است. یعنی حل کامل و 
ته ناقص مساله صلی در کرو آنهاست: 
سردگونی دولت حاکم و استقلال از 
امپريالیسم. پدون این دو» برآورده شدن حقرق 
سافه لق کرد او یکر ای اا 
امکان ندارد. 

وقتی میگرئیم ستمگری صلی یک رکن 
اساسی قدرت سیاسی و اقتصادی حاکم در 
ایران است» وقتی مپگرنيم که ستمگری ملي 
یک رکن اساسی ترلید و بازتولید سناسبات 
اتتصادی حاکم در ایران است» یعنی اینکه 
حل مساله ملی با درهم شکستن دستگاه 
درلتی و شکانتن بافت مناسیات اجتماعی 
اقتصادی حاکم در ایران عجین است. در 
پررسه نیست. بلکه یک پروسه است. از آنجا 
که نگ ملی دارای این کاراکشر بشدت 
سیباسی. اقتصادی واجتماعی است مبارزه 
علیه آن جبهه ای بسیار مهم برای سرنگونی 
دولت حاکم و متعاقب ان در هم شکستن 
متاسیات اتتصادی حاکم در ایران است. دولت 
و طبقات بررژوا ملاک و اربابان امپریالیست 
آنپا بشدت در مقابل این مساله خراهند 
ایستاد. به این دلیل تنها اتحاد سراسری 
طبقه کارگر و خلتهای ایران می توائد به این 


مساله پاسخ دهد. این مساله را با پروسه های 
جدا نمیتوان حل کرد. اینطور نیست که جدا 
کردن اینها از هم یک کار غیر اخلاقتی است. 
مساله آنست که غير ممکن است. 

بدون استقلال از امپریالیسم نیز نمیتوان 
مساله ملی را حل کرد. ستمگری و تبعیض 
ملی توسط امپرپالیسم به دو شکل در 
کشررهای تحت سلطه تولید و بازتولید میشود؛ 
یم کارکرد اقتصادی, رشد ناموزون سرمایه 
داری واپستد به امپریالیسم در ایران خرد بخود 
میان مناطق متعلق به ملل مختلف شکاف 
عسیق برجود می آورد. انباشت سود آور این 
سرصایه (سرمایه بوروکراتیک) »وایسته به آن 
است که مناطق عظیمی از کشور عقب نگاه 
داشته شوند تا بتواند کارگران را توق استشمار 
کند. اینکه بزرگ مالکی و روابط عشیرتی و 
فتودالی در مناطق متعلق به ملل تحت ستم 
برجسته تر و فویتر از سایر تقاط است صرفا 
محصول بکرشته تدابیر اداری نیست که به آن 
ترتیب حل شرد. بلکه کارکرد سرمایه داري 
پوروکراتیک این عقب ماندگی را تولید و 
بازترلید میکند. 

دوم؛ جدا از اینکه کارکرد اقتصادی مرجود 
این ستم صلی را بازترلید میکند: سیاست 
عمدی امپریالیستها هم مبتنی بر آن است که 
شبات سیاسی را در این کشورها از طریق 
افخانستان را نگاه کنید: آمریکا جنگ صلييي 
اش را با اتکا به اتل تاجیک ر ازیک و 
هزاره پیش برد اما یکباره یک پشتون را از 
آستیتش درآورد و بر کشت نشاند و هدرز په 
دتبال احیاء بخشهاتی از طالبان پشترن است. 
آمریکا در افغانستان بدنبال «حق تعیین 
سرنوشت» نفت و گاز برای خود است و نه حق 
تعیین سرنوشت ملی برای ملل افخانستان و 
دموکرآتیژه کردن افخانستان. 


معنای عملی دوئت فدرال 

در چارچوب مناسبات اجتماعی موجود 

و نطم کنونی جهانی چیست! 

در جواپ به این سوال که: «اگر دوزعا دشم 
در اثر فشار و شرابط احتماعي فدرالیسم ړا به 
مردم پدهد یا در صورت حذفك دزیم و بوجود 
ایا ان را در هر دو صورت تابد میکنید؟ه 
رفیق مهتدی می گوید چون ایران پیناور و 
چند فرهنگی است «غیر عبکتست ققط بتوائد 
توسط یک حکومت مرکزی بورو کر ایک اداره 
شود و به محلها تفویض اختیارات نشود. ساختار 
فدراتیو برای اران پاسخ متاسبی برای چتین 
وم صیتي 1۳| سرزمیتهانی که در استاتهاۍ 
غرب کشور که اکثریتشان کرد و کرد زبانند 
بايد یک واحد لداری را تشکیل بدهند که 
بتوانند په متلبه یک حکومت فدرال در جارچوب 
ایران عردم را تمایند گی کنند, 4 

بدین ترتیب وی روشن نمی کند که آیا کومله 
در چارچوب درلت و ساختار اقتصادی 


اجتماعی موجود نیرز ساختار فدراتیو را تبرل 
می کشد با ند 

فرض کنیم که امروز دولث ایران و قدرتهاي 
امپریالیتی صاحب نفوذ در آیران ساختار 
فدراتیو برای ایران را قبول کنند و به اجرا. 
بگذارند. بنظر ما چنین چیزی غير محتمل 
است. اما فرض کنیم که قبول کنند. چنین 
پررژه ای قط برای اهداف زیر ارائنه خواهد 
شد: یکم ایجاد یک پایه جدید برای انتلاف 
طبقات بررژوا ملاک ملل اکثریت و اقليت. 
درم؛ اسشحاله و ادشام جنبش صلی انقلابی کد 
محصول چم دهد مبارزات وان ر 
خلقهای ملل تحت ستم است. تبدیل برخی از 
ررشنفکران انقلابی ملل تحت ستم به خدمه 
نظام و ترور برخی دییگر و منفعل و سرخورده 
کردن بقیه. سوم؛ فدراتیر کردن فقر و عقب 
ماندفی مناطق ملل تحت ستم در اآیران. 
صعشای دست نشورده گذاشتن مناسیات 
اتتصادی و اجتساعی اینست که دهتانان در 
انقیاد» کارگران در چنگال نشر و نرق 
استشمارء زژنان در چنبره مخلوط طاقت فرسانی 
از قیود فتودالی و عشیره اي و سرمایه 
دارانه رها خراهند شد. همان مناسبات قبلی 
بازترلید خواهد شد با این تفاوت که دیخر 
تقصیر را هم نمپتران به گردن دولت مرکزی 
انداخت. اتفاتا روشنفکران انغانستانی نیز 
طرحهائی مبنی بر ساختار فدراتیو بر پایه 
مدل آمریکا میدهند. اما در واقعیت امر 
آنچه که میتواند اجرا شود همان جیزیست که 
تا قیل از سرنگرن شدن ظاهر شاه (تا قبل از 
سال ۱۳۵۲ یا ۱۹۷۳) برقرار بود؛ فدرالیسمی 
مکی یر مناختار اقبیلری. اسلا قیر 
بوروکراتیک و دمرکراتیک. اما برای کی؟ 
برای سران قبائل مناطق مختلف. 

رفیق مهتدی صحبت از آن میکند که 
ساختار فدراتیو عدم تمرکرز ایجاد کرده و از 
دخالتگری بوروکراتیک حکوست مرئزی کم 
میکند. راقع بینانه نگاه کنیم» آیا از زمان 
تاسیس حکرمت کردي در کردستان عراق بر 
بوروکراسی ناظر بر زندگی کردها اضافه نشده 
است؟ حکرمت کردی مرتبا باید خود را با 
منانع و تمنیات درلتهای سنطته ای مانتد 
جسهوری اسلاسی ایران» ترکیه و حتی عراق 
منطبق و سازگار کند. در برخی مواقع باید 
علیه منافح ملی کردهای ایران و ترکیه حرکت 
کتد تا آن.فتیات.زا برآورده نماید. انیا 
واقعیات جهان کنوتی است. راقعیاتی که از 
آن دو نتیجه گیری را میتران کرد؛ برای حل 
کامل ستم ملی» سرنگرنی دولت ارتجاعی ر 
استقلال از امپریالیسم الزامي اسث. یعنی یک 
آنقلاب دمرکراتیک نوین و سوسیالیستی لازم 
است. هر نیم کاصی به سفر و منفی منتهی 
خراهد شد. این را ما نميگرنيم. این را 
واقعیات تاریخی - جهانی میگربند. وگرنه سا 
طرفدار نیم کگامها و نیم بهبودهای واقعی 
هستیم. اما مخالف آن هتيم که عرض شدن 
شکل سای ستم رأ پیشرفت بنامیم. 





نمون. فلسطین را نگاه کنیم. امروز که چیزی 
از «حکرمت خودگردان تلسطین» برجای نمانده 
است. نعلا فرض میکنیم که یکسال پیش 
است و هنرز چیزی از آن موجود است. تحت 
ایین حکومت خودگردان روزنامه های 
فلسطیئی» کلوبهای جرانان و سازمانهای زنان 
و غیره توسط سه آتوریشه دولتی کنترل 
میشوند و در صورت تخلف از سری سه ارگان 
قدرت دستور توقیفشان صادر میشود: درلت 
راتان ماران مهای مسر در فلسطین که 
لبق قراردادهای رسمي: قیمومیت حکورست 
خردگردان فلسطین را عهده دار است: حکرمت 
خودگردان نلسطین (که یک نوع فدرالیسم 
تحت حاکمیت حکوست استعماری اسرانیل 


است). 


طرح فدرالی در چارچوب نظم کنونی جهان 
چه مناسبات سیاسی را تحسل میکند 

رئیق مهتدی در مصاحیه خود یک بار 
رشن کرده است که ایجاد ساختار فدراتیو را 
منوط به «فرداي رفتن جمهوری اسلامی» می 
کند. اما لازم است توچه کنیم که دست په 
دست شدن رژیم مساوی با سرنگونی درلت 
نیست, این متا ید را هم در تجربد انلاب 2۷ 
ایران دیدیم و هم اخیرا در جریان عوض شدن 
رژیم طالبان در افغانستان. 

دنبال کردن طرح فدرأتیو در شیاب انقلاب 
دموکراتیک نرين و سوسیالیستی:, لاجرم 
سیاست مختص بد خرد یعنی دارد بده بستان 
شدن با دولت حاکم و قدرتهاي امپربالیستی 
را تصیل ھی کند. اسا دول مرتجم و ندرتها 
برای «دادن» چیژی» چیزهاتی نیز برای ستاندن 
میخواهند. در مقابل وعده و وعید آنهپا از 
نیروهای انقلابی و مترقی یک ملت تحت ستم 
می خراهند که عملا به صورت طبقه 
ارتجاعی حاکم بر آن ملت در آیند و آن را 
بر پایه متافع دولت حاکم و نظم امپریالیستی 
اداره کنند. کم نبودند نیروهای انقلابی بک 
ملت تحت ستم که در این طاس توهم لغزیدند 
و به این ترتیب ضربات مهمی به جنبش خلق 
خود زدند. شاید تجربه کردستان عراق و 
حکومت خود ردان فلسطین بیشتر مسئله را 
روشن کند تا مثال حکومتهای فدرال در آلمان 
و آمریکا و سوتیس. بیش از ۱۱ سال از 
عسر حکومت کردی میگذرد. واقعا این 
حکومت غير از ایدکه برای عده اي بررژوا. 
ملاکه سود داشته» برای ترده های پرولتر و 
زحتکش چه چیزی غير از فقر و فلاکت به 
بار آورده است؟ فاجعه ای که «پروسد صلح» 
براي مردم فلسطین به بار آررده است عبرت 
انگیز است. ببینید جلبش ملی فلسطین په 
رهیری عرفات چه داد و چه گرنت؟ از حق 
مردم فلسطیین بر هشتاه درصد سرزمینهای 
فنلسطین که در سال ۱۹۳۸ تررریستهای 
اسراتیلی بزور تفنگ دزدیدند دست کشید؛ حق 
چیار میلیون فلسطینی پناهنده به بازگشت به 
روستاها و شهرهای اجدادیشان را کان لم یکن 





اعلام کرد؛ انتشاضه اول را خاسرش کرد؛ 
چریکهای فلسطیشی را به پلیسپای دست پرورده 
سازهان سیا تبدیل کرد. در عوض همه اینهاء 
«حکوصت خردگردان فلسطینی» را گرفت که 
فقط. ۲۰ درصد سرزمینهای اشغالی را در بر 


می گیرد. این «حکومت خودگردان» یا 
«اتوریته فلسطینشی» آئقدر به لماظ صلی 
تحقیر آمیز و به لحاظ دموکراتیک ندگین 
ات که بپثر است هیچ ملت تحت ستمی 
آرزوی اینگونه «خودگردانيها» را نکند. برای 
اینکه به گروه عرنات و اظرالیانش این 
«اتوریته» را بدهنده عرنات قبرل کرد که 
سازصان سیا افرادش را تعلیم دهد تا پلیس 
مردم فلستلین شوند. ميان باند «اتوریته 
فلسطین» و صهیرنیستهای گردن کلشت؛ 
سرمایه گذاریهای مشترک بین البللی ترتیب 
دادن کد در سرکوب مردم نلسطیین منافم 
اتتصادی عسیق و بهم پیرسته داشته باشند. 
در سرزمین تحت حکرمت خودگردان آنقدر 
مناطق بهودی نشین ادر واقع پادگانپای 
اسرانیلی) ساختند که هر دی برای عبور 
از یک خیابان به خیابان دیگر باید به سربازان 
اسرائیلی برگه عبور نشان دهد. این معامله 
نتگین ر ستمگراند برای مردم فلسطین یر از 
رنج و تحقیر چیزی ببار نیاورده است. زعانی 
برد که جنبتن. تلسطین قن خردم کشتورهای 
عربی و خاورمپانه را در دثاع از خود به 
حرکت در میاررد. اکنرن رهبری جبش ملی 
نلسطین آثقدر معامله های ننگین کرده که 
صردم این مناطق را هم حيرت زده و سرخورده 
کرده است. حتی لبنانیها که زمانی پشت جیهد 
مبارزات مسلحانه جنبش فلسعلین بودند 
میگریند شما به سی خود ما به سی خود. 

صرتجعین و امپریالیستها با وادار کردن 
جنیشهای ملی به اینگرنه معاملات آنها را از 
مایت مترفی شان ھی گرهه وبا رغه و 
رعید لجن مال میکنند, از خلتهاي دیگر 
جدایش میکنند و شهرت و محبوبیتی را که 
در نتیجه مبارزه عادلانه بدست آمده از مان 


یکی از مراسم پیشمر گان کومله در دهه ۱۳۹۶ 
هس وتف . 
در چارچوب دول و نظم موجود جهانی . که 
آمپربالیسم بر أن به لحاظ اقعصادی و 
سیاسی و نلامی . حاکم است حترق 
«مرکراتیک ملل تحت ستم لگد مال میشود 
و هیچ استشنانی در آن نیست. این ما را 
فقط به یک نتیجه کیری میرساند که حقرق 
ملل تحت ستم تنها با سرنگون کردن این دول 
و کت کردن از چارجرب نظم امپربالیستی 
تحتق پذیر است. ما مخالفب عقب نشاندن 
دولت ارتجاعی قبل از سرنگرنی اش و تحمیل 
برخی خواسته ها از طریق مذاکره» نیستیم. 
اما هیچ قدرت ارتجاعی با خلقی که قدرت 
مستقل ننلاسی» سیاسی و اقتصادی ندارد 
وارد مناسیات براپر نمیشود. درل سرتجع. 
رهبرآن جنبش های ملی را به مذاکره دعرت 
تسده بلگد همانطرر که از ترور دګلر 
قاسملر و شرفکندی دیدیم» به مسلخ میبرند. 
دولتهای امپریالیستی رهبران جنبشهای ملی 
را به مذاکره که خیر بلکه به قمار دعرت 
میکنند. سمانطرر که در مورد «مدذاکرات 
صلح فلستلین» دیدیم. میگریند ارل اعتباری 
را کد از دهها سال مبارژه عادلاند صلی کسب 
کرده اید تبدیل به ژترن کنید و بعد بیائید 
سر مير قمار بنشینید. گرداننده ی قمارخاند 
هم خودشان ستند. رقت آنست که خلقهای 
چهان به اینها بفهماتند که بعضی چیزها را 
نمیتوان وارد بازار جپانی معامله و سود کرد. 


چکونه میتوان از کمونیسم دفاع نکرد 

رفیق مهتدی در مصاحبه خود به یک نکته 
مهم دیگر نیز می پردازد. وی در جواپ بد 
این سوال که آیا سازمان وی از کلسه 
کسونیسم استفاده میکند پا نه جواب می 
دهد؛: «ثیر و بدلایل متعدد.» او ضمن تاکید بر 
اینکد کرملد یک سازصان مارکسیست و 
سوسیالیستی است. میگرید. «علتش این است 
که اسطلج کمونیسم اصطلاحی بود که 


له در صفحه ۸ 


جع ۸ 


تست 


شعاره ۳ 





درباره شدرالیسم 

ردو که شرق استشاده جي آگرد. تمام اردو گاه 
شرق و" تفر ما نام یریل وله بود چه 
دلیل متعدد. اوله تلور که خودشان ادعا عى 
کردند آثرا یک نظام سوسیالیستی که بر مینای 
یک حامعه عادلاته استوار است. نمی دافستیم. 
ایا آنها را جوامعی بسیار غیر دمو کراتیک می 
دانستیم. ناله میات خارحی انیا مورد 
اعتراض حدی ما بود. ما خواستار این نیستیم 
انی اصمطلاحی. حمهومی را بکار نیم کد در 
طول تمام قرن بیستم با نظام شوروی. بلوک 
شوروی تداعی می شد. ما تمی خواهیم پا این 
نظام تداعی شویم. این دلبل سلده اس است. ما 
بدلایل متعدد ابن نظام را ثبوثه ند اشتیم. و جه 
دلبل دارد ابن اصطلاح 
با این پراتیک شناخته می شود بکار بریم. اکر 
بحث بر سر موسياليسم. الخای متاسبات سرمایه 
داری است این را کماکان مناسب ترین برای 


را که در اهال بشریت 


اران ده جاععه بشری ی دافیم-1 

رفیق مهتدی می گرید یکی از دلایل ایشان 
برای استفاده نکردن از اصطلاح کمونیسم 
آنست که وروي ساق نیز خود را 
«کسونیست) سینامید. بنظر ما سرضح وی 
نادرست و متناتض است. اولا؛ با این استدلال 
رنیق مهتدی از اصتللاح سارکسیسم ر 
سوسیالیسم هم نباید استفاده کند چون شوروی 
خود را سارکسیست و سوسیالیست هم 
مینامید. اصلا نام شوروی: («اتحاد جماهیر 
شوروی سوسیالیستی» برد. انیا بخش سهسی 
از احزاب حکرمتی در کشررهای امپریالیستی 
اروبا نامشان «سرسیالیست» است. حزب 
سوسیالیست فرانسه. حزب سوسیال دموکراسی 
از رگ ال SEE‏ 
اين احزاب تحت نام «سرسیالیسم» نظام 
سرمایه داری استعماری و امپریالیستی اروپا 
را اداره کرده اند. حزب سوسیال دصوکرات 
آلبان در جنگ جهانی اول از جنگ بورژوازی 
السان حساست کرد و فعالانه انقلاب 
سوسیالیستی آلسان را سرکوب کرد. این حزب 
با سرکوب کارگران انقلابی و کموتیستها و 
هموار کردن قتل رهبرانی سانند روزا 
لرگزامیورک و کارل لیبکنخت سرمایه داری 
آلمان را از بحران مرگ نجات داد. بخش 
مهمی از نژادپرستان و فاشیستهای اسراتیل 
در «حزب کار به اصطلاح سوسیالیست جمم 
اند و علنا پاکسازی قومی فلسطییها را جزو 
افتخاراتغان می شمارند. بالاخره اینکه همه 
این امپریالیستها و مرتجعین در انترناسیوثال 
سوسیالیستی دوم عضو هستند. با این حساپ 
شما از اصطلاح سرسیالیسم هم نباید استفاده 
کنید. 


موضم رفیق مهتدی در مورد اينکه شوروی 
و کشررمای بلوک شرق نظامهای ناعادلانه ای 
بردند درست است. کشورهايی «بلرک شرق» و 
در راسشان شوروی با وجود آنکه نام 
سوسیالیسم را یدک سی کشیدند جوامم 
سرمایه داری بودند. البته با این سوضع رفیق 


مهتدی کد شوروي «در تمام قرن بیستم» 
جامعه اي تاهادلانه بود را قبول نداریم. زیرا 
واقعیت ندارد. طبقه کارگر شوروی با پیروزی 
انتلاب اکتیر مرفق شد سربیالیسم را در آن 
کشور جایگزین نظام سرمایه داری کند. اما 
پس از کودتای خررشجف در میانه دهد ۱۹۵۰ 
سرمایه داری در آن کشور احیا, شد. به این 
ترتیب شوروی به یک کشور سرصایه داری 
تغییر ماهیت داد و تبدیل به یک قدرت 
سرمایه داری امپریالیستی شد. با وجود آنکه 
سرسایه داری در شوروی احپا. شده بود اما 
این کشور تا زمان سقرط بلوک شرق و تجزیه 
شدن از تام سوسیالیسم استفاده میکرد و خود 
را شرروی سوسیالیستی می خواند. این مساله 
برای کمونیتهای جهان مشکل آثرین برد. 
پرای حل این مساله. جنبش توین کمونیستی 
اپران همراه با جنیش کمونیستی بین المللی 
که در آن زمان تحت رهیری مائو بود» اعلام 
کرد که این کشور یک کشور سوسیال 
آمپریالیستی است. یعنی در نام سوسیالیست 
اما در عمل و واقعیت سرمایه داری 
آمپربالیستی است. از زمان بنیانگذاری 
سارکسیسم در ۱۵۰ سال پیش ترسط صارکس 
و انگلس جریانات مختلف بررژراثی سعی 
کرد و اند تحت نام دفاع از («کمونیسم» ان را 
از محترا تھی کرده و قلب ماهیت دهند. 
مبارزه علیه اینان و دفاع از کمونیسم بخش 
لاینفک مبارزه طیقاتی است. 

ایدنولوژی عامل تعیین کننده ای در صبارزه 
طیقاتی و در مبارزه طبقات پراي کسب قدرت 
سیاسی است. برای همین اهپریالیستها و 
مرتجعین با تمام قرا ایدنولوژیهای اسارت بار 
خود را در ميان خلق تبلیغ و ترویج میکنند 
و همزمان از سارکسیستها میخواهند که از 
خود ایدنولوژی زدائی کنند. در اوضام کنونی 
ایران و جهان کمرنیستها باید مصرانه تر از 
هميشه بر این حقیقت تاکید کنند که کمونیسم 
تنها ایدنولوژی رهانی بخش عصر مصاست. 
طبقه کارگر در هر نقطه جهان بايد صحکم به 
ایدنولوژی خود یعنی کمونیسم بچسبد و بدون 
تزلزل ان را در ميان تمام خلق اشاعه دهد. 
کسرنیسم نه تنها یک سیستم ایدئولوژیک بلکه 
نظام اجتساعی نوین است که با هر نظام 
اجتماعی دیگر تفارت دارد و کاملترین, 
مترقی ترین. القلابی تریین و منطقی ترین 
سیستمی است که تاریخ بشر تا کنن په خود 
دیده است. مهمتر از آن اینکه مدتهاست زمان 
برقراری چنین نظامی در جهان رسینه است اما 
مانع عسده اي مقایل استترار ان قرار دارد. 
این عائع عمده قدرت سیاسی و نظاصی سرمایه 
داری جهانی است. کمونیست و حزب کمونیست 
بودن یعنی در هر کشور و در جهان برای 
برداشتن مانم عمرزیور خط و تشه داشتن و 
مبارزه کردن. کمونیستها موظفند جبهه های 
گرناگرن مبارزات حق طلبانه (مانند مبارزه 
علیه ستم ملی) را طوری هدایت کتند که به 
این شاهراه متصل شود. 


از اینجا میرسیم به نگرش رفیق مهتدی در 
باره تجریه کومله در تشکیل «حزب کسونیست 
ایران» به سال ۱۳۹۲ 


حزب کمونیست 

در این مصاحبه رنیق مپتدی میگوید 
تشکییل حزب کمونیست ایران ترسط کومله 
اشتباه بود و آنرا چنین مستدل می کند: ادر 
اساس شرایط تشکیل بعتین حزيي در واقم فراعم 
بود. این تشصلات هبحوقت صورت وافعیت به 
خود نگرفت. مانند کومله در کرستان این 
حزب در تقاط دیگر نتوانست یک صدم این 
ایک تا کمن و وی که له از 
حزب کموئیست ایران جدا شده ما یکبار دیگر 
با موج وسیم ابا توده ای مولسه شده ایم. په 
محکی هتر ر تحربه براق محا نظریات 
مقابل هم. در تحریه ثایت شد که جدا شدن 
کومله از حکا مجددا باعث روت کومله شده 
اسست. 1 

به نظر ما رفیق مهتدی این تجربه را درست 
جمعبندی نمی کند. از ابتدای تشکیل این 
حزب» صا آن را نقد کرديم. اما ند به این 
دلیل که مبتکرین این تلاش خواهان تشکیل 
یک حزب کسونیست در آیران پردند. چن 
خواستی درست و بجا بود. نقد سا به آن 
حزب در رابطه با خط ایدترلرژیک و سیاسی 
غلطی ہود که آن حزب اتخاذ کرد. خط آن 
حزب سرچشمه مشکلاتی بود که گریبانگیر آن 
شد. مساله باید در اینجا بررسی شرد و له 
در هیچ کجای دیگر. خط ایدنولوژیک و 
سیاسی صحیح تعیین کننده ترین پیش شرط 
ایجاد یک حزّپ کموتیست انقلابی در هر 
کشرر است. احزاب کمونیست را با کمیت آنان 
نمیتوان سنجید. کما اينکه احزاب رویزیونیست 
جیان غالبا پر عده هستند. احزاب کمرنیست 
انقلابی در تلاش برای هدایت انقلاب از میان 
بیج و خمهای ناگزیر: در ميان طبقه کارگر ر 
خلق ريشه میدرانند, نفوذ پیدا میخنند و از 
کرچک به بزرگ تبدیل عیشوند. اتفاقا حزب 
کمونیستی که کومله و سهند ایچاد گروق در 
بدو تاسیس بسیار قوی برد. زیرا بسیاری از 
اعضا و کادرهای سازصانهای مختلف خط ۳ 
و جریان فدائی به آين حزب بیوستند. هر یک 
از این سبارزین دارای تجارب انقلابی و نفرذ 
و پایه در ميان توده های مردم در نقاط 
مختلف ایران بودند. همه را در اختیار این 
حزب گذاشتند و کومله برای اولین بار تبدیل 
به یک حزب سراسری شد. اما حزب کمرنیست 
ایران نتوانست از این نیروی انقلابی عظیم 
برای سازمان دادن انقلاب سراسری بهره بگیرد. 
زیرا خط ایدئولوژیک و سیاسی آن غلط برد. 
خط غلط مرجب آن شد که در مقابل 
پیچیدگیهای انقلاب و ات روحیه انقلابی؛ و 
چرخش در اوضاخ جهانی, دچار بحران شده و 
تضعیف شرد. مسیر انشلاب بطور اجتناب 
ناپذیر بیجیده؛ سخت و طولانی است. احزاب 


و 


بزرگ در گیر و دار این پيچ و خمها با 


اتخاذ خط لبط دچار شکست میشوند ر 
کوچک میشوند, 
پنابراین داشتن خط ایدتولرژیک سیاسی 
سح تعیسن کتنده است. آما مساله نقط 
این نیست. گاه ارتجاج بسیار قري می شود و 
تشاسب قوای نامساعد سانم از گسترش سریم 
احزاپ انقلابی میشود. شکست انقلاب موجب 
انت ررحیه انقلابی شده ر این نیز مانع 
گسترش احزاب انقلایی میشرد. هر حزب 
کموئیستی باید آماده باشد که چنیین دوره 
هاتی را با استراری و بدون مشحرف شدن از 
منافع درازمدت طبته کارگر و خلق طی کند. 
امروز ما در سراسر ایرآن و بخصرص کردستان 
مواجه با اوجگيري روحیه مبارزاتی در ميان 
تشرهای متفارت خلق هستیم. این یکی از 
دلایل است که بشول رفیق مهتدی: کومله 
«یکبار دیگر با موج وسیح ابال توده ای عواجحه 
شده» است. در چنین شرایط هر حزب دیگری 
که فعالانه رارد میدان سیاست شرد مطمتنا 
بخشی از پایه اجتساعی خود را یسیج می 
کند؛ و تباید چنین درکی را القا. کرد که 
استقبال توده ای از کومله بخاطر این است که 
از نام حزب کمرئیست استفاده نمیکند. 
اکر کیل ماحد رھ بارا 
ستسگری ملی افق و منانم زحمتکشان 
کردستان را نسایندگی کند باید سیاست و 
نتشه ای سراسری برای سرنگوتی دولت طبقات 
ارتجاعی وابسته به امپربالیسم در اپران 
داشته باشد. در فقدان چنین چارچرب و چشم 
انداز کسترده اي: سیاست ها و تقشه های 
کومله برای هدایت مبارزه علیه ستمگری ملی 
اجرم در انق و چارچرب تشگ ملی گرانی 
طبقات دیگر گرفتار خراهد آمد. لیات مهم 
است اما سیاست راه خود را صیرود. 


در بایان یک تاکید دیگر بر 

دیدگاه کمونیستی بر سر مساله ملی 
کمرنیستها ملت ندارند. طبقه کارگر ایران 
یک طبته واحد انترئاسیرنالست است. یگ 
طبقه راحد فراملی است. وقتی میگونیم طبقه 
کلرگر اران چند :فلیشی امت فعظورسان از 
است که منشاء کارگران ایران از سلل گرناگون 
است. این طبقه کارگر با دولتهای ارتجاعی 
متفاوت روبرو نیست. با یک طبقه بورژوا 
ملاکان واسته ك آمپپریالیسم و دولت آتها 
روبروست که باید سرنگرنش کند. آن بخش از 
طیقه کارگر ایران که در کردستان است 
ثمیتراند برنامه مستثل سیاسی خود را داشتد 
باشد. نمیتراند فتط برای رفع ستم ملی در 
کردستان صبارزه کند. بلکد مانشد فد 
بخشهای طبقه کارگر اپران دارای یک برنامد 
سراسری و چشم انداز سراسری است. وظیفه 
سیاسی مرکزیش سرنگونی دولت حاکم و 
برقراری دولت خردش در وحدت و انتلاف با 
دهتانان و خلقهای تحت ستم است. این نبرد 
دارای جبهه های گوناگرن است. یکی از این 
جبهه ها مبارزه عليه ستیگری ملی در 





از برنامه حزب کموښست اران 
(ماد کسست - لنینبست - مانوئست) 


در مورد مسئله ملی 


پررلتاریا در گزینش شکل مطلرب اتحاد 
انتلابی ملل» از اصول راهنمای زیر پیرری می 
کشد: 

باعث ارتقاء و توسعه برابری میان ملل شود 
وحدت را تحکیم کند و تفرقه را دامن نزند 
در جهت نابردی استشار و ستمگری ميان ملل 
بر این اساس؛ دولت پرولتری سی تراند شکل 
اتحاد جمهوریهای خودمختار» یا پیرند مناطق 
خودمختار با درجات متفارشی از قدرت و 
اختیارات و حق و حقرق در چارچوب جمهوری 
راحد خلق را به خود بگیره. 

دولت در راستای رقع نابرابریهای ملی» 
سياستهای زیر را فورا به اجراء خواهد گذارد: 
۱ توجه ویژه به مناطق ملل ستمدیده به 
هشگام اختصاص منایع و کمک ها در برنامه 
ریزی های مرکزی. 

۴ . ایجاد زمينه مساعد براي رشد و تکاسل 
فرهنگها ر زیانبای ملی- هسر یک از ملل 
و گروه های اتلیت صلی مختار است که زبان 
خود را به کار برد و تکاصل بخشد و تشکلات 
و نشریات ویژه خود را داشته باشد. 

۳ غیرقانونی کردن هر شکل از الحاق» کرج 
دادن ر تغییر آجباری ترکیب اهالی در مناطق 
۴ ۔ مقابله با هرگرنه تعرض و توهیین 
شورینیستی عليه ملل تحت ستم و اقلیث های 
ملی و مهاجران و جسلوگیسری قاطفانه از 


مناطق ملل تحت‌ستم است. یرای کارگر 
سیاسی و اگاه کرد نیز جبهه مبارزه علیه ستم 
ملی در کردستان یکی از جبهه های نبرد 
سراسری است. 





توضیحات 
٩۱‏ سازماتهای جنبش نون کموتیستی در خط 
کشی با احیا. سرمابه داري در شوردی و 
رفرمیسم حوپ توده شکل گرفتنده حامی مانو 
د چين سوسیالیستی بودند. اکر بخواهيم به 
تاریخ رجوب کنیم. اختلانات اساسی ما با 
بدنه علم مارکسیسم تا آخرین مرحله تکاملی 
اش (یعتی مارکسیسم . لنیتیسم . مانوتیسم!» 
بر سر رسالت طبته کارگر در انقسلاب 
دموکراتیک: جایگاه مساله ملي 4 ارضی ۰ 
دهثانی در این اتقلاب» و استراتهی نظامي 
لته کار گر برای کسب درت سیاسی» بوذه 
سر نگرش به ماله ملی و حل آنن یز صنحر 
ی ڳد جرلا میا در «برناصه 3 انامه 
خود و پیش از آن در اسناد متعددش در 
زمینه مساله ملی و سباست کمرتیستها با 
صراحت تحلیل. خط و برنامه خود را پیش 


سازماندهی جنبش ها و دستجات شورینیستی 
علیه آنها. مبارزه پیگیر با هرگرنه تیعیض 
عليه ملل تحت ستم و اقلیت های سلی و 
مهاجران در عرصه کار؛ مسکن ء آموزش: 
بهداشت و سایر زمینه ها. 

۵ ۔ تبلیغ تعارن و زندگي و کار مشترک بین 
ملل و جلوگیری از جدا سازی افراد بر حسب 
ملیتشان در محیط زندگی و کار و آموزش, 
٩‏ ارائه درک همه جانبه و روشن از زندگی, 
ترهنگ و تاريخ ستم و مقاومت تمامی ملل 


ستمدیده و سرچشمه ستمگری در مناپع 
آموزشی و رسانه های گررهی سراسری و 


پرولشاریا از شعار حق تعیین سرنوشت 
دنام می کند: زیرا نقط بدین طریق می توان 
وحدت اجباری و تابرابری که به ملل تسیل 
شده را بر هم زد و وحدت داوطلبانه طیقه 
کارگر و ستمدیدگانی را پنا نهاد که آینده 
مشترکی را دنبال می کنند. طرح این شعار 
حاکیت طبقات ارتجاعی و سلطه امپریالیسم 
که حول انقیاد و بی حقوقی ملل ستمدیده 
شکل گرفته را هدف ترار می دهد؛ به اتحاد 
هر چه مستحکمتر صفرف طبته کارگر چند 
میور انرا عبت ان کلام کال 
های موجود در بین ملل ستمدیده را پاک 
کرده و زمینه مساعدتری برای پیرند توده عای 
سراسر کشور بوجرد می آورد. تبلیغ ر ترریج 
انترتاسیونالیستی حول شعار حق تعیین 
سرنوشت» جزنی لاینشک از تربیت کارگران 
ملت نارس است تا از نفوذ تفرقه آنکنی هاي 
شووینیستی بورژوازی فارس رهاتی یابند و 
ثیروی نهفته انتلابی و پیشرو درون ملل 
ستمدیده را بب‌بنند . 


گذاشتد است. 

4 لار تال اه صلی ۰ در سازمانهايی 
منجسب به چنسش کموتستی ایران همواره 
خطوط و راه حلهای متفاوتی بوده و ۸جرم بر 
سر ابن اختلانات میاحخثاتی سر در گرفته 
است. این مباحث بخشی از تاریخبعه مبارزات 
خطی در چتبش کرنیستی ابران است. آگاهی 
جدیدی که امروز پا به میدان سیاست اتقلانی 
میگذارد و میخراهد از چند و چرن خط 
کموتیستی در زمینه مساله ملی و راه حل 
ان و تجارب جنسش کسوتیستی بین الملل در 
باره ین مسالد آکا: شود » واحب ام 
۴ به برنامه حزب کسرنیست ایسران 
امار کسیست . لنستیست . ماترئیستا هختشره 
به سال ۱۲۸۰ رجو کنید. 





جزوه بیگانه با انقلاب 
نقدی بر نظرات جرب کمونیست کار گری 
بر امون مسئله ملی 
از انتشارات حزب کمونیست ایران 
(ما رکسیست - لنینیست » مائوئیست) 
وا بخوانید 





تست 


ساره ۲ 


o e a ۱ 


شحست دوم هرداد 
ھر n‏ 


س 4 دا سی 






این روزها در مطبوعات و محانل جمهرری 
اسلامی: از رضم جنبش دانشجوشی زیاد 
صحبت صی شود. نظریه پردازان رژیم به این 
مستله می پردازند. همه آنان علیرغم اختلاف 
نظراتی که دارند. روی این نکته انگشت می 
گذارند که یک قرایش اصیل رادیکال. استتلال 
طلب و ہبی اعتماه به کل حاکمیت در میان 
دانشحریان در حال رشد است. می دانیم که 
جناح «درم خردادی» رژیم برای سوار شدن بر 
جنبش دانشجوئی تلاش زیادی کرد. شعارهای 
فریبنده خاتمی و همدستانش بر سر آزادی و 
گشایش های فرهتگی بیش از همه جوانان و 
مششخصا دانشحریان را خیلاب قرار سی داد . 
اين شعارها قرار بود اعتراضات دانشحريي که 
در سالهای آخر ریاست جمهوری رنسنجانی 
بالا گرفته بود را مهار کند؛ و مهمتر آنکه, 
از دانشجویان یک نیروی فعال تبلیغاتی برای 
جناحی از حکومت بسازد. اوضاع دانشگاه ما 
نشان مي دهد که دار و دسته خاتمی علیرشم 
برخی موفقیتهای اولیه, نتوانست سلطه سپاسی 
> ایدنولوژیک خود را بر جنبش دانشجوتی 
خاکم کند. این تاکامی البته در یک سل 
کسترده ترء یعنی در سطح جامحه نیز مطرح 
است. اسررز وضع طوری شبده که هان 
دانشجویان ر جوانانی که در خرداد ۰۷۰ از 
خاتمی بعنران «سید بزرگوار» نام می بردند و 
په وعده هایش اميد بسته بردند, وی را به 
تحقیر «ممد خالی بند» م خوانند! در 
آنیته: کیت دوم خردادیها در دائشگاه می 
تران شکست کل پروژه «دوم خرداد» را 
مشاهده کرد. زیرا دانشگاد «سنگر» مهمشان 
بود. در عین حال؛ شاهد یک انت نسبی در 
مبارزات دانشجرنی هستیم که قبل از هر چیز 
تشانه ناررشنی بر سر دورنما و راهی است که 
جنیش دانشجرتی و پیشرواتش باید برای 
شکستن مرانع تاکنونی و آژاد کردن انرژی و 
ظرفیت مبارزاهی خوه به حناکتر. در پیش 
گیرند. در این نوشته می کوشیم با رجوع به 
اظیاراث نظریه پردازان حکومت» شکست طرح 
های تاکترنی رژیم برای مهار و کنترل جنبش 
دانشجوتی و راه حل های محتسلی که برای 
آینده دارند را نشان دهیم؛ و سپس به آنجه 
پیشروی و تکاسل این جنیش طلب می کند 
اشاره ای پکنیم. 

از اعترافات عباس عبدی ایکی از سران 
حزب مشارکت و دانشجوی خط امامی سابی) 
در مورد موقعیت جنبش دانشجوئی شروع می 
کنیم که: 


«میبترین اشکال به نظر من فاصله گرفتن 


حنبش دانشجونی از کلت جتبش احتماعی 
بیرون است.۸ )٩‏ 

ررشن است که منظرر عبدي از کلیت چنبش 
اجتساعی یرون اعتراضات حق طابانه 
کارگرانی که از فقر و فلاکت کارد په 
استخرانشان رسیده و با کارثرمایان و نیرری 
انتظاصی و واحدهای ضد شورش درگیر می 
شوند نیست؛ مبارزه دهتانان زستکشی که در 
مقایل فرمانداري ها تجمع کرده اند زیرا 
جمهوری اسلامی به زرر زمین های زیر کشت 
انان را قرفته و به نلودالها پس داده لیست؛ 
تجمع و تظاهرات معلمان که علیه فشار 
اقتصادی و سپاسی به اعتراض برخاسته اند 
ئیست؛ چنیش برابری طلبانه زنان علیه 
تبعیضات حکومتی و پدرسالاری و مردسالاری 
نیست؛ مبارزه خلنها و ملل اکن ایران عليه 
دولت مرکزی سرکوبگر و برای پایان بخشیدن 
به ستم ملی نیست؛ حرکت آزادیخواهانه 
دختران و پسران جوان در محلات که مزدوران 
مسلح رژیم را به مسخره می گپرند و 
گوشمالی سی دهند هم نیست. منظور عبدي. 
ناصله گرفتن جلبش دانشجرئی از اهداف. 
سیاستها و بازیهای «رحزب مشارکت»» «شورای 
شهر». «دفتر تحکیم وحدت»» کاپینه خاتمی و 
امشالهم است: یعنی فاصله گرفتن از طرح 
آبروباخته درم خرداد 4. 

این یک اعتراف علنی به از کف دادن مهار 
سیاسی چنبش دانشجوتی است. پیش از این 
سران «دوم خردادی» و جناح رقیب آنان از 
وجرد معدردی عناصر اخلالگر ر ضد نظام 
درون صفوف دانشجویان که می خراهند از آپ 
گل آلرد ماهی بگیرند صحبت می کردند؛ و 
بقیه را به شتاسانی و منفرد کردن آنان فرا 
می خواندند. حالا مجبورند آذعان کنند که 
جنبش دانشجونی به جای اجرای فرمان آنان 
در مورد متفرد کردن آن «معدرد عناصر 
اخلالگر و طسد تتلسام»» راد طرد «دوم 
خردادیها» و کل حاکمیت را در پیش گرفته 
است. 

عبدی در ادامه بحث به تشوری بافی در 
مورد دورنسای مطلرب برای یک «جثبش 
دانشجرئی اصیل» می پردازد و با اینکار: هر 
چه بيشتر اهداف واقصی «دوم خردادی»‌ها را 
رو صی کند. او می گوید: 

#حنبش دانشجونی در عین وحود بايد خواهان 
تقض خودش باشد. چون هر جنبش عير عام در 
حامعه عارشی است. اصالت ندارد و به دلیل 
شرایط خاص فضای احتماعی. قدرت پیدا کرده 
است. یک حبش دالشجونی اصیل با کار کردی 
باید راهی را برود که به نقی خودش منجر 
شود. راهی که نهادهای مدتی بیرون و نهادهای 
نظارتی تقویت شوند و جنبش احتماعی ر 
سیاسی منتقل به این نهادها شود. تقویت لین 
نهادها نفی حنبش دانشبونی... است. 4 

بهتر از این نسی شود استفاده ابزاری از 
جنبش دانشجوتی را تشوریزه کرد. این چکیده 


رویکرد خاتمی و شرکاء نه فقط به جنیش 
دانشجونی که به کلیه جنبشهای مردصی است. 
جنبش دانشجونی تا آنجا اجازه ادامد حیات 
دارد و به آن میدان داده می شود که به 
ایجاد یک رشته نهادهای «بیررن» کمک کند. 
همانطور که بالاتر گفتيم منظور عبدی از 
«بیرون»۰4 بیرون از صردم» بیرون از مقارمت و 
مبارزه ای است که از پایین عليه رژیم جریان 
دارد. مسي واقعی این «بیرون». دررن 
حاکمیت است. تهادهای عدنی و نظارتی صوره 
نظر عبدی» چیزی از قبیل «شورای شهر» یا 
برخی کانرن های صنفی و به ظاهر مستقل 
تحت کنعرل رژیم است. بر مبنای رهنسود 
عبدی. فرضا افر «حزب مشارکت» موفق شرد 
چنین نهادهاتی را بسازه و موقعیت خود را 
در مقابل جناح رقیب محکنتر کند, دیگر 
زسان نقض و نی جنبش دانشجوتی فرا 
خواهد رسید. دیگر نیازی به وجود این جنبش 
نیست و اگر بخواهد به مثابه یک جنبش 
پاقی بماند. یعنی در حال مقاومت و مبارزه 
علیه نظام ستمگر حاکم باشد» نقط باعث 
دردسر است و باید برایش یک نکر جدي کرد. 
اتا عم ل ى ر یه ریا 
جنبش دانشجوتی نه تنها فروکش نگرد» بلکه 
با جرقه «واقعه كوي دانشگاه» در تیر ماه 
۸ منفجر شد. خیزش تیر؛ شکاف مهمی بین 
جنبش دانشجوئی اصیل با جریان ارتجاعی 
«دوم خرداد» و نهادهای دانشجرنی اش 
انداخت. عبدی این واقعیت را چنین بیان مى 
کند: 

بیس از ۷ پر رادیکالیزم در دانشگاه سا 
تقویت شد و تقویت أن موجب شد که حنبش 
دانشجونی در مثابل جیش بیرون یرای حود 
امالت فائل شود و فاصله شود را افزایش 
دصد. با 

این فاصله و شکاف. قبل از هر جا در طرح 
شعارهای رادیکال ضد حکومتی که بازتاپ 
خصومت بر حق با ارتجاع و استیداد حاکم 
بود منعکس شد. این واقعیتی استث که آن 
روزها شعارهای قهر آمیز فقط عليه خامند 
ای, ولایت فقیه, انصار حزب الله و بطور کلی 
یک جتاح از رژیم فریاد می شد. اصا 
هیچیک از حکرمتیان: به غلت متام باب 
اي مشترکی که جناح های مختلف ارتجاع را 
به صم پیوند می دهدء نمی توانست این 
شعارها را تحمل کند. فرصان سرکرب خیزش 
دانشجوثی تیر ۰۷۸ مشترکا ترسط دو جناح 
حادر و به اجرا. گذاشته شد. اصالت ان 
خیزش: درست در استتلالش از «دوم خرداد » 
و بطرر کلی متت حاکمه بود. این استتلال 
در شعارهاي سیاسی ضد رژیمی و در حرکت 
عملی برای تارج شدن از صحن دانشگاه و 
پیوند خرردن با ترده های مردم معترض در 
خیابانها چلره کرد؛ یعنی اقدامی که 
حکرمتیان از آن به شدت هراس داشتند و به 
کمک «دفتر تحکیمی»‌ها کوشیدند جلویش را 
بگیرند. بقیه در صفحه ۳۰ 


سارن ۲ 





گفت و 5 

با یکی از رفقای 
۳ کت کننده دود 
صبادده مسلحاده 
سربداران و 

شام آهل «خن اوں) 


پنجم بهن ماه سال ۱۲۰۰: خر رسید که شب هنکام در 
شهر آمل نبرد مسلحانه کسترده اي آغاز و بخشهای مهمی از شهر 
توسط قوای سریداران آزاد شده است. هنوز هیچکس از چند و چون 
ماجرا خبري نداشت. هیجان انقلایی هس جا را 
فراگرفته بود. راههای ررود و خروج به آمل بسته بود. تا چند روز 
رژیم از پخش هر خیری در این مورد جلوگیری کرد . هرکس 
تلاش می کرد بفهمد چه می گذرد. 
آمل, یك شیانه روز شاهد درگیری های نظامی شدیدی بود. وصف 
بی باکي و قپرماتي سربداران بر زبانها چاری بود. 
بیم و امید همه را فراگرفته بود. 
همه ہبی صبرانه منتظر نتیجه این نبرد دلاورانه بودند . سرانجام رژیم با 
تمرکز قوای بسیار. این قیام را به شکست کشاند. پس از آن به 
مدت یك هفته روزنامه های کشور به وفایم آمل اختصاص داشت. اما 
هیچکس به اشبار رژیم باور نداشت. 
سئرالات زیادی در اذهان بوجود آمده بود . شمه می خواستند بدانند 
دقبقا چه گذشت و چرا اتحادیه کمونتهای ایران به پای سازماندهی 
این قیام رفت؟ می خواستند بدانند چخونه قیام را 
تدارك دید و چه حوادثی اتناق افتاد ؟ جرا قیام قهرمانانه ای که 
سراسر کشور را لرزاند و بارقه امید 
بر دل اکثریت ستمدیدکان 
تاباند . شکست خورد # 
پیستمین سالکرد قبام پنج بهمن سربداران 
در آمل فرصت مناسیی است که پای صحبت یکی از رفقای 
شرکت کننده در این مبارزه بنشينيم. سیر وقایم را از زبانش بشنویم 
و پاسخ سنئوالات فوق را بیاییم. 


سئوال: پنج بیسن ۱۳ مصادف با بیستین سالگرد شام سربداران در آمل 
است. اتعادیه کمونستهای انران سربداران) در گذشته جمسبندیمائی در 
این زونه ارائه داده و به اشکال مختلف بر اهست حرکت سریدادان و 

درسهایی آن انگشت گذاشته است. اهتبت ابن شام را از بر خورد دشمن در 
مې توان فهیید. هر ساله مراسمي با دفتن بک اږ نمایندگان ارتحاع به 

آمل و جع و جور کردن بکسرق حزب المي ها بر گزار سی شود. چند سال 





وتف جاو: سیل سهیلی ۔ رقف اول: آورج ملایرق . 

ردیف جوم: شرج رم دراه . 

ریف سوم از راست به چپ: ثرامرر فرزاه رهام طرغاعۍ عثی علزامی 
عحود آزایه غلامبان درحشان. حشت اسدي پور 


بوش هم رژ سمیناری در ابن سورد بو گرا کرد. در واقع رتب سم این دوز 
ړا ډه خاطر زختي که خورده به توعی زنده نکه مې دارد و با اینکارها 
می خواهد دونش موهم بگذارد. حتی خمینی هم در ومیت نامه اش به 
قبام اسل و اهعبت سر کوب آن برای حفنا جوري اسلامی اشاره گرد 
متاسنانه به آن حدي که باید و شاید خود ما در مورد این شام سحیت 
ذکر ده ام. در مورد اينکه چې گذشت و تدیل گردن اين دوز و کلا حر کت 
سریداران به بخشی از حاففله تاریخی مردم. یخصوص الان نسل جدید 
احټاج دارد بداند که سل انقلانيی گذسته چه تحاربی را از سر گذراند و 
چه کارهافي کرد. سل جدید حتی با داستن جرشات مې ټواند خسلي 
چیزها باه بگیرد. از انها الام بگیرد و در صارزه اي که امرور علیه 
جعهوری اسلامی دارد بکارش گبرد. از ابن نظر می خواهيم با تو که یکی 
از سر کت کنندگان در این شام نودی گفنگوني داسته داس 


جواب: از این بایت بسیار خوشحالم. درست است. جزئیات زبادی از این 
قيام تاگفته باقی مانده. عصلت اصلی آش هم این بود که ما بسیاری از 
رنقا را که در این قیام شرکت داشتند. از دست دادیم. دست دشمن آنان 
را از ما ریود. این رفقا در جریان قیام و ضربات دستگاه امنیتی رژیم 
به تشکیلات اتسادیه و در پروسه بازسازی سازمان کشته شدند. 

یعلاوه. همانطور که گفتید توجه به تجارب تاریخ برای نسل جدید 
حیاتی است. درسهای چنین تجارب انقلابی خیلی بدرد امروز و فردای 
عبارزه در ایران می خورد. 

مسلما من بعنران یکی از شرکت کنندگان در این قیام در بیان جزتیات 
ر طرح جرانپ کوناگرن آن محدودیت دارم هر چند حداکثر تلاشم را می 
کنم که در حد امکان یک تصویر نسیتا کامل و همه جانبه از سیر 
وقایع ارائه بدهم. اسیدوارم دیگر رفقای باز مانده این فیام و رفقای 
دیگری که به اشکال مختلف در سازماندهی این قیام نقش؛ سسثرلیت و 
فعالیت داشتند. در آینده به طرح جوانب گوناگرن این تجربه انتلابی 
بپردازند. این یک وظیفه مشخعی است چرا که نسل جدید بیش از هر 
زسان دیگری به این تجارب نیاز دارد. 


سئوال: فل از پرداختن به این امر که این حرکت بر بایه چه درکی 
سازماندهی شد و چطلوری جلو رفتید خوبست دگوتی که این فام در جه 
شرایطي طراحی شهدا آتربان جاسده در چه اوساع و احوالی بود بروهای 
انقلابی جکونه فکو می کر دند, خودمان جطوری فکر می کر دم؟ 


بتبه در صنحه ۱۳ 


صن ۱۲ 


حتستت شماره ۳ 





دیق نامک زعم (شهاب! بنبانگذار سازمان انقلاییون کمویست ام - لاء دهبو 
ایدئولوزیی - سياسي اتحادبه کموزستهای اران و مسئول سیاسی و طراع املی شام 
سر بداراي از فعالیین جنبش دائش آموزی دییرستان البرز در سالهای 1۲ - ۴٩‏ از فتالمن 
چنیش شد جنک وبتنام هر آمریکا. همان زمان ذامش در طعرست کمونیمتهانی جع ناک در 
اف بې آي شت شد. در سال ا۵ به لیران بر گشت. او مر ۷ يمن سای ۱۳۲۰ هو آهل پک 
دول ي از ستصت شام دستقیر شد و در سال ۳ اعدام مد 


جراب: قبل از اينکه به برخی نکات در رابطه با تحلیل سیاسی بپردازم 
می خواهم حال و هوای جامعه را در سال ٩۰‏ توضیح بدهم. حال و 
هرایی که بریژ؛ در بین جوانان انقلابی انزمان غالب بوه. جراتانی که 
انقلاب آلها را به جلو صحنه رانده بود و طی سالهای ۵۷ تا ۰۰ در 
صحله هاي مختلف مبارزه طبقاتی رشد و تکامل یافته بردند. روحیه 
انقلابی خاصی در آن نسل موجود بود. متاسفانه طی این سالها برخی 
ها تلاش کردند سال ٩۰‏ را سال بدی تصریر کنند و تحت عنوان اینکه 
انقلاب شکست خورد بر دستاوردهای انقلابی آن سال خاک بپاشند. درست 
است که بیش انقلابی شکست خورد . و به خاطر این شکست مردم درد 
و رنج بسیاری را متحمل شدند. اما مهم است که هميشه به این گرند 
متاطم با دید تاریخی نگاه کنیم. 

سال ۹۰ یک سال تاریخی بود؛ سال پر جفبه و پرشورء سال بی باکی: 
سال آرمانهای بلند و سال خاطرات شکرهمند! در تابستان دا آن سال: 
در گرشه و کنار کشور و در کرچه و پس کوچه های هر شهر بوی باروت 
به مشام سی رسید. انقلاپیون اندوره سرشار از روحیه فداکاری: از 
خردگذشتگی و خدمت به خلق بودند. مست بری باروت بودند؛ صدای 
کلرله برایشان خوشترین نغمه بود؛ عشقی که با حطر عجین نبود برایشان 
پشیزی ارزش نداشت. خلاصه سال ۰٠ء‏ سال تفنگ و سال سرفرازی ر 
سربلندی بود. 

ما در صحنه هاي موناشون مبارزه» از ستگرهای تبرد کردستان تا 
درگیری های خیاباتی: از میدانهای جنگ انقلابی تا زندانهای جمهوری 
اسلاصی شاهد چنین برخورد و ررحیه ای از جانب کمونیتها و انقلابیون 
بودیم. این روحیه در واقع انعکاسی از یک ضرورت تاریخی بود که در 
مقابل نسل ما قرار گرفته برد و خود بیان پاسخگرتی به آن بود. این 
روحیه بهیچرجه بیان ماجراجوئی و سرگشتگی دیوانه وار نبود. ضرورت 
تاریخ اسلحه را در مرکز سپاست ایران قرار داد و نسل ما این وظیفه 
را در دست گرفت. 

ما نسلی بردیم آرمانخواه و آگاه. انتلابی و سازمان‌یانت. نسلی که به 
خاک مالیده شدن پوزه اعپریالیسم آمریکا را در ویتنام دیده بود: شاهد 
خیزش انقلابی در دژهای امپریالیستی بود؛ قهرمانی های خلق فلسطین 
را از نزدیک دنبال صی کرد اوج جنبخباي انقتلابی آزادیبخش در سه 
قاره و پیشروییای عظیم ساختمان سرسیالیسم در چین را در مقابل 
(1مسوسیناللیسیم )) مسحط و آبگرفتیی شوروی تجربه کرده برد. تسلی کد 
آکاهانه راء خود را انتخاب کرده و در طی انقلاب در سازمانهای آنقلابی 
و کمونیستی متشکل شده بود. 





ما نسلی بودیم که رثدم شاه را انداخته بودیم و دال آن بردیم کد 
جامعه نوین و انقلابی بنا کنیم. خمینی و دار ر دسته مرتجعش سرار 
یک انقلاب اصیل ترده اي شدند و ساصل تلاشهای مردم را دزدیدند. 
انتلاب تمه کاره مانده بود و مارزه سن انقلاب و طمد انقلاب ر 
صحنه های مختلفب با حدت و شدت بسیار ادامه داشت. در عقطم خرداد 
۰ ضد انقلاب تصمیم گرفت کار انقلاب را یکسره کند؛ این تسل 
انقلایی را از بین پبرد. در راقع آمده بود که از یکسو سر اثقلاب را 
پبرد و از سوی دیگر ترده های وسیع را به خاطر جرئت شان در سرنگرن 
کردن یک رژیم. تلبیه و مرعوب کند. در عوض تسل ما نمی خواست 
بگذارد اینکار صورت گیرد و بگذارد که دستاوردهای خلق بسادگی از 
دست برود. در حقیتت انقلاب وارد عرحله نبرد قطعی و تعیین تکلیف 
نهاتی با ضد انتلاب شده بود. یک تند پیج تاريخی بود. انقلاب و ضد 
انتلاپ صریح و خصمانه جلری هم صقف آراتی کرده بودند. 


5 ی‎ E EE 


پشتوانه اي با چه طرج هانی سی خواست انقلاب را بطور قطعی در سال ٩۰‏ 
سر بیردا 
جواب؛ طرح شان کردتا بود. در خرداد ۱۰ ستاد کردتا را در بادگان 


قصر فیروزه تشکیل دادند. آئها سه هدف مشخص را در دسترر کار 
کودتای شان ترار دادند. یکی تصفید دررنی حکرمت از طریق بیرون 
راندن عناصري چون پنی صدر (که آنزصان رئیس جمهور بود). بر 
اینکه ضد انقلاب فشرده و منسجمی شکل بگیرد و حکومت متمرکزتر و 
یکدست تر شود تا راحتتر بترانند اتقلاب را سرکرب کنند. 

دوم تلبیه عمرمی مردم از طریق سرکوب ترده ای به منظرر خشک کرد 
دریا تا کمونیستها و انقلابیون نترانند در آن شنا کنند. بویژه آنکه از 
آیفند ۱۳۵۹ مبارزات نوده ای علیه رژیم رو ید کسترش فذاشتد برد. در 
همه جا سرکوب توده اي به شکل وحشیانه در دستور کار قرار گرفت. بر 
همین مبنا برد که پاکسازی صحلات؛ کارخانه ها و ادارات و مدارس بر 
مبنای اینکه کی گرایش غير حکرمتی (و نه حتی ضد حکرمتی) داره 
آغاز شد و دستگیریهای و اعدامهای دسته جمعی سازمان داده شد. 
رادیو ها و روزنامه سا اسامی اعدام شدگان را روزژمره ليست می کردند 
برای اینکه مردم را مرعوب کت 

سوم؛ بسیج کلیه نیروهای نظامی اعم از پاسداران و ارتش براي مقابله با 
نیروهای انقلابی که مسا بردند و داشتند مبارزه صی کردند. 

از همین زاویه پورش ریم یک پررش مقعطعی و قسسی و محدود که پس 
از بقدرت رسیدنش از سال ۵۷ هر از چندگاهی بکار صی کرفت نبود. 
بلکه یک پررش همه جانبه و بکار گيري فاشیسم عریان عليه ترده ها و 
انقلاب بود. تماصی روشهای سایق منجمله جسع اوری اطلاعات و 
جاسوسی کردن به اجرا گذاشته شد و یک طرح همه جانبه سیاسی 
امنیتی نظاصی بد پیش برده شد. 

این طرح جدا از بند و بستهای خی با تدرتهای امپریالیتی ر 
مشخصا آمریکا نبود. بند و بستهانی که در سال ۱۳۵۹ در جرییان 
معامله برای آزادی گررگانهای آمریکانی شکل گرفت. آمریکا سی 
خواست مردم ایران را به خاطر سرنگرن کردن شاه یعشی مهره وفادارش 
تبيه کند و ضربه هائی که دستگاه دولتی سا خد و پرداخته در ایران؛ 
توسط انقلاب خورده بود ترصیم شود. اما چد کسی بهتر از خمیشی 
میتوانست اینکار را صررت «هد. یعنی کسی که از صان ابتدا در 
سازش یا آمریکا روی کار آمده برد. خمینی و اعوان انصارش با چراغ 
سبز آمریکا به پای سازماندهی این کودتا رفتند. این بخشی از طرحبا و 
نقشه های امریالیستها در صحنه منطقه ای و بين المللی برد. تقریبا 
در همان دوره در ترکیه هم یک کردتا برای سرکوب نیروهای چپ سازمان 
داده شد. جنگ ایران و عراق جاری برد و خمینی از این جنگ به 
که د در سقلع کودتای 3 حسین ن اوا جدگی خود 
اما نتایج این رم ۳۹ روشن تند و ا کردتا از قبل تین 


شماره ۲ 


بح قنت نجه ۱۳ 


۱7777777 سسىسىس۳(چ(خةخةذةذةذة٩ة(ة‌ك۵ك٩ة٩ةب‌‌‌ظ‌8‎ ۳»: 


شده نبود. نگاهی به خاطرات رفسنجانی نشان می دهد که حتی مهره 
حاتی چون او نمی دانتند که این کردتا به کجا منجر خواهد شد. چرا 
که یک نبرد رائعی در جریان بود و همه چیز به زورآزمانی در صحنه 
عمل یستگی داشت. بستگی بد مقاومتی داشت که از جانب نیروهای 
انقلابی در مقابل کردتا صررت می گرفت. از این زاریه کلیه نیروهای 
سیاسی و طبتاتی بر مبنای هر توانی که داشتند و ميزان تدارکی که 
دیده بودند در بوته اازشانشن ثرار گرفتند. اینکه په این ارضاع چگرنه 
پرخورد هی کنند؛ و چه پاسخی می دهند. ارضاعی برد که نه فقط به 
لحاظ کلی بلکه همچنین بطور فرري مسئله مرکزی قدرت سیاسی و 
چگرنگی تعیین تکلیق با آن بود. 


سئوال: عوقیت تشکیلات ما چگونه بود" منظوږ این است که جتدر آمادگي 
داست تا جه جد مې تواست چښن شرانطی را بیند و خلامه اینکه در جه 
حال و سوادی نودما 


جواب: خوب هیچ نیروی سیاسی جدی نمی توانست نسبت به چنیس 
تحرلات بزرگی یی تفارت باشد. چنین تحولاتی مستقیما بر سیاستها» 
نحوه کارکرد و فعالیث هر نیروی سیاسی انقلابی و بطرر مشخص خرد 
ما تاثیر می فذاشت. از اسفند ماه ۱۳۵۹ که میارزات شوده ای اوج 
گرفته بود. مبارزات و مشاجرات درونی اتحادیه هم تشدید شد. بطرر 
کلی یک جو نارضایتی عمرسی نسبت به خط راستی که بعد از اشغال 
سفارت و بویده پس از جنگ ایران و عراق بر اتحادیه غالب شد؛ موجرد 
نود . 

همین جا بگریم آن خط که مشخصه اش برخررد دو انه به قدرت 
سیاسی جدید بود نه فقط صدمات بسیار به اتحادیه زد بلکه بطرر کلی 
موجپ تضعیف جنبش وین کمونیستی ایران شد؛ مانع از آن شد که 
طبقه کارگر ایران بتوائد حزب خودش را در آن شراییط تاریخی بسازد» آز 
فرصت مای انقلابی گوناگرن برای براه انداختن جنگ خود و کسب قدرت 
سراسری و با حداقل کسب قدرت در مناطقی از ایران استفاده کند. 

هم زمان با سیر شتاب آلود تحولات سیاسی در جامعه. عحدردیت های 
آن خط غلط بیشتر آشکار شد. اوضاع به اضطرار. چند موضوع را طرح 
رده توف که کار ی تاش کےا ارش مرف اکن ار 
طرح مئرال همیشگی «چه باید کرد؟» نبرد بلکه همزمان پاسخگوتی به 
سنرال «از کجا باید آغاز کرد ؟» هم در دسترر کار گرفت. 

اعلامیه تاریخی اتصادیه در ۱۴۲ خرداد ٩۰‏ و افشای مشخص طرح کردتا 
و نراخوان به صردم و تشکیلات برای ایستادگی در سقابل کودتا مرجب 
تحرک سیاسی جدی و همه جانبه ای در سازمان شد. 

از آن پس هفته اي سد بار نشربه حقیقت بیرون می آمد و سازمان در 
سراسر کشرر نتش فعالی در مبارزاتی که علیه کردتا شکل گرفته بود» 
داشت. شرکت دای در تظلامراتهای فسترده ترده ای و یا تثلاهراتهای 
مرضعی خیابانی, درگیری های خیابانی با عوامل رژیم. به آتش کشیدن 
چادرهای انجمنهای اسلامی و خلاصه شرکت در کلیه اشکال مبارزاتی 
جاری خیلی زود سازمان را به این نتیجه رساند که با اشکال مبارزاتی 
سابق نمی توان در مقابل کردتا ایستادقی کرد. این سنرال که ایستادگی 
در مقابل کودتا به چه معناست, جلري بای سازمان و همچنین کل 
جتبش و نیروهای سیاسی قرار گرفت. گرش هرش لازم بود که این صدای 
پلند را بشنود که اسلحد در دستور کار است. تنها با اتکاء به سلاح 
بود که می شد در مقابل بررش مسلحانه ضد انتلاب متارست کرد. 


سئوال: عکس الصل در مقابل ورش ارتحاع یک محرک سباسی قوق بود و 
سا ړا به این ستت کشاند که باید اسلحه بر داشت. ول بهرحال یک بروی 
کمونست. آگاهانه طرج و نقشه می رنزه» پشنوانه هاي مین ایدئولوژیکی 
دارد: محر ک هاي ينی دارد و به تحارب اټکا می کنده که راه در بیاورد 
و نقشه مند جر کت می کند. پشتوانه ما چه بود؟ چگونه ډه تتحارب تاربشی 
اتکاء کدی طرح و تشه ما به جه متکی بود؟ 


جراپ: سانگونه که گفتم ما نسلی بردیم که دتبال نابود کردن جامعه 





کهنه و ساختن جامحه نو بودیم. تا آنزمان تلاش های گوناگرنی برای این 
کار صررت گرفته برد. اتحادیه کموئیستها یک جریان سیاسی پیشرو در 
جنیش نرین کمرنیستی ایران بود. محصول تافیرات انقلاب کبیر فرهنگی 
پرولتاریانی چین و مبارزات حاد مانو عليه رویزبونیستهای شوروی بود. 
در ضدیت با بیراهه های مسالمت آمیز طرفدار انقلاب قهر آمیز توده 
ای بود. در سحنه داخلی نیز اتحادیه مرز روشنی با خط رنرمیستی و 
مسالمت جریائه حزب ترده و جبهه ملی داشت. بر همین مبنا اتحادیه 
توانسته بود رهبران و کادرهای کمونیست زیادی را پرورش دهد» یعنی 
کانی که قادر پوفند «مارکست را بگاز کیره ی تعلیل کید ر جف 
بریزند و بعتوان یک سازمان سراسری حرکت سیاسی طبقه کارگر را 
سازمان دهند. این هم راقعیتی است که اتحادید جران برد و چند سال از 
بنیانگذاریش نگذشته برد کد با یک انقلاب بزرگ ترده ای روبرو شد. 
با بحران روبرر گشته بود. جرانی و ہی تجربگی اتحادید و شرایط پیچیده 
انقلاب» مشلا همین مسئله که یک حکومت ارتجاعی از دل انقلاب بیرون 
آمده بود ؛ نمی ترانست موجب اشتباهات معین نشود. هم در ارتباط با 
بر عهده گرفتن مستولیت کلی رهبری انقلاپ؛ هم در زمینه تحلیل ر 
ارزیابی از نیروهای طبقاتی مختلف. 


دیق جسن تاجعیو ویاخی انامر؟ از بسانگذاران اتحادیه کموستهای ایران و از اعضای 
رهبری که فش ټين کننده ای در طرج و اجراي ام سر دداراین داشت از ناین جنستی 
دانشحوني در تمران در سالهاي ا ۔ ۰۲ از سازماندهند گان تتلاهرات مراسو چهلم نختی. 
از اعسای کرو لسن که تر عردات ساواک دستگیر نشد و توانست په سلامت از هرز 
ده شود و برای آموزش نظاهی به ارده تاهبای فتسلینی برود. وي عدت چند سال 

عدم دار «رادیه جهن درستان» هر هراق بود جين چند اء ل از شام ٩۷‏ نمعن ډه 
اران باز کشت. جسین وباي در عربه سراسری تبرماه سال ۷" دستگیر شد و هر بنج بسن 
سال ۷ پس لا هخاکعه در نک دادگاه رون وسطائي هراد با ۲۴ غر دیگر از اما و 
تاين سازمان هر آحل فو اران شد 


مسانطرر که گفتم اتحادیه بعنران یک نيروي کمونیست پیشرو در عراجهه 
با شرایط جدید نمی توانست ہی تفاوت بماند. هیچ کمونیستی نمی تواند 
زمانی که دستارردهای یک انقلاب به خر می افشد تسبت په آن ہبی 
تفارت بماند و وظایفش را بعنوان یک نیروی پیشاهنگ انجام ندهد. ما 
متعلق به نسلی بردیم که با آسوزه های ماتو بر سر اینکه «قدرت 
سپاسی از لوله تفنگ بیرون می آید» و «خلق بدین ارتش خلق چیزی 
ندارد » تعلیم یانته بردیم و شتا اعتقاد داشتیم که بدون یک انتلاب 
قهرآمیز ترده ای نمی شود از گند و کثانات و مصائب جامعه کپنه رها 
Ew‏ این آموزه ها آریزه کوشمان بود هرجند در آن دوره تاریخی» بر 
پابه این حقایق مهم تاریخی عسل نکرديم. ولی سیر تحولات ارضاع 
عسل کردن بر پایه این حقایق را با قدرتمندی بسیار جلری صحنه اورد. 
از این زاویه گسستی انقلابی از یک سری اشکالات و اشتباهات گذشت 
لازم برد. یعنی اینای نقش پیشرر و فعال مستتیسا به این مسئله بر هی 
کشت که کمرنیستهای ائقلابی چگرنه به انقلاب. نقش طبقه کارکر در 
رهیری انقلاب نگاه می کنند. همد این مسائل با قدرت بسیار در سیان 
ما طرح برد در راقم طرح آغاز مبارزه مس‌حاند بیان تسر سد حاب پا 
خط راستی که در اتحادیه نفوذ کرده برد هم بود. 


۱۴ ae 


شماره ۲ 





دلی من مې خراهم روی چند نکته خاص دیگر هم انگشت بگذارم. 
درست است که محرک بایه اي ما کمونیست بودن ما بود. در عین حال 
ما متعلق به تسلی بودیم که بر ذهن و روح صان شکست ۲۸ مرداد 
۴۲ سنگینی می کرد. ما هميشه نسل قبلی خودمان را سرزنش می 
کردیم که چرا در مقابل کردتاي آمریکایی ۲۸ مرداد بدون مقاوست 
سلیم شد. از بررسی این مستله فعلا بگذريم که هم جبهه ملی و هم 
حزب توده همیشه سعی می کردند تزلزل ر بزدلی خردشان را در آن تند 
پیج تاربخی به گردن هم بیاندازند. بهر حال آن شکست تاثیرات زیادی بر 
نسل ما داشت. ما نسلی بردیم که هرگز حاضر نیردیم اجازه دهیم دوباره 
چنین شکست هایی تکرار شود. این یک مرضع ایدنرلوژیکی مهم بود. 
صرفا نگاه بد کذشته نبود بلکه اساسا ناه به آینده را در خود داشت. 
یعنی فرق است در یک مبارزه شکست خوردن با بدون مبارزه شکست 
خوردن. بدون مبارزه شکست خوردن مما تاثیرات روحی زیانباری برای 
کل مردم» طبقه کارگر ر مشخصا نسل آتی کسونیستها داشت. 

بعلاوه صا په برخی تجارب تاریخی سعین نیز اتکا. می کردیم. تجاربی 
ضصسجرن مقارصت انقلایی ستارخان در تبریر در متابل کودتای صجمر 
علیشاه در انتلاب مشروطد. مسلما این تجارب محدردیتهای معین 
خودشان را داشتند. اما برای ما الگرتی از یک مبارزه انقلابی بود. 
اینکه چگرنه زمانی که ارتجاع پررش سی آررد, مقاوست کردن در 
متابلش حتی اگر در ابتدا کرچک و ضعیف باشی» می تواند آن پورش 
را به ضدش بر گرداند. 


رشق خلاعساس هرخشان مراد از افضای رطبری سازهان؛ از عمئولین سازهان فړ 
کوه‌ستان و مسئول تدار کات یام سربداران از فحالین اتحاهبه کموښسټا هر آمریتا که 
قبل از انقلاب. ۵۷ به اران رکشت و حصئولیت سازمانی دفقای جنوب دا بر عمده گرشت. او 
پس از انقلاب به گیردستای رلته ممئولیتهای مهم و کوناکونی در «تعیلات پیشیر که 
زحمتکشان » (تشتبلات سلح اتحادبه جر کردستان| بر خهده گرفت. مراد دش تسن 
کنده اي بر تدارک ام سربداران داشت او یک دوذ پس از شکست قام هر شیر آمل 
توس دمن دستکیر و شناسائي شد و نو نادستان سال "٩‏ زیر شکنته جاښاضټر 





خلاصه کنم طرح تیام در راقم پاسخی برد به این مستله که طبته کارگر 
و کمرنیستها چگونه در آن اوضاع و احوال پیچیده که کلیه نیروهای 
طبقاتی در صحنه مخالفت با رژیم فعال بودند پرچم مستقل خودش را 
بلند کند. ما روشن بردیم که زمانیکه رژیم دسته دسته کموئیستها و 
انقلابیرن را به جوخه هاي اعدام می سپارد هر گنه برخورد اتفعالی 
نبت بد آن شرایط و این مستولیت موجب مرگ سیاسی کمرنیتها می 
شرد. این روحیه بخربی در چند متاله و اعلامیه تاریخی اتحادید در 
سال ٩۰‏ با عنوان «خطاب به کمونیستها» و «آیا نیروی کرچک؛ می 
تراند وظیفه بزرگ بر دوش بگیرد؟» و «انقلاب دمکراتیک: طبقه کارگر 
و رهبری انقلاب» متعکس است. 


سئوال: رسسدیم یه ادنجا که رصږق اتحادیه نسم گرفت در متایل مد 
انقلاب مسلح. بشکل مسلح ایستادکی کند. چه طرح عملی برای مقاوست 
مسلحانه در مقابل ک‌دتا در نظر گر فته شد. چه بونامه و تصوبری از عمل 
دتلامی نود 


جراب: اواخر خرداد, اوائل تیر ۱۳۹۰ بحث طرح های مشخص در 
سازمان مطرح شد. ايده های اولید این بود که ما مقارمت مسلحانه اي 
را در تهران سازمان بدهیم. صحله کارگری نلاح برای ایشکار انتخاب شده 
بود. البته همان مرقع جاهای دیگر هم مد نظر بود. اما منرط بد 
کنکاش بیشتری در اسکانات سازمان شد. 


سئوال: علت انتخاب محله لاح چې بود٩‏ 


جواب: یک بخش آن به این ربط داشت که محله کارگری برد و اتحادیه 
دارای یک پایه اولیه در آن محله برد. اما دلیل اصلیش این بود که 
اینکار در تهران باید صورت گیرد. تهران در آنزمان مرکز تغییر ر 
تحولات بود. در عین حال تزلزلات و شکافهای جدی درون خود ارتجاع 
موجرد بود. ولی این طرح خیلی زرد به بن بت رسید. بخاطر اینکه 
ارضاع مداوما در حال دگرگونی برد. تهران هم جزو ارلین جاهایی برد 
که حکرمت شروع کرد به محکم کردن خود. خیلی زرد محدودیت های 
پیشیرد مقارمت مسلحانه در یک محلد در تهران روشن شد. البته هم 
زمان. تا جایی که به خاطرم می آید قبل از هفتم تیر, ايده آمل هم 
طرح شده بود. به این صررت که نقطه مناسبی است و قیام مسلحانه را 
می شود در انجا اغاز کنیم. البته ايده سازصان دادن قیام در مسجد 
سلیسان هم در ميان رهبری طرح برد. بویژه آنکه پایه نسبتا گسترده ای 
در آن شهر داشتیم ولی بخاطر نزدیک بودن به جبهه جنگ ایران و عراق 
و امکان تمرکز قوای سریع دشمن و خفه شدن قیام در همان لحظات 
اولیه. سنتفی شد و تمرکز روی آسل گذاشته شد. 


سئوال: دلایل انتخاب امل جه بود؟ 


جواب: دلایل مختلفی برای این انتشاب موجود بود. عردم شپر آمل از 
ساپقه مبارزاتی بالاتی برخوردار بودند. سابقه برقراری حکرمت مردمي در 
دوران شاه را داششند. و در مبارزات ابه جمپرری اسلامی در دورو 5 
. ۵۷ فعال بودند. بعلاوه سازمان در آن شپر دارای یک تسکیلات 
عینیسوم و پایه مشخص برد. کد حنودا شامل چند ده شر صی شد. 
رفقای ما در آن شهر از سابقه مبارزاتی و تفرذ معینی برخوردار بودند 
و در چریان حکرمت مردمی در آمل در سال ۵۷ نقش و شرکت فعال 
داشتند. برخی از رهبران آن حکرمت مردمی (مانند حشمت اسدي پررا 
اعضای اتحادیه بردند. البته سائل کلی تر هم در این انتخاب طرح 
بود. آمل نزدیک تهران برد؛ گذرگاه چند استان مهم کشور برد و په 
خاطر نار نگل قرار کو از مات موق السعی: ان 
برخوردار پرد. 


سئوال: چه کارهای ساسی و عملی اولیه براي پیشرد طرح در آمل مورت 
گر فت؟ 


جواب: درآن موقح به خاطر مبارزه خطی حادی که براء افتاد اتحادیه 
عملا به در بخش تقسیم شد. اکثریت سازسان که معتقد بود که بايد هر 
چه سریعتر دست به اسلحه ببریم و اقلیتی که سی گفت «هنرز وقتش 
نرسیده» و «طبقه کارگر آماده نیست» و «مردم نسبت به خسیشی ترهم 
دارند» ر باید ارل تدارک اعتسابات کارگری را دید و بتول خودشان «از 
اعتصاب تا قیام راهی است که باید پیموده شود». در داقح آنها عدم 
آصاد گی خردشان را به عدم آمادگی مردم حراله مي دادند و دنبال این 
بودند که مردم خودشان برانگیخته شرند و به خیابان بریزند. این خط 
بسیار غلط بود و نتایج عملی مرگباری را با خرد بهمراه صی آورد. 
خرشبختانه این خط غلط در اتلیت قرار داشت. ۱ 

بر پایه این اقلیت و اکشریت رهیری جدیدی برای پیشبرد طرح قیام 
انتخاب شد. کته دانم رهبری مرکب از رفتا سیامک زعیم (شهاب]: 
حسین ریاحی اناصر) و پیروت صحمدی (کاک اسماعیپل) و غلامعباس 
درخشان (مراد) تشکیل شد. تحت رهبری این رفقا ستاد رهبری قیام 
شکل گرفت که علاره بر رفقای رهبری» شامل رفقائی از مسئولین 


دضق ووت معمدی یاک سماشلا او عضای رهبرق سازعان فرمانده کل نظامی 
سر دداران.از رهران ۸ گروه مارزه براق آزادق طبقه کار کر که هر سال ۵۷ با اتحاون 
وحډټ کرد اسباعیل جزو هښوه کب‌یمتمای انقلابی کره بود که از همان ایتد؟ دید 
سراسری داشت و برای وجبری کل طقه کار کر ابران ښره ې ترهه لو قل از اناب مدتي 
هر مراکیز کارگری اسقهان و ېریږ به فعالیت گموییستی مشفول ماد پس از انتلاب ۵۷ هر 
جنګهاي دستاني کردستان شر کت کره در جریان جنک ترفنو اسیر فنودالمای محلی شد و 
بای اعدام به جلخالی حلاد تحودل دادو شد اما با عشیادی خود و با توچکیدی جنبش 
گردستان آزاه شد او فرماندد نلاه «تشگیلات پیش گه زجستکشان» بوه و هر جوبان 
جنگهای سنندج کامپاران و بانه و بوکان آندیده شد اسماعیل در روز 5 یسن 2۰ هر آمل 
کر جریان کر گبر ی مصلعانه چان باحت. 


حناطق و برخی رفقای محلی بود , أین ستاد مسئولیت سیشیرد مجبوعة 
وظایف مربوط به قیام را بر عهده گرفت. این وظایف شامل سه رشته 
کار اصلی بود. انشتال اسلحه؛ انتقال نیرو به آمل و شناسائی مقرهای 
دشمن ر طراحی یک نتشه نظامی اولیه. رنتن به چنگل هنوز مطرح 
نبود. البته ايده اولیه ای وجرد داشت که یک جای امنی داشته باشیم که 
در صورت شکست احتمالی فیام بعشوان شتبگاه از آن استفاد« کنیم و 
مقداری آذوقد در آئجا انبار کنیم. نقشه کلی این برد که ما با استفاده 
از امکانات گوناگرنی که تشکیلات در شهر داشت نیروها را در برخی 
خاته هاء پارکهای جنگلی نزدیک شهر و حتی پلاژهای کنار دریا مستقر 
می کنیم و با مسلح کردنشان مبارزه مسلحانه را آغاز سی کنیم. ایده 
رفتن به جنگل پا به پای تفییر و تحول در اوضاع قوی تر شد. .این 
مسئله بر می کشت به تغییرات سهمی که در خود اوضاع داشت صورت 
می گرفت. واقعیت این است که رژیم با پیشبرد طرحهای اولیه کودتا 
شروح کرد به سفت کردن کمربندهایش و برطرف کردن ضعف های 
آشکارش. از هسینرو شرایط قدری سخت تر شد. این تفییو در شرایط بود 
که رفتن به جنگل را به ما تحمیل کرد. 

البته پیشپرد مبارزات درونی هم موجب بد تحویق افتادن کارها شد. 
عملا رهبری سازمان مجبور شد یک ماه را يه پیشبرد این مباحث در 
بدنه سازسان اختصاص بدهد. و برای قطعیت بخشیدن به طرح فیام فوری 
آترا به رای گیری بگذارد. سیامک زعیم و سین ریاحی همراه با برخی 
سایندگان خط اقلیت (مانند فرامرز طلوعی سمنانی) به حوزه های 
سازمانی صی رفتند و بحنهای شان را آرآقد سی دادند و سپس رای ری 
می شد. الان که به این مسئله نگاه می کنیم بنوعی پیشبرد چنین 
روشی در تناقض با طرح قیام فوری قرار داشت. در واقع انعکاسی از 
این برد که سازمان آمادگی ایدئولوژیکی؛ سیاسی» تشکیلاتی و عملی 
کانی برای رویاروتی با چئین روزهایی را نداشت. با وجود این عزم و 
اراده کافنی و بالائی در میان ما موجود بود. تصمیم گرفته شد که این 
کار هر طرری شده باید انجام شود چرا که مرگ و زندکی اتقلاب به آن 
یستگی دارد. 

این وقفه یگ ماههء تاثیرات خودش را داشت. تا قبل از آن در شهر 
آمل نیروی نظامی دشسن خیلی ضعیف برد تعداد باسدارها حداکثر چند 
ده نغر بردند. ما با آساج نظام بزرگی روبرو نیردیم و حتی مقرهای 
نظامی دشسن در ساختمانهای «زسرتی» قرار داشت که تصرفشان خیلی 
راحت بود. یادم می آید رفقای محلی چرن فرشته ازلی ر منیر فور 
محمدی که مسئولیت شناساتی از مقرات دشمن را داشتند با نگرانی 





عستت صق ۱۸۵ 


گزارش می دادند که دشمن دارد آرایش قوا و مقراتش را عوض می 
کند. مقرهای سپاه و بسیج دارد به ساختمانهای مستحکمتر و بلند تر 
حتتقل می شود. این خود نشانه اوضاعی بود که داشت با شتاب دگرگرن 
سی شد. خود این مستله ایده رفتن به چنگل را بیشتر تقریت کرد. به 
عنوان مکانی برای انتقال و استقرار رفقا و برای پیشیرد بهتر کارهای 
تدارکاتی؛ نه یعنوان نقطه ای برای آشاز جنگ 


سئوال: قل ۵ اینکه رک آنروری تان از آفان مبارزه مسلحانه و نحوج 
پیشرفت ان را توس دهد خودست قدري يشر رفقای رهبرق دا معرفی 
گني 


جواب: این کاری بجا و ضروریست ر امیددارم در فرصتهای آینده بطور 
مشخصتر به نقش آین رفقا بعنوان رهیران کمونیست پرداخشه شرد و 
تقاط قرت و ضعف شان بررسی شود. من در اینجا فقط آشاره مختصری 
می کشم و تلاش می کشم در لابلای این کنتگو به برخی خصرصیات 
انقلابی این رفتا اشاره کنم. 

رلسق سیامکه زعیم (شهاب) که سال e‏ سی و پنج سأاله برد از 
فعالین جنیش دانش آموزی دبیرستان الیرز در سالهای ۴۲ ۰ ۲٩‏ بود. او 
برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و به یکی از فعالین جنبش ضد 
جنگ ویتنام در آمریکا بدل شد. تحت تاثیر مائو و انقلاب فرهنگی 
چین کمونیست شد. همان زسان نامش در فهرست کمرنیستهای خطرناک 
در اف بی ای ثبت شد. در سال ۲٩‏ همراه با برخی رفقای دیگر. 
سازمان انقلابیرن کسونیست (م . ل) را بنیان گذاری کرد و تا زمان 
دستگیریش در ۷ یهمن سال ۱۳۹۰ در آمل رصبر ایدئولوژیک . سیاسی 
اصلی سازمان بود. او در سال ۱۳۲ اعدام شد. 

رفیق حسین ریاحی (ناصر) که مسن ترین ترد رهبری در سال ۰ برد 
۲ ساله و مترلد اصنهان برد. ار از فعالین جنش دانشجوتی در تهران 
در سالهای ۴۳ ۔ ۳۹ بود. نقش مهسی در سازماندهی تظاهرات عراسم 
چهلم تختی داشت. او به خاطر فعالیتهای سپاسی اش عدتی به دزفرل 
تبعید شد. ار بعنوان معلمی مبارز محبوب دانش آموزان شهر دزئول برد 
و نقش مهمی در سیاسی و ضد رژیم کردن داش آمرزان داشت. حسین 
جزو معنود رفتای «گروه فلسطین» بود که در ضربات ساواک دست‌گیر 
نشد و توانست به سلامت از مرز رد شود و برای آموزش نظامی به 
اردرگاههای چریکهای فلسطینی بررد. وی مدت چند سال در بغداد عهده 
دار برنامه اي در «رادیو سیهن پرستان» برد. رادیوتی که نقش مهسی در 
آگاه کردن یک نسل انقلابی داشت. در سال ۵۵ همراه با پارانش تحت 
عنران گروه پریا با سازمان انقلابیون کسونیست ام . ل ) متحد شد و 
اتحادیه کمونیستهای ایران را پایه گذاری کرد. رفیق ریاحی از رهپران 
اصلی و با نفرذ اتحادیه بود و نقش تعیین کننده ای در طرح و اجرای 
قیام سریداران داشت. حسین ریاحی در ضربه سراسری تیرماه سال ٩۱‏ 
دستگیر شد و در پنج بهسن سال ٩۱‏ پس از محاکبه در یک دادگاه 
قرون رسطاتی همراه با ۲۳ نثر دیگر از اعضا و فحالین سازمان در آمل 
ثیرباران شد. 

رفیق غلامعیاس درخشان (مراه) زمان قیام آمل سی ساله بود. ار از 
ترزندان پرولترهای شرت نفت در آپادان بود. در سال ۱۳۵۵ برای 
آشنانی با کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور به آمریکا 
رفت. او خیلی زود به یکی از فعالین ائحادیه کمونیستهای ایران بدل شد 
و جزو اولین دسته رفقاتی بود که قبل از انقلاب ۵۷ به ایران برکشت ر 
مسئولیت سازماندهی رفقای جنوب را بر عهده گرفت. او پس از انقلاب 
به کردستان رفت. مسئولیتهای مهم و کرناگونی در «تشگیلات بیشمرکد 
زحمتکشان» (تشکیلات مسلح اتحادیه در کردستان) بر عهده گرفت. او 
قبل از طرح فيام آمل مسئولیت شاخه کردستان اتحادیه را بر عهده 
داشت. مراد نقش تعیین کننده ای در تدارک قیام سربداران داشت. لو 
یک روز پس از شکست قیام در شهر آمل توسط دشمن دستگیر و 
شناسانی شد. مراد در تایستان سال ٦۱‏ زیر شکنجه جان باخت. 

رفیق پیروت محمدی (کاک اسماعیل) اهل مهاباد زسان قیام آسل ۲۷ 
ساله بود. او فرسانده نظامی سربداران برد. رفیق اسماعیل از رهبران 


مک ۱۱ 


اس شماره ۲ 





رکرره مبارزه برای آزادی طبقه کارگر» بود که در سال ۵۷ با اتحادیه 
وحدت کرد. اسماعپیل جزو معدود کمرنیستهای انقلابی کرد بود که از 
هسان ابتدا دید سراسری داشت ر برای رهپری کل طبقه کارگر ایران 
مبارزه ی کر:. رفیق اسماعیل قبل از انقلاب صدتی در اصفهان در بین 
کارگران ذوب آهن به فعالیت مشغول شد. سپس به کارخانه تراکتور 
سازی تبریز رفت. پس از انقلاب ۵۷ در جنگهای دهقانی کردستان شرکت 
کرد در جریان جنگ کرفتو اسپر فتودالهای محلی شد و یرای اعدام به 
خلخالی جلاد تحویل داده شد. اما با هشیاری خود و با اوجگیری جنیش 
کردستان آزاد شد. او فرمانده نتلامی «تشکیلات بیشمرگه زحمت‌گشان» 
بود و در جریان جنگهاي سنندج؛ کامیاران» بانه و بوگان آبدیده شد. 
مدتی مستولیت ستاد نظامی اتحادیه در آبادان را بر عهده داشت. 
اسماعیل در روز ۱ بيسن ۱۰ در آسل در جریان درگیری مسلحانه جان 


باخت. 


سئوال: حال پر دازدم ده درکی که آن دوره از بیشیرد مبارزه مسلحانه 
اشم 


جواب: متاسفانه در ابتدا بخش زیادی از انرژی سیاسی رهہری صرف 
متقایله پا نظرات راسته و فرشا رد اقلیث شلد , آین امر شود مائمی بود 
که بر سر طرح و نقشه قییام و درک از مبارزه مسلحاند و استراتژی 
نظامی . تمرکز داده شود. البته تمامی رفقای اکثریت بر سر این صسئله 
متحد بودند که بايد به هر شکلی که شده جرقه مبارزه مسلحانه زده 
شود و فدرت رئیم به مصاف طلبیده شره و موضوع کسب قدرت سیاسی 
در سراسر کشور طرح شود. در مورد شکل و نقشه آغاز هبارزه مسلحانه 
ایده ها و گرایشات مختلف مرجرد بود. مې توان گفت که با دو گرایش 
اصلی روبرو بودیم و برخی ايده های دیگر که در چارچربه همین دو 
گرایش می گنجید. ۱ ِ 

یک گرایش این بود که ما با قيام در شهر و آزاد کردن اسل امکان 
پیرستن مردم به خودصان را فراهم سی کنیم ر ارتشی را سازمان می 
دهیم و شروع به پیشروی به سمت شهرهای دیگر شمال می کنیم. خود 
این حرکت موجب چنب و چوشی در سراسر کشور می شود و احتمالا 
ثیروهانی چون مجاهدین هم در دیگر شهر‌ها کارهاتی می کنند ر 
حکرمت طی این پروسه سرنگرن سی شرد. 

کرایش دیگر بصررت پیشبرد جنگ بارنیزانی درازمدت تر در متعلقه 
آمل طرح می شد. اینکه در ایتدا هدفهای نظامی کوچک مانند گرفتن 
پاسگامها در اطراف چنگل را آماج قرار می دهیم و سپس با پیشبرد 
عملیات پارتیزاتی مدارم در شهر آمل شرایط را پر گسترش خود فراهم 
کرده و سپس به آزاه سازی آمل و شهرهای دیگر می پردازيم. گرایش 
دوم تا حدودی تجربه کردستان را مدل قرار سی داد. 

می خراهم تاکید کنم که این ايده ها و گرایشات کاملا واضح و ررشن 
نبودند و عملا طراحی نقشه نظاصی به پس از انتقال و تمرکز نیرو به 
جنگل مرکرل شد. اما بطور کلی می تران گفت آنچه که بر ما غالب 
برد استراتژی قیام شهری و پیررزی بالنسبه سریع بود. ارزیابی کلی مان 
این یود که رژیم شانس زیادی برای ماندن بریژه پس از زدن جرقه مبارزه 
مسلحاند تخراهد داشت. 

در همینجا اینرا هم بگویم که علیرغم ایده ها و گرایشات مختلف؛ ما 
با خط و روشی که آنزمان سازمان مجاهدین در زمینه مبارزه مسلحانه 
پیش می برد کاملا مخالف بودیم. 


سئوال: دلایل مخالفت با روشهاي جنگي متاهدین چه بود1 


جواب: ما بطرر همه جاتبه و جدی با روشهای جنگی و کلا عملیاتهای 
پراکنده مجاهدین مخالف بردیم. آنها را جنگ نمی دانستيم. آنها یک 
سری عملیات با هدف آیذای دشمن بودند نه نابود کردن قدرت نظاصمی 
آن. این عملیات پراکنده بر پایه هیچ نتشه جنگی مشخص و رشد یابنده 
ای استوار نبرد. مهمتر از همه اشکال اصلی آن ررشبا این بود که 
اسکانی برای پیوستن مردم به مبارزه مسلحانه را فراهم نمی آررد. یعتی 





جبهد ای بوجرد نمی آررد که مردم بتوانند بدان بپیرندند. ررشهای 
مجاهنین حتی امکان اینرا فراعم نمی آورد که پایه وسیع و گسترده 
خودشان که آنزمان شاصل دهها هزار جوان انتلایی جان بر کف بود را 
جلب کند. این ررشهای جنگی ممانزمان در یکی از سرمقاله هاي نشریه 
«رحقیقت» در سال ۱۰ نقد شد. ابا مسئله صرفا محدود به روش چنگی 
نبود بلکه این روش جنگی برخاسته از یک سیاست معین بود. محاهدین 
واقعا نمی خراستند دولت ارتجاعی با کل دم و دستگاهش را نابود 
کنند. آنها نقط می خواستند تغییراتی در حکرمت سورت قیرد. بد 
همین خاطر عسلیاتهای شان جنبه ایذائی داشت نه نابرد کنشده. برای آتها 
مبارزه مسلحانه اهرم نشاری بود برای وارد شدن در حکومت و پیشبرد 
بند و بستهای سیاسی شان در بالا, مجاهدین در اوج نفرذ و قدرتشان 
دثبال کسب مشروعیت از قدرتیای امپریالیستی بودند. آنها چشم شان به 
بالا بود. آنجائی هم که به ترده ها اتکاء می کردند برای پیشبرد این 
سیاست بود. بی جهت نبود که در تابستان سال ٩۰‏ بخش زیادی از 
انرژی این سازمان به بهای ول کردن هزاران نعال جران انقلابی مصررف 
پرواز تاریخی شان به فرائسه شد. و يا بعدها در روشهای جنگی بیحاصل 
با طفات بالا به هرز برده شد. خط سیاسی و نظامی شان انسگاسی. از 
این مسئله بود که آنیا تسایلی سه استفاده از طیقف انقلایی کسترده و 
سازمان یافته برای درگیری قاطعانه با ارتجاع اسلامی نداشتشد. روحیه 
همگی ما این بود که نمی ترآن رری عملیاتهای مجاهدین حسابی باز 
کرد. 


دفیق رسول محیدی اکاک ماعمدا) از اعضات زمري سربداران؛ از فرماندهان اصلی 
نظامی.از ختالین +سلی « کروه ججایزه براي آزادی طق کار کر ند از مستولین اسل نننامی 
«تشعیلات یشم که زحمتکشان4 در هرهای بوکان و عقر کاک محمد بخاطر تلاطمایش 
در متشکل کر فن دسقانان عنطقه از توق و ماجبویست ومینبی ار خوردار بوه. او کر سال ۵٩‏ 
هدتی جر بین تارگراین یرک سنعتی البرز در هر فزوین فعالمت کرد کاک محمد نقش 
تین کننده ای در هدابت مبارزه مسلتانه سربداران هر جنګل و شمر داشت دو جنکل 
مسئه لیت نظامی کم بالا و مسي گروه بهنام را بر عهده داشت. محمد للاش زداهی برای 


0 دادن عقب نشینی منظم قوای سر بداران در آمل نموه و چانش ړا بر سر اینکار 
ناش 


عملا در آن اوشاخ دو راه حل در جبهه مخالفت انقلایی با رژیم شکل 
گرفت. یکی راه حل مجاهدین ديگري راء حل ما. در راه حل با اهداف 
سیاسی مسختلث. یکی خراهان (ر جمپرری دمگراتیک اسیلاصی »4 با جلب 
حمایت قدرتهای امپربالیستی برد دیگری خواهان نابردی کل قدرت 
سیاسی مرجرد با اتکاء به ترده ها ر از پاتین بود. 


سنوال: جرا به کر دستان نز فتید بهر حال انحا ټی جنگي جاری بوا 


جواب؛ درست است در کردستان یک جنگ عادلائه در جریان بود که 
اسیت زیادی در بی ثبات نگهداشتن رژیم داشت. متاسفانه بخاطر خط 
غالب بر آن جنبش و اشتباهاتی که جنبش کمونیستی ایران کرده برد. 
جنگ در کردستان از نظر اهداف سیاسی و نظاصی بيار محدرد شد. 
اشتباهات اتحادیه در مقطع جنگ ایران ر عراق که با تعطبل کردن 
فعالیت نظامی «تشکیلات پیشمرگه زحمتکشان» همراه برد, بی تاثیر در 





شکل گیری این روند منفی نبود. در هر صورت ما در مقطم سال ۰ 
اینگرنه نکر می کردیم که شروع مبارزه مسلحانه از جانب ما در 
کردستان أن تاثیر سیاسی سراسري که شروع مپارزه مسلحانه در نقطه اي 
دیگر خواهد داشت را ندارد. بعلاوه: حتی از زاریه تقویت جنسش انقلابی 
خلق کرد و تنها نگذائتنش هم مهم بود که جای دیگری جنگ شروع 
شرد. یادم سی آید که رقیق سیامک زعیم در جنگل در بحشهایش می 
گنت یس از اینکه ما در شمال پایه گرفتیم باید در فکر بازگشانی جبهه 
ای در کرمانشاه با ترجه به نفوز تشکیلات ما در آن خطه هم باشیم. 


سئوال: بر گر دیم به بحث در مورد تدارکات عملی طرح و چگونگی پیشرفت 
آن. چطوري جلو رفتید؟ سلاحها دا چگونه تعبه کر دید؟ 


جراب: همانطور که گفتم تدارک اولیه شامل انتقال اسلحه و تجهیزات 
شناسانی های ارلیه و انتقال نیرو بود. ما از چند منبع سلاحهای خود 
را تامین کردیم. بخشی از اسلحه ها و مهمات و نارنجک را رثقای ما 
در چریان قیام ۲۲ بهسن در تهران و پا گوشه و کنار کشور مستقیما به 
دست آورده بردند و با به اتکا. به توده ها بعدها جمم آوری شده برد 
برخی سلاحها و مراد انفجاری محدرد هم از قل طبق رهنسود کلی 
سازمان توسط هر منطته ای تهیه شده بود. اما بخش اصلی سلاحیها از 
کردستان و جنوب به تهران منتقل شد. سلاحهای نیمه سنگین چون آر پی 
جی ۷ عمدتا از جیهه های جنگ جنوب گرد آوری شده برد. جنک ایران 
و عراق جنگ طبقه ما نیود و شرکت بخشی از نیروهای ما در آن جنگ 
هیچ مثفعتی برای طبقه ما نداشت. اما تنها فایده ای که به سا رساند 
تهیه این قبیل سلاحها برد. این سلاحها و تجهیزات نظامی نخست به 
تهران در خانه اي در شرق تهران منتقل شدند بعدا به آمل, 

رنقای رمبری بویژه رفقائشی چون ریاحی؛ اسماعیل و هراد شخصا و 
مستقمیا در هدایت و اجرای این انتقالات شرکت داشتند. این سلاحها با 
ابتکارات مختلف و پرششهای مختلف به تهران سنتقل شدند. حتی در 
یک مورد برخی از سلاحه؟ توسط رفتانی چون سهیل سهیلی (یرسف 
گرجی) از جبهه جنگ آبادان با هلی کوپتر به اهواز منتقل شد. در 
بسیاری از این نقل و انتقالات ر تهیه جاسازی عناسپ و پوشش درست 
کردن» بسیباری از خانواده های رفقا که اکثرا از کارگران شرکت نفت و 
کارگران پررژه ای جنوب بردتد درگیر بردند. 

بدین طریق مجمرعا حدود ٩۰‏ الى ۷۰ اسلحه از ائراع مختلف با 
مقداری زيادي مواد منفجره و مهمات گرد آرری شد. این سلاحها در 
تهران پس از گریسکاری در دبه هاي بزرگ جاسازی صی شدند و زیر 
آجرها در یک کمرسی که متعلق به رفیق ابراهيم جرانبخت انادر) بوه 
با مسراهی رفقاتی چون مراد به شال منتقل می شدند. معمولا کمپرسی 
شبانه به سمت آمل براه مې افتاد و با روشن شدن هوا به خانه ای واقع 
در حاشیه آمل هی رید. و بار آچر و اسلحه ها را خالی سې کرد. دو 
سري اول اسلحه ها در اواییل مرداد ماه مستئیما به آمل منتقل شدند. 
این مستله ربط داشت به طرح اولیه عا. سری های بعد در شهریرر ماه 
مستقیما به جنگل منتقل شدند. در آمل توسط چند تن از رفقای محلی 
از شب تا صبح گودالهای عمیق حفر سی شد و با رسیدن کامیون. سریعا 
دبه ها در این گردالها گذاشته مي شد و در عرض دو ساعت خاند به 
وضعیت قبلی بر می گشت. اینجا اینرا بگریم که در آنزمان رژیم 
علیرغم بگیر و به بندهانی که آغاز کرده بود, هنوز محگم نبود. برخی 
از اینکارها بصورت نسبتا اشکار انجام میشد. فى المثل رفتای محلی 
تعریف می کردند که آن خانه درست روبروی پلیس راه آمل بود و خالی 
کردن دید ها از کامیون براحتی قابل مشاهده بود. 


سنوال: شناسانی هاي اولیه چکونه پیش رفت 


کار شامل دو بخش بود. بخش ارل شامل شناساتی از مترات نظامی 
دشمن در شهر که عمدتا توسط رفقای زن تشکیلات اتحادیه در امل بد 
پیش رئت. کروکی مترات دشمن و کوچه پس کوچه های منتهی به آنها 





و لقشه نسبتا دقیق شهر تهیه شد. بخش دیگر» شناسائی از جنگل و 
انتخاب محل مناسب برای استقرار ترا برد. دو سفر چند روزه شناسانی 
از جنگلهای اطراف آمل تحت رهبری رفیق مراد همراه با برخی رفقای 
محلی سازمان داده شد. رفیق مراد تجارب انقلابی خود در کردستان را 
بخویی بکار گرفت و نقاط مناسبی را برای انتقال سری های بعدی اسلحه 
و استقرار قرا تعیین کرد. جاده جنگلی روستای «رزکه» برای انتفال و 
انبار کردن سلاحها و مدطقه «منگلوم» که پشت ررستای «عالی کا 
سلطون» واقع شده برد برای استترار ارلیه قرا و زدن کمپ ها انتخاب 
شد. علت انتخاپ منحلته «منخلوم» نزدیکی و سلطش بر جاده های 
اطراف برد. مثلا چند جاده چنگلی «اسکر محله . معدن سنگ درکا» و 
جاده آمامزاده عبدالله و جاده دکلهای برق و جاده اي که از ررستای 
«رزکه» به اعماق جنگل بت یک معدن ذشال سنگ کشیده شده برد. 
«سنگلوم» منطقه جنگلی انبوهی بود و از نظر نظامی از موقعیت سرق 
الجیشی نسبتا مناسبی برخوردار بود. نزدیکی به جاده ها هم مطرح برد 
که برای پیشبرد کارهای تدارکاتی کسترده مان بسیار ضروری برد. 


ربق فرح خرم اد به هنکام شام آمل 1۰ سال داشت از یک اناده کارگری در 
آیادان پر خاسته بود. عضو کعیته انان تشکیلات اتحادیه در آبادان؛ عنو هسته 
دهبري سازمان هاتشجوئی و دائش آموزی ستاهه و سول جند «مته لیخ و 
تروبیة کموپستی در ین نوجوانان شهر بود او به عنوانن عسو گروه پزشکي و 
برستاری به جنگل رفت؛ اس در اتبحام ونتایت کوتاکون حیش پشقدم بوه غرج 
تحث و جارزه مشثصی را بر سر ضرورت مبرن هر کونه وفلیقه انقلابی به زنان 
سر بداره در مبان رفقا دامن زه. هر روزهای سخت محاصره اقتصادی» فرج داوطلب 
شر کت ډو تیم تیه اقوقه از دل راد هاي سعب الور و پر برف شد هر شام یي 
بهمن. فرح مسئولیت نکهداري از رفقای زخمی را در خائه ای هد هر بده داش 
هفتم سم او و چند تن از بارانش به اسارت مردودان رژیم درآهدند روز بعد هر 
استادیوم اهل فرح با نار زنده بان آزادی: دوشادوش هبتر رای اسر در براي 
جوجه اعدام فرار گرفت و فهرمانانه جان باشتد 


سٹوال: دیگر کارهای تدار کاتی و اتقال رو چگونه مورت گرفت؟ 


جواب؛ پجز انتتال سلاح هاء انتقال بقیه تدارکات همزمان با انتتال 
تیروها اتجام شد. چرا که انتقال حجم نسبتا عظیم مراد غدانی: دارد. 
چادر و دیگر تجهیزات نظاصی ېدون اتکا, به نیروی کلیه رفقا اسکان 
ناپذیر برد. اواسط شهریرر ماه برخی رفقای دیگر منجمله ثیمی از رفقای 
جترب یرای انتقال باقیمانده سلاحها به رنقای محلی کمک کردند. رفتای 
جثوب مرکب بردند از بهرام خرمشهر و کمال اهراز که هر دو عرب بود؛ 
رفیق حجت محمد پور که از کارگران مبارز اهراز بود؛ رثیق حمید راج 
پوت که پدرش پاکستانی بود. از ۲۸ شهریور تا ۱۰ مهر ماه انشتال 
نیرو بطور فشرده انچام گرفت. رفیق سیامک زعیم جزر اولین دستد شانی 
بود که به جنگل منتقل شد. رفقا اسماعیل و ریاحی پس از پایان انتقال 
کلیه رفقا, به جنگل آمدند. بسیاری از رنقا در تیم صای از قبل 
سازهاندهی شد از تقاط مختلف ایران به تهران می آمدند و از تهران 
در دستد های ۵؛ ٩‏ نفره بطور علتی با ماشیتهای سراری یا مینی برس 
های کرایه ای بسمت آمل راه می انتادند و نزدیکی هاي آمل؛ کناره 
جنگل؛ پیاده می شدند ر در تقاط از قبل تعیین شده مانند پارک 
جتگلی یا کاند های کنار جاده منثظر راهنباهای محلی می شدند. بهر 
یک از رفتا لیستی از وسایل اولیه شخصی مانند کرله پشتی» کیسد 
خواب» کفش مشاستب ۳ تلسره داده شده بود که تهیه کتتند: پوس گر جی 


٩ 4 صفچه‎ 


حتیقت شماره ۳ 





جمتی از رفقاي سربدار ے بای ٩۲5۰‏ 





با چمدان سر قرار آمد و شب تا صبح با چیدان در چنگل راهپیمائی 
کرد تا به دیگر رفتا رسید. رفیق دیگری با لباس تابستانی آمده برد و 
دیگری با کفش کتانی! خلاصه نزدیک به ۸۰ نفر بدین طریق به جنگل 
منتقل شدند. به محض اینکه دسته های اول به جنگل رسیدند رفقا 
سرا گردالهاتی که اسلحه ها در آن جاسازی شده برد رنتند؛ اسلحه ها 
را پاک کردند و سریعا مسلح شدند. کارهای تدارکاتی . لشرده و عغلیم و 
بر مخاطره بود. بدون اغراق نزدیک به چند ده تن بار می بایست جاپجا 
می شد. از مهمات و تجهیزات نظامی تا چندین تن مواد غذانی شامل 
آرد و برئج و حبربات و کنسرو, تا چادر برای درست کردن کمپها تا 
برزنت و کوله پشتی و کیسه خواب و دارو غیره. کلیه رفقا با عزم و 
اراده و با روحیه آی بالا ر خستگی ناپذیر کلیه این نقل و انتقالات را 
در میرماه انجام دادند. رفتا شبانه روز و به سرعت در رفت و آمد 
بردند ر در جاده ها و کوره راههای جنگلی بار حمل می کردند. روزانه 
جمعا هر رفیق لاقل ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلر بار حمل سی کرد. هر رفیق 
تلاش سی کرد شائه به زیر بارهای سنگین تر بگذارد و کمتر بخوابد و 
در راهپیماتی هاي شبانه شرکت کند. خراب کلیه رفقا به چند ساعت در 
شبانه ووز محدرد صی شد و پرخی رفقا شبهای مترالی نمی خرابیدند و 
شبانه ررژ در حال حرکت و جنب و جرش بردند. این طرح انقلابی انرژی 
سازمان را در کلیه سطرح رها کرد. این افرژی؛ انجام هر غير ممکنی را 
یرای صا ممکن می ساخت. 


سئوال: با توجه ډه جو سر کوب شدیدی که توسط وټم حاکم شده بوډ 
جطور جين انجام این کارها طربه نخوردیم۱ 


جواب؛ تجربیات آغاز مبارزه مسلحانه انقلایی ثشان می دهد که ضربه 
تخوردن در اول کار خیلی مهم است. چرا که می توائد موجب وقفه در 
شروع مبارزه مسلحانه شود و حتی بکلی آترا منتفی کند. هر چند که 
در چنین مبارزات پر رسک همراره تصادف هم می تواند ثقش معين 
ایذا. کند. اما آنچه کد موجب مرفقیت ارلیه ما شد ضعف و بی پایگی 
مفرط رژیم در آندوره برد. آنزمان رژیم تمام هم و غمش را صرف حفظ 
و محکم کردن تهران و دیگر شهرهای بزرگ کرد. هنوز رژیم قدرت کنترل 
امنیتی همه جانبه شهرهای کوچک را نداشت علیرشم آنکه در کلیه 
شهرستانها دستگیری و اعدام کمرنیستها و انقلابیون را آغاز کرده برد. 
هنوز رژيم تادر به کنترل راهها بریژه راههای درجه دوم و فرعی نبرد. 
دعواها و تعفیه سای دررنی و بطور کلی بحران حکوستی هنوز ادامه 


داشت. وقابحی مشل هفتم تیر و کشتن چمران و انداختن هراپیمای حامل 
برخی نرماندهان ارتش بیان این بحران ادامه دار حکرمتی بود. معصولا 
زمانی که درگیریهای درون رژیم حاد می شود فرصتهای خوبی برای آغاز 
مبارزه مسلحانه فراهم می شود. شانس ما این بود که داشتیم از این 
فرصت استخاده ی کردیم. 

علیرغم سخت تر شدن شرایط حتی برخی کارهای ما بصررت نیمه علنی 
جاو سی رفت. تقریبا اکثریت اهالی روستاهای اطراف مترجه تحرکات ما 
شده بودند. بسیاری از گالشهای جنځل (چربانهانی که در جنگل زندگی 
می کنند و از کله های تاو نگپداری می کنند) رفقای ما را با اسلحه 
دیده بودند و یکی از گالشها انبار اسلحه ما را که در اشر باران خاک 
روی آن شسته شده بود» دیده بود. برخی عناصر محلی دشمن که در کل 
تعدادشان بسار محدود بود , بوهانی برده بودند اما کاری از دستشان 
ساخته نبرد. پا رفنیق مان حشمت اسدی بعد از اینکه نیروها په جنځل 
منتقل شدند در سری اسلحه ای که قبلا به شهر برده شده برد را پشت 
وانتی انداخت و یک گرنی رریش انداخت و از جلری پاسگاههای کنترل 
رژیم گذشت و آنها را به جنگل آررد. همه ایتها تشانه ضعفهاي آشکار 
و تاکتیکی رژیم برد که درآن شرایط بطور ررزمره قابل استشاده بودند. 
اما این تمام مسئله نبرد. وجرد یک نیروی انقلابی سازمانیانته که 
انرادش مهارت و قابلیت زیادی در جریان مبارزات انقلابی آن دوره کسب 
کرده بردند نقش کلیدی در استفاده صحیح از این فرصتها داشت. بخت.: 
یار فگر تدارک دیده است. این افر در مورد ما هم صدق می کرد. 
درایت و هشیاری رنقای ما هبراه با جرنت و جسارت فرق العاده شان ر 
تجارب انقلابی متنرعشان و آشنانی شان از محیط, توده ها و نیروهای 
دم کو این دنه چان کو برد 

بطور نسرنه می توان رری رفیق مراد انگشت گذاشت که بار اصلی 
مسئولیت کارهای تدارکاتی را بر عهده داشت. خصرصیات انقلابی این 
رفیق: درایت و هشی‌ریش» دقت و پشتکارش» نظم و انضباط بالایش, 
ترانانیش در اتکاء به توده ها و سنئز نظرات صحیح دیگران: دقش 
مهمی در هدایت صحیح کارهای تدارکاتی پر مخاطره سربداران داشت. 
رفیق مراد تقرییا هیچگاه فرارهای کنار جاده را که بعضا به هفته اي 
سه بار مې رسید از دست نداد. او نظم و دیسیپلین پرولتری را از 
کارگران شرکت نفت جنوب به ارث برد و بسیاری از قابلیتهایش در 
رهبری کارهای تدارکاتی را در جریان سبارزه در ميان خلق کرد ر در 
«رتررتشکیلات پیشمرکه زحمتکشان» کسپ کرده بود. ار بارها برای تاسین 
مالی تشکیلات بیشمرقد زحمتکشان عملیات مهادره در نتاط مختلف 
ایران را سازصان داده بود. رفیق مراد حشی زمانی که درگیر کاری می 
شد که همه چیزش ناشناخته بود و در ابتدا ترسناک به نظر می آمد. 
قادر برد ررحیه خونسردی و نشاطش را حفظ کند و در آبهای ناشناخته 
شنا کند و قرانینش را فرمرله کند و راء حل برای شرایط بظاهر بې راه 
حل ارائه دهد. وجود چنین کادرها و رهبرائی در ضربه نخوردن ما در 
آن مرسله بسیار ټیس کالده سود د 


سئوال: نر کیب ټروها از زاویه ملیتی پر و جوان و زن و عرد و سابقه 
سارزاتی چگونه بود؟ 


چواپ: ترکیب سربداران در چارچوبه ایران بعنران یک کشور چند ملیتی. 
یک ترکیب داغ انثرناسیرنالیستی برد. ترکیب نیروهای ما انسکاسی از 
ترکیب چند ملیتی طبقه کارگر ایران بود. سربداران خصوصیات انقلابی 
هر بخش از پرولترهای ایران را نسایندگی می کرد. خصرصیاتی که برای 
سازماندهی انقلاب به هر یک از آنها نیاز است. در سرپداران متانت: 
دور اندیشی و دیسیپلین پرولترهای خرزستانی» رزمندگی» رئادت ر 
جنگارری پرولترهای کرد خشم ر قاطعیت پررلترهای آذری» استشاصت 
پرولترهای عرب: بی صبری انقلابی پررلترهای شمالی و سرسختی 
پرولترهای لر و یلوچ یکجا گرد آوری شده بود. وجرد رفقای کرد یک نقطه 
قوت مهم بود. من بعدا عکس العمل مردم آمل نسبت به حضرر رنقای 
کرد را بیشتر توضیح خواهم داد. تقریبا ٩۰‏ درصد از نیروهای سرپداران 
خرزستانی و کرد بودند. 


شماره ۲ 


حت عنحه ۱٩‏ 





متاسفانه تا زمان فیام آمل رفقای زن بجز رفقای گروه پزشکی بعنوان 
نیرری جنگنده در سریداران حضور نداشتند. در واقع سربداران خود را از 
پتانسیل انقلابی مضاعنی که بطرر بالفعل در سازمان سوجود بود: 
محردم کرده بود. این نقصان پس از آسل تا حدودي بر طرف شد و برخی 
رفقای زن به نیروهای ما در جنگل پیوستند. 

اکشریت رفقا زیر ۲۵ سال بودند و بقیه بالای سی سال و برخی 
مسن تر, سربداران ترکیبی بود از مبارزان قدیمی تر؛ یعنی کموئیستهائی 
که از سالهای ۲۰ و اواتل ۵۰ فعال بودند با مبارزان جرانی که طی 
پروسد انقلاب به صحنه آمدند و در صحنه هاي مختلف میارزاتی رشد و 
تکامل یانتند. رنقاتی که در مبارزات دانشجرتی کنفدراسیون احیاء در 
خارج از کشور پرورش یافته بودند و مشتاتانه به استقبال مبارزات 
انتلابی سردم شتافتند. تا رئقاتی چرن حسین ریاحی و حسین عطانی 
(محمد تی ان تی صستول انفجارات سازسان) که در اردرگاههای 
نلسطینی آموزش دیده بردند تا رنقاتی چون کاک محمد و کاک 
اسماعیل. کاک قادر اثباری و دیگر رفقای کرد که در جنگهای کردستان 
آبدیده شده بودند و برخی شان زخمهای آن جنگ را بر تن خویش داشتند 
تا رفقای تهران و جنوب که در مبارزات کارگری, دانش آموزی و 
داتشجرئی پرورش يافته و در جبهه های جنگ جنرب؛ چنگیدن را 
فراگرفنته بودند. کلیه رفتا حاصل و دستاورد یک دوره از مبارژات حاد 
طبقاتی بودند. از جوان ترین رفقا یعنی تورج ملایری (علی ریزه) بگریم 
که با وجرد ۱۷ سال سن, بارها حین کارهای تبلیفی سازمان با کمیته 
چی ها محل درگیری داشت و دستگیر شده بود تا رفیق مجتبی سلیمانی 
(سهراب) که از کرمانشاه برای مقایله با حملات حزب اللهی ها به 
خرابگاهپای دانشجرتی تهران به باری دانشجریان می آمد و حزب اللهی 
ها را گرشمالی می داد. تا رفقانی چون احمد سینا کد بارها حق 
جماقداران حزب الله را کف دستشان گذاشته بود و نقش مهس در به 
آتش کشیدن چادر وحدت حزب الله در جلری دانشگاه تهران در جریان 
مبارزه ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ داشت. این بود ترکیب انقلابی ما. در راقع 
مبارزه مسلحانه انقلابی بدرن وجود چنین انسانهای آگاه و مبارزی خير 
عمکن است. چرا که در جنگ انقلابی برخلاف جنگهای ارتجاعی این 
انسان است که تعیین کننده است نه سلاح و تجهیزات. 


رشق باه کو گوشويئي. بنانگنار گرود دائی آمیزی صمت در «یبرستان البو هو 
هر کیت سازمان ۵انشجوئی و دانش آموزی ۸ساد و بددها عضو کمیته لیات 
اتحادیه کمونستیا در تبران بوه زمستان ۱۳۵۸ برای آموزش نظامی به کر ستان 
وفت. جتد ماه ېدد په سات نتبامي انحادبه مر آبادان تبوستد هر آنجا بوه که به 
مدگام فلاش براي تجاټ رفقاي زخعی از تررس شمن از ود گذشتگي و ات 
نلو ي از خوه نشاین دام بهناه خصوصاتی چون ثاطبت انقلابی» يبا کي و 
فداکاری پر شور و خوتسره‌ی آکاهانه را مر خوه جمع داشت روز شش بهمن 3۳۰ 
به هنګام عقب نشینی,. وفتی بهناه یکی از رفتا را که به شدت زخمی شده بره در 
تررس دشن دید تصمیه گرفت او را اؤ خطر تجات دهد ابا جود جر هدنل گلوله 
قرار گرفت و جر سن ۷۱ سالکی چان باخت 


سنوال: بر ګر ديم ده جنگل؛ کحاها کمپ زدید: چگونه روصا سازماندهبي 
شدند و چگونه آموزش نامي پیش برده شد و مشکلات زندگی در جنکل 
چگونه حل شد؟ 





جواب: از مشکلات زندگی در جنگل شروع کنم. در راقع می توان گنت 
که این قبیل مشکلات مهیچگاه حل نشد بلکه ترانستیم بدانها خر کنیم 
و خردمان را پا محیط تطبیق دهیم. اوائل تقریبا بجز برخی رفقای 
محلی» ساتی که هیچ آشنانی با محیط نداشتيم به محض چند ده متر 
دور شدن از محلهاي استقرار» راهها را گم می کردیم و مدتی طول سی 
کشید تا وفنا را پیدا کیم اما این مسئله خیلی زود حل شد و «قرییا 
آن منطقه به سرزمین خردی سا بدل شد. این اعتیاز در درگیری ۲۲ 
آبان بسیار به نفع سا عمل کرد. در این زمینه رفقای کرد و رفتای 
ررستائی و رفقائی که کلا آشناتی په کوه و جنگل و ررستا داشتند 
جهت یابی شان بسیار خوب بود و زودتر از بقیه راهها را یاډ صی 
گرفتند. نی المثل رنیق عبدائله میرآویسی (عبها که از اصالی 
روستاهای اطراف سنندج و رابط تشکیلات شهر با پیشمرگه ها در 
سنندج برد و در آذر سا« به جنگل آمل فردای هماتررز راصنمای یک 
گروه شد و مسیری را که شبانه آمده بود بازگشت. 

عادت کردن به طبیعت سخت جنگل هم آسان نبود. رطویت بالا, 
پارندگ‌هسبای زیاد و راههای پر از گل و شل و حشرات موذی عرصه را 
بر ما تنگ سی کردند اما خیلی زرد بر آنها فائق آمدیم. خیلی سریع 
به گرسنگی: بیخرایی. خستگی مفرط و راهیپمائی های مدام و طولانی 
و شبانه عادت گرديم. کلا این قبیل مشکلات در مقایل رم و اراده 
انقلابی مان زرد رنگ باخت. 

با همت و تلاش کلیه رفقا: سه کسپ در منطقه جتگلی «منگلرم» 
بفاصله ۱۰ الی ۱۵ دفیقه زده شد. این منطقه بشکل یک کاسه بیضی 
شکل برد. یک کې در بالای کاسه در راس یک یال زده شد که به 
کمپ بالا مشهرر بود و دیگری در مرکز کاسه که آثرا کمپ دسط می 
کفتیم و دیگری در پائین کاسه و کنار یک دره که آنرا کمپ پانین 
نامگذاری کرده بودیم. رفقا در ٩‏ گروه تقریبا ٩‏ نفره سازماندهی شدند و 
در هر کمپ سه گروه مستقر شدند. تقریبا هر یک از اعضای رهبری 
سازمان مسئولیت کلی این کمپها را برعهده گرفتند. مسئولیت کمپ بالا 
با رفیسق ریاحی بود و مسئولیت کمپ وسط با رفیق اسساعیل و 
مسئولیت کمپ پاتین با رفیق مراد. هر کیپ سول نظامی و مسنول 
تدارکاتی مشخص داشت. و هر گرره نیز دارای یک مسئرل ننلامی: 
معاون نظاصی و مستول تدارکات بود. 

اوانل بویژه در مهر ماه رظیفه اصلی گررهها کمک به پیشبرد اصور 
تدارکاتی بود. از حمل و نقل بارها گرفته تا دوختن جا خشابی ها. از 
کندن زاغه مهمات تا آماده کردن شرایط ارلیه زندگی در کمپها و غیره. 
روز با ورزش صبحگاهی و خواندن سرود انثرناسیونال شروع می شد و تا 
شب کارهای مختلف مربوط به تدارکات صورت می گرفت و اکثر شبها 
رفتاي هر کمپ بجز رفتائی که به ماموریتهای شبانه می رفتند , دور 
آتش حلقه می زدند, شب را با آچرای برنامه های هثری و سرود خوانی 
های جمعی به پایان می رساندند. در این زمینه کمپ پاتین پیشتاز بود. 
در همین درره آموزش نظاصی رفقا هم شروع شد. این آمرزش شامل کار 
با سلاحهای گوناگون؛ کار با انفجارات؛ تهیه سه راهی ر دیگهای 
انفجاری و تمرین برخی مانورهای اولیه نظامی بود. امری که زياد طول 
نکشید چرا که بپاری از رفقا بویژه رفقای کرد و جنوب چندان نیازی 
بدان نداشتند. 

یکی دیگر از کارمای مهسی که در ایندرره صورت گرفت آشنائی 
مسئولین بریژه کلیه مستولین و معارنین نظامی با شهر بود. بار اصلی 
اینکار بر عهده رفقای تشکیلات شهر بویژه رفقای زن برد. آنها آخر شب 
یا صبح زود به کنار جنگل صی آمدند و برخی رثقا را به شهر می 
بردند. آن رفقا یک روز تمام با راهنماتی رفقای محلی با شهر آشنا عی 
شدند و مقرهای دشمی را از نزدیک مشاهده سی کردند و شررب به 
جنگل باز می گشتند. چند بار رفیق مراد سوار ترک درچرخه رفیق 
رحست چين سرا شد و به جنگل آمد: 

در اینجا لازم است روی یک خصرصیت انتلابی مهم کاک اساعیل در 
زمیده سازماندمی نیررها انگشت بگذارم. رفیق اسماعیل تراناتی خوبی 
در تشخیص قابلیتهای انراد تحت مسئولیت خود داشت. اینکه هر کس 
برای چه کاری مشاسب است و اینکه چه ترکیبی از رنقا و قابلیتهای 
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اکن ران پیش یه یک رنه ن بیع است: این و از 
تحارب آنتلاییش و از بیرند فشرده با رئقای تحت مسنئولیتش ناشی صی 
شد. ار تقریبا اکثریت رنقای کره و جتوب را از نزدیک می شداخت و 
می دائست هر کدام از چه یتانسیلی برخوردارند, حتی اگر تجربه انجام 
یک کار مشخص را نداشته باشند. فى المثل او رفیق بهروز غفوری 
(محمود «کتر) را بعنران معاون یک گرره نظامی انتخاب کرد. زصانیکه 
بهروز به او گفت من که تجربه نتلامی ندارم گفت تر در آبادان منگامی 
از دستشان در 
تو جبارت لازمه را داري ر 


که پاسداران به خانه اٹ ریختند؛ نهراسیدی؛ توانستی 
برری و وی تیراندازیهای آنان نشدی. 


سئوال: آدا در آن دوده با پروهای سیاسي دیگر برای جلب سمکاری 
تماسی گرفنه شدا جقدر جوانان انقلایی با جر کت ما همراهی کو دند؟ 


جراب: تا آنجانی که من می دانم با بسیاری از گروههای سیاسی هم در 
سطح سراسری ر هم در سطح محلی تماسهائی گرفته شد. مشکل اصلی 
این بود که بسیاری از گروهها پریژه گروههای چپ هنوز پیام سیاسی 
کودتای سال ۱۰ را در نيافته بودند ر صرنا انرا دعوای درونی ارتجاع 
ارا مش کرد و دز سی کرد این هم یک مرج ارتحاعی است که 
مانند موجهای قبلی دیگر می آید و می رود. 


ريق حمین نجاني امعد تې ان تي از اعضای برجسته و شدیسی اتجادبه 
کمونستیای ابران» حسئول اتفیحارات سوبداران از شعالین کنفدراسپون اتیاد در شیر 
آخن آنمدن در سالهای فل از انقلاب. محمد مدتی برای آموزش نظامی به ارو گاهمای 
فلسنی مر منطقه ولت. پس از انقلاب به کردستان وت و مصئولیت انتعادات 
«تشکیلات يشر که دحمتکشان لا دا بر ده کرشت. او در سال ۵٩‏ با عطانعات کسترده 
ار مبنای تجاریش نسی موسوم ب پمپ حیدر را ساخت. ہبی که از قدرت تتریبی بال 
پرخووهار بوه و براحتی و بدون خطرء محلولش قابل حمل و دقل بود. جزوه رز کار 
به مواه منفجره+ جاسل تحقبقات و تجر یا لش بود رفن هطائی حسئولیت انفبتارات و 
آعوزش نظامی رفقا هر جنگل دا بر عیده داشت. هر بح روز ششم هین ریق عطائی 
بي هحابا به کیک رفقای ححامره شده و حمل پبکر رفیق جاشاخته عجدالر جيم بیگله 
شدافات. اما خود هر همان حلقه محاصره رار گرفت و هړ آواعه در گیرنما جان باکت 


رذقاي «سازمان چریکیای فدائی خلق ایران (اقلیت)» می گفتند ما 
خودسان برنامه داریم. رفقای «سازسان مارکسیستی . لنینیستی ترفان» 
در منطقه برخی همکاریها با ما داشتند. برخی گرایشات درون «وحدت 
انقلابی» پریژه رنقای جنرب شان تمایل زیادی در پیرستن به این حرکت 
داشتند. رثقای («رحرزب کار» تول همکاری بیشتری دادند و بعدها یکی از 
رفقای شان بنام رطضا سید حسینی را به جنگل فرستادند. این رفیق در 
Da RE‏ در چریان محاصره بسیج در شهر آسل جان باشت. 
تن از مسئولین مجاهدین در شال یکبار به کناره جنگل آمدند و 
رفیق ریاحی با آنان ملاقاتی داشت. آنبان کماکان روگ خط عملیات 
پراکنده بودند. درکشان از مبارزه مسلخانه بيار محدرد : تدریجی, و درد 
ذره برد. اینکه هر نرد باید یک دور سه راهی یاد بگیرد و با آن 
سلیات کند بعد کار با نارنجک را فرا بگیرد و بعد یرژی و بعد کلاش 
و غیره. که رفیق ریاحی به آنان گفت, رفقای ما یک هفته ای همه 
اينها را آموزش دیدتد و یاد گرفتند. 
اسا تعدادي از جوانان انقلابی حدرد ۱۵ نفر که تعلقات سازمانی معینی 





نیز داشتند بطرر ثردی به ما پیوستند. شش جران چپ و مجاهد که در 
یی کتک کاری با حزب اللهی ها ررستای «مرزنکلا» که کنار جنگل 
قرار داشت به جنگل بناه آورده بردند و با اولین تساسی که با آنان 
حاصل شد به ما بسسومکند . در تایستان ٩۰‏ بسیاری, از جوانان انقلابی 
تحت تعقیپ بردند که به روستاهای پيلاقي اطراف آمل پناه برده بودند » 
تقریبا در هر روستائی چند جران پنهان شده برد. متاسفانه با شررع 
نصل پائیز پراکنده شده بودند. طی سنری که رتقای محلی بد یکی از 
ررستاهای ییلاقی داشتند چند تفر از آنان به صشرف ما پیوستند که 
عممدتا از سازمان مجاهدین بودند. یکسری سمپاتهای مجاهدین و جرانان 
اتقلابی منفرد نیز در ارتباطات مشخصی که با رفقای صحلی داشتند به 
جنگل آمدند. یکی دو مورد از پیرستن کارگران مبارز و پر سابقه استان 
مازندران را نیرز شاهد برديم. رفیي مسعرد حیدری از فعالین سازمان 
پیکار در آسل نیز درست روز درگیری ۱۸ آبان به ما پیرست. با 
پیرستن این نیروها تعداد ما به بالای صد نفر رسید. این رفتا در همان 
گروهبندیهای اولیه سازساتدهی شدند. 

متاسفانه امکانات تشکیلات شهر ما به خاطر لو رفتن اکثریت فعالینش 
محدرد شده برد» بهمین دلیل تادر نبرد از چنین پثانسیلهاتی که وجود 


داشت استناده کنیم. 


سنوال: سمادزمان رفقای چریکهای فدائی خلق (ارتش رمایسخش خلقمای 
ابران) به رهبری رفیق حرمتی پور نیز جنگ چریکی شان را در آن منطقه 
آغاد کرده بودند, آیا ری از آنها داشتبد؟ 


جراپ: حرکت مسلحانه آن رفقا تقریبا همزمان با ما بود. آنها حتی قبل 
از تمرکز کامل نیروهای ما عسلیاتی در رابطه با تخریب فرستنده رادیو 
تلویزیونی سوردار در صنطقه جنگلی «نرر» داشتند. متاسقانه ما اطلاعی 
از حرکت آنها نداشتيم. در جنگل برخی ردها از آنها دیدیم و چند بار 
پرخی رفقا را برای پیدا کردنشان به اینور و آنور فرستادیم. ولی هیچگا: 
تماسی حاصل نشد. علت اصلیش هم 


داشته و جای ثابتی نداشتند. 


این بود که آن رفقا تحرک یالائی 


سئوال: اګړ مې توانی قدري یسر در مورد روه ښروهاي دشن و 
کین روحبه پروهای خودمان بگو؟ 


جراب: تا آن زمان دشمن توانست قدری خردش را جمم و جور کند و از 
این زاویه یبرد کارهای تدارکاتی ما با مشگلات بیشتری همراه شد. 
اما نيررهاي دشمن هنوز روحیه باخته بودند و مثل مرش می ترسبدند. 
یا ررحید ترین شان رفسنجانی بود که طبق اظهارات خودش امیدی به 
فردا نداشت. یا طبق گزارش آن دوره یکی از رنقا؛ خامنه ای به یکی 
از جوانان نزدیک خود گقفت ما ماندنی نیستیم شما بهتر است بررید 
درس بخوانید و فکری به حال خود بکنید و اصلا دنبال سیاست نباشید. 
روحیه باختگی و نا امیدی در ميان پایه های رژیم در منطته آمل هم 
کاملا مشاهده می‌شد. یکی از رثقا که در جیهه جنرب با یکی از 
فرماندهان سپاه آمل آشناشی داشت یکبار به دیدارش در شهر رفت. 
فرمانده سپاه از هراس و روحیه باختگی پاسداران برایش گفت که چطرر 
۰ پاسدار جرنت نداشتند سراغ مجاهدي پروند که یک حزب اللهی شرور 
را در حوالی بانک ملی آمل ترور کرده بود و در کوچه بن بستی سنگر 
گرفته برد تا اینکد فرد مجاهد خودش را کشت. تازه سه ماهی از 
کردتاي خرداد 
پایه های محدود رژیم در مناطق روستاتی هم بکلی روحیه باخته بودند 
و در کل روستاهای اطراف ما رژیم فقط یک جاسرس فعال داشت. حثی 
نیروهای ژاندارمری مستقر در پاسگاهها که تحرکات ما را دید: بردند از 
طریق امالی ررستاهای اطراف پیغام می فرستادند که اینقدر علنی رنت 
وآمد نکنید و کار دست مان تدهید. 
اما در متابل» روحیه رفقای ما عالی» بی نظیر و تعرضی بود. روحیه 
چرتت مبارزه به خرد دادن؛ سلاح به کف گرفتن برای کسب قدرت 
سیاسی. روحیه کمونیستی ر ررحید خلق حماسه های تاريخی. رفي 


۰ گذشتد بود . 
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بایستید برای ثبت در تاریخ است. هر یک از رنتا به رسالت تاریخی 
شان عمیقا باور داشتند و شادترین دیران زندگی خود را می گذراندند. 
آماده برای تحمل هر سختی؛ از جان گذشتگی و مرگ را به بازی گرفتن. 
سرشار از عشق به توده ها. لبریز از احساسات رفیقانه نسبت به یکدیگر 
و مالامال از شرر انقلابی و مبارزه جرنی ر سراپا خشم و کین نسبت به 
جنایاتی که دشمن انجام سی داد. خشم و نفرت رفقا را پس از شنیدن 
اخبار اعدامهای پی درپی کمونیستها و انقلابیون؛ هیچ چیز جلو دار 
نبود. هر یک از سا اماده پارد کردن پیکر جمهوری اسلامی و تسوید 
حساب ہی صبرانه. سریع و خونین با مزدورانش بودیم. آماده انجام 
هرگرته فداکاری برای هر وظیفه ای بردیم. کاک اسماعیل هر زمان که 
نیاز به بسیج نیرو برای انجام یک کار پیش بیثی نشده داشت فقط 
اعلان می کرد نیازمند داوطلب است. خیلی مواقم فرصت نمی آرردیم 
داوطلبی خود را اعلام کنیم چرا که رفقا پیشدستی کرده بودند. آغاز 
مبارژه مسلحانه أنقلابی بدون فداکاریهای حيرت اور عير عمکن است : 
جیزی که ما در آن دوره اصلا کم نداشتیم. کلیه رفتا فقط منتظر روشن 
شدن طرح و نقشه نظامی و فرمان آغاز عملیات بردند. 


سئوال: بس از استقرار ببروها: طرح و نقشه نظامی تان جه بود! جکونه 
طراحی شد و جه اقداماتی براي عسلی کردن آن مورت گرفت؟ 


جواب: با تمرکز قوا. ستاد رهبری قیام با رفقائی چون رسول صحمدی 
اکاک محمد! و فریدون خرم روز (میرزا پوسف) تکمیل شد. طی دو 
شفته بحث و بررسی و جدل درون این ستاد و مشورت با مسترلیسن 
نظامی: این ستاد ترانست نقشه نظامی مشخصی را تدوین کند. این طرح 
بعدها در میان ما بنام طرح ۱۸ آیان معروف شد. 

البته همانطرر که قبلا گفتم ايده ها و گرایشات مختلفی در ميان رفقا 
مرجود بود. رثیق غلامعباس درخشان (مراد) اصرار داشت که ما 
عملیات مان را با تصرف همزمان سه پاسگاه ژاندارمری که اطراف جنگل 
بردند شررع کنیم. ولی اکثریت رفقا بریژه رفیق ریاحی تمایل داشت 
عملیات ما با رفتن بد شهر و تصرف آن آغاز شود. مراد می گفت 
گرفتن این سد پاسگاه که آن زمان نیروهای مستقر در آن بسیار هحدوه 
۱ تا ۲۰ تفره) بودند. جندان مشکل نیست و کافیست آنها را محاصره 
کنیم و یکی از رفقا با یک دیگ انفجاری به داخل پاسگاهها برود و 
آنها را دعرت به تسلیم کند. اینکار از نظر او با ترجه به روحیات 
نیروهای ژاندارمری در آن دوره امکان پذیر بود. در ضمن او تاکید می 
کرد اینکار سوجب می شود که حداقل سې سلاح هم گیرسان بیاید و 
بقیه رفتا هم مسلع شرند. طرح این بحث تا حدی چگونگی برخوره به 
باه و ارتش و تضادهای میان آنان را به وسط کشاند. اینکه امروزه این 
پاسداران هستند که بشدت منفور مردم هستند, از همینرو بايد اولین 
باشد که نیروی اولیه تی برای ما آزاد کند و امکان پیوستن سریم صردم 
د ا را فراهم ساژد . آمروژه که نگاه ھی کنیم ص توان شارت کرد که 
نقشه رفیق مراد در مجمرع صحیحتر بود. 

سرائجام رفیق سیاصک زعیم (شهاب) با جمعبندی از مباحث گرناگرن 
عطرح ۱۸ آبان را جلر کذاشت. اين طرح ثر کیبی از تیام شهری : جنگ 
مقاومت محله اي و جنگ درازمدت تر برد. که جثبه عمده اش را 
عملیات تعرضی تشکیل می داد. بصورت تصرف کامل مقرهای دشن و 
تصرف کامل شهر. یعنی جنبه عمده اش به سمت قیام شهری صی چریید. 
طرح ۸ آبان, طرح نسبتا جامم و کاملی بوذ 

ترار بود از کمپها تا شهر چند کین گذاشته شود. یکی در جاده 
امامزاده عبدالله؛ دیگری در جاده هراز که می بایست راه ارتباطی تهران 
با آمل را قطع کند. دیگری در جاده کمربندی طالقانی. این کمینها هم 
مان انتقال نیروهای رژیم از مناطق دیگر می شد و هم راه عقب نشیئی 
ما را تضمین می کرد. 

قرار برد در همان ابتد! پلیس راہ آصل با یک ترفند نظلامی تصرف شود. 
یعنی یک دسته از رفقا با لباس مبدل ارتشی در نقش یک سروان و 
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چند گروهبان و سرباز به داخل پلیس راه می رفتند و آنرا تصرف می 
کردند و کلیه تجهیزات موتوری آنرا برای حسل و نشل رنقا و انتقال 
زخسی های احتمالی و حتی زندانیان سیاسی شکنجه شده به جنگل 
مصادره می کردند. 

نوک تیز طرح, ایجاد یک گروه نظامی زبده و متحرک برد که قرار بود 
بصورت برق آسا عمل کند, دادگاه ائتلاب را که در مدخل ررردی شهر 
قرار داشت را تصرف کند. آنجا محل نگهداری بخشی از زندانیان سیاسی 
بود. رری زئدانیان بعنوان یک نیروی ارلیه حساب شده بره. قرار برد با 
زدن نگهبان و انداختن دیگ انفجاري در حیاطش دیوار یا دروازه اش را 
تخریپ کنند تا راه ورود باز شود. 

یک تیم تبلغ مسلحانه هم درست شده برد که وظیفه اش هم پاکسازی 
دو محله «اسپه کل و «رضوانیه» بود و هم بسیج و سازماندهی مردم 
برای تقویت قیام. و تبدیل این در محله به پشت جبهه محکم قیام. 
ایندو محله به خاطر نقش پیشرونی که امالیش در میارزات ضد رزیمی 
داشتند و رثقای محلی ما نیز در این دو محله از نفوذ برخوردار بودند؛ 
انت‌خاب شد. تقربیا در طول سالهای ۵٩‏ تا خرداد ٩۰‏ این محلات ماهی 
پکبار شاهد درفیریهای بزرگ و کوچک نيروهاي سیاسی . بریژه صجاهدین 
با حزب اللهی ها برد و همراره در خانه هاي مردم بروی جرانان مبارز 
باز برد. جو محله طرری بود که حتی در طرل تابستان سال ٩۰‏ یکی در 
خانواده حزب اللهی فعال ساکن در محله اسپه کلا جرنت زندگی در آن 
محله را نداشتند چرنکه هر چند وقت یکبار سه راهی به خانه شان 
انداختد می شد. رققای محلی ما دلیقا این عتاصر وابسته به رژیم را 
می شناختند و برای دست‌گیری شان برنامه داشتیم. 

در ضسن یک تیم نظاصی برای ضربه زدن به مقر بسیج که در مرکز شهر 
کنار پل اصلی امل قرار داشت اختصاص داده شده برد و قرار بود با 
انداختن دیگ هاي انفجاری ضربه کاری بدان زده شرد. تیم دیگر برای 
تصرف دفتر حزپ جمهوری اسلامی و ضربه زدن و محاصره مقر سپاه که 
نزدیکی میدان اصلی شهر رار داشت» اختصاص داده شد. 

در مرکز طرح ۸ ابان تیم عسملیاتی دادگاه انقلاب قرار داشت که قرار 
برد پس از تصرف دادگاه انقلاب و آزاد کردن زندانیان که شمارشان 
حداقل به چند ده تن می رسید به پاری رفقای دیگر بشتاید و یک به 
یک مقرهای دیگر دشمن را تصرف کند. تمرکز عملیات نظامی در بخش 
غربی شهر فرار داشت چرا که مقرهای نظامی اصلی دشمن در این 
منطقه شهر بود. پاکسازی بخش شرقی که آنطرف رودخائه هراز برد و 
فقط مقر شهربانی و ژاندارسری در آن راقع شده برد و نقش نظامی 


حقیقت شهاره ۳ 
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رش یل سیبلی (نوست گر جی از اعضای بر جمته اتخادیه کمونمتما: ازطوماندهان 
نظاهی سوبداران از فعالین کنفدراسون احیاء درآهریکا. سیل پس از باز کشت مدتی هر 
خانه کارگر نهران فدالیت کرد. سپس به ګار و فتالیت هر ععلات جوب شیر لمران 
پر داجّت, جر بال ۱۳۵۳ برای آهوزش نظاعی به تر دستان رفتد نیل تقش حهمي در تاهین 
سلاج براي تدارک شام سر بداران از جبیه هاي جنگ جنوب ذاشتد او از حصورئرین و ایل 
رین فرماندهان نلام موبداران بوه که نف بسرائی در پرورش بوانترین رفقای سر بدار 
داشت سیل قابشت زیاه‌ی هر القاء سررندگی ۽ شادابی و روه تمونستی فر بین رفقا 
داشت. ميل هنګام سازمان داللن غتب دشیني رققا در ریز ششم یمن ماه خر آمل چان 
با جر 





چندانی نداشتند به بعد از تصرف کاسل این بخش شهر موکول شد. 

ہر سبنای این طرح کلیه رنقا در تیمهای مشخص عملیاتی سازساندهی 
شدند ر تمرینات خاص مربرط به هر یک از عملیاتها را اجر! کردند. 
روحیات بسیار بالا بود. به دلایل آمنیتی نقط چارچوبه کلی طرح به 
رفقا گفته شد و هر تیم فقط در جریان کامل جزئیات عملیات بخش 
خود قرار سی گرفت. 

یک نکته جالب بگویم اینکه» تقریبا اکثر زندانیان سیاسی خبر داشتند 
که ما بزودی آنان را از زندان آزاد مې کنیم. رفیق ذبیع ناصر نژاد که 
از فعالین جنبش دهقانی بود یکبار از جنگل به پاتین آمد و به 
ملاقات یکی از رفتای پیکار در زندان رنت و گوشی را بدست او داد. 
تقریما همه زندانیان خود را آماده کرده بودند که همراه سا به جنگل 
پیایند و حتی به جمع آوری سی گار و پرشاک و یره پرداختند. 


سئوال: دی فرار بود بروند آي ګارها دا بکنید و به جنګل بر گر دید؟ 


جراب: نه. برگشتن با برنگشتن ما منرط برد به نتایج عملي در صحنه 
نظاسی و مشخصا چگرنگی برخررد سردم و ميزان پیوستن شان په 
صفرف ما. اینکه پس از آزاد سازی شهر چگونه به پیشروی اداصد دهیم 
چندان مورد بحث قرار نگرفته بود؛ ايده هائی برد که به سمت شهرهای 
دیگر پیشروی کلیم و آنبا را هم تصرف کنیم. اما آئچه که رویش 
حساب شده برد تاثیر سیاسی آن بر سراسر کشور بود ر نقشی که این 
تیام در برانگیختن مردم در جاهای دیگر داشت. در هر صورت راه عقب 
تشینی هم گذاشته شده بود؛ از این زاویه است که صی گریم عناصري از 
جنگ درازمدت تر هم در این طرح مرجود بود. 


سئوال: مسئله یرو گر فتن از شور و جگونگی ادغام نوده ها در جنگ در 
این طرح جقدر بحث سید بو۵؟ 


جواب: پحشهای زیادی شده برد. اصلا صوضوع مرکزی رفتن به شهر و 
اینکه عملیات مان را در آنجا آشاز کنیم به خاطر دسترسی بیشتر به 
ترده ها بود. ما می خراستيم عملا جبهه ای در شهر باز کثیم و 
ایستادگی کنیم تا شرابط برای نعال شدن و پیرستن عردم به ما فراهم 
شرد. در ضمن ما روی نیروهای بالفعلی چرن جوانان انقلابی و زندانیان 
سیاسی حاب باز کرده بودیم. درک آنروزي ما از گسترش نیروی مسلح 
ر ادغام توده ها اینگرنه بود. مسئله تراهم آوردن اسکان پیوستن ترده 


ها به مبارزه مسلحانه اصلی ترین مشاه نی ۰ روجی و عملی ما برد. 
البته این مسئله جدا از درک سیاسی ما که رژیم آینده اي ندارد و جر 
جامعه کماکان ملتهب است ر منتظر یک جرقد اي است تا گر بگیرد. 
تبرد. ما آنزمان تصویری از ادغام مردم در جنگ انقلابی طی یک 
پررسه طرلائی نداشتيم. مسلما فتدان .جنین امری تاثیرات مشخصی در 
نحوه فکر و عسل و نقشه ریزیهای ما داشت. 


سئوال: تحلیل تان از بروی دشمن چه بوډ چندر در شهر ټرو داشت؟ آنا 
تمام این مدب دشمن ببکاد دشسته بود و پر نامه اي برای شم نداشت؟ 


جراب: تا آنزسان هنرز تحرک نظامی مهمی از جانپ دشمن مشاهد: 
نشده بود. نیروی نظاصی دشمن در شهر هم خیلی گسترده نیود. مقر سپاه 
در مواقع عادی ۲۰ تا ۳۰ تفر نیرو داشت. دادگاه انقلاب بیشتر دارای 
چند پاسدار و زندانبان بود. البته دیده بانی برای هر یک از مقرها 
درست کرده بودند و یا درواژه ماي این سماختمانها را که قبالا با یک 
لکد باز می شد فلزی و محکم کرده بردند. مستحکمترین مقر دشسن. 
ساختمان بسیج بود که تصرنش مشکل بود. در هر صورت ما با نیروی 
متمرکز و قوی در خود شهر رریرو نبودیم. البته آنطور که بعدا معلوم 
شد دشن هم داشت برای محاصرد و سرکوب ما تدارک می دید. اما 
بطور کلی مرقعیت نظامیش در شهر فرقی نکرده برد. 

همانطور که قبلا گفعم پاسگاه ژاندارمری امامزاده عبدالله کاسلا از 
حضور مسلح ما باخبر بود ولى عکس العملی نشان نمی داد. البته ما 
شاهد برخی تحرکات از جانب جاسوسان دشمن بودیم. بعضی شبها تور 
چراغ دوه های مشکوکه را دیده بودیم که پرای شناسانی از کمپ های ما 
آمده بودند. در ضسن چند بار برخی پروازهای شناسائی ترسط هراییساها 
هم صررت گرفته بود. ولی تحرک نظامی رری زسین مشاهده نمی شد. 
در راقم دشمن شم در پروسه شباساتی از ما و طراحی نقشه خود بود. 
آئها در فکر سازمان دادن عملیات محاصره و سرکوب ۲۲ آبان بودند. 
نقشه اصلی شان این بود که حرکت ما را در همان چنگل و در نطفد 
خفه کنند. بهر حال دشمن هم محدودیتهای زيادي داشت. با ترجد به 
جنگ ايران و عراق ر جبهه کردستان و حفاظت از شهرمای بزرگ دست و 
بالشان آنزمان چندان برای تمرکز نیرو باز نبود. البته بنظرشان نمی آمد 
با یک نيروي جدی نظاصی روبرر هستند. تصور می کردند ما عده اي 


فراری مسلح ستیم که صرفا در جنکل یناه گرفته ایم. 
سئوال: بر گر ديم به طرح ۱۸ آبان» مشکلات عملی اجرای این طرح چه بود1 


چراب: ما پا دو معضل مشخص روبرو بردیم. یکی چگرنگی حفظ عنصر 
غافلگیری در طرح که جایگاه مهمی برای ما داشت. و دیگری مسئله 
چگونگی انتقال نیرو به شهر با ترجه به اينکه محل استقرار ما در ۱۲ 
کیلوستری شهر واقع بود. 

اسل فافلگیری را با اجتناب از درگيري با دشن حفظ می کردیم. 
امری که الان وتتی به آن نگاه می کنیم مرجب از دست دادن فرستهای 
نتلامی زیا‌ی شد. 

مستله انتقال قوا به شهر فکر و نیروی زیادی را به خودش اختصاص 
داد. عملا بخشهای دیگر تشکیلات که عمدتا تحت کشترل اقلیت سازمان 
بود حاضر به همکاری در تهیه رسیله نقلیه نشد. بالاخره به این راه حل 
رمیدیم کد با مصادره موقتی ماشین های برخی اهالی اینکار را انجام 
دهیم, بدین منظور سه دستگاه میتی بوس و هشت دست‌گاه وانت بطور 
مرت مصادره شد. رفقای صختلث با رفتن به شهرهای امل و بابل تحت 
عناوین مختلف چون حمل بارء پا نقل و انتقال مسافر و زوار برای 
امامزاده عبدالله این ماشینها را کرایه صی کردند و به سمت سه راهی 
که کمین ما درآنجا مستقر بود صی آوردند و به بیاله ای ماشین را در 
دهانه ررودی جنل معوقف سی کردند. آنگاه رفقای کمین با تهدیدی 
کرجک راننده ماشین ها را بسمت جاده جنگلی که تحت کتترل سا برد 
هدایت صی کردند. اینکار عمدتا از شب ۱۷ بان تا بىدازظهر ۱۸ آبان 


شجاره ۳ 
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هستیم و مسئله ما چیست با کمال ميل موافقت صی کردند. حتی یک 
مورد هم نبود که راننده ای مقاومت کند. اکثر آنان بدون مقارمت 
امکاناتشان را در اختیار ما گذاشتند ر فقط در مورد نگیداری و 
مراقبت از ماشینهای شان سفارشاتی میگردند. اینکد کلاج سفت نگیوید 
یا گاز زیاد ندهید. آن راننده ها را در روز ۱۸ آبان در تلاری (کلسه 
های چربی که گالش ها در برخی فصول در آن زندگی مې کنند؛ جمع 
کردیم و جلسه توضیحی و اقشاهی برای شان گذاشتیم. و بعطور عام خود 
را بعنوان کسانی که علیہ رژيم سی جنگند معرفی کردیم و گفتیم بابت 
یک روزی که ماشین تان در اختیار ماست پول پرداخت می شود. بعدها 
این راننده ها سر منشا. تبلیغات گسترده و حتی اغراق آمیزی در سورد 
ما شدند. تبلیغاتی چون اینکه پشت هر درختی یک نفر مسلح سنگر 
گرفته است پا اینکه جنگلی ها باجه پانک در لابلاي درختان دارند. ر 
در میان شان چندین سرهنگ و سروان هست. علتش این بود که رفتای 
مسئول تصرف پاسگاه پلیس راه رفقانی چون فروهر فرجاد (فرخ)» بهروز 
فتحی اناصر اهراز) و اکبر اصفهان را با اونیفورمهای ارتشی دیده 
بودند . 


پر ان 
اده kt‏ درالم 


تشه عملیات چکش و سندان ۱ 
در ۲۲ آبان۱۳ 


که از جیب فرمانده دشمن ‏ اه با 


بلست آمد 


تالم 





سئوال: جرا رج ۱۸ آدان عملې ډښډه 


چراب: روز ۱۸ آبان؛ حرالی ظهر پس از آنکه آخرین عکس های جمعی 
در جنکل گرفتد شد همگی بسمت تقاطم چاده دکلها با جاده امامزاده 
عبداله براه افتاديم. یعنی جاتی که ماشینها گرد آوری شده بودند. حدوه 
ساعت ۲ بعداز ظهر برد که آخرین دستد ها هم به این مکان رسیدند. 
این سئله تقریبا همزمان برد با پیچیدن آخرین مینی بوس مصادره شده 
به سمت جنگل. یک گشتی سپاه که به تازگی در آن منطقه شروع به 
کار کرده بوډ سیثی بوس را دید. آنها که سه نفر بودند پیاده شدند که 
ببینند چه خبر است. رفقاي کمین جاده به راحتی می ترانستند هر سه 
را بکشند اما به خاطر اينکه جنبه غافلگیری طرح بهم نخورد به فکر 
زنده دستگیر کردن این سه پاسدار افتادند. اما آنها زودتر جنبیدند و 

شروع به تیراندازی کردند: رفیق بهنام رودگرمی (باقر) هدف گلوله قرار 
گرفت و در دم جان باخت. در اثر تیراندازی متقابل رفقا دو پاسدار هم 
کشته و یکی زخمی شد و فرار کرد. اینجا رهبری نظامی می بایست 
تصبیم می گرفت که طرح را ادامه بدهد پا نه. در ابتدا به ما گفته شد 
که بهنام زخمی شده. تصمیم گیری مشکلی بود. هم از زاریه مسئله 
غافلگیری و هم از زاویه تاثیرات روحی دادن ارلین شهید قبل از آغاز 


عملیات. در هر صورت یکساعتی طول کشید تا رهیری نثلاصی فرمان 
لفو اجرای عملیات را داد. ولی جز. کوچکی از طرح یعنی بستن جاده 
هراز اجراء شد. 


سئوال: بدنی آن دسته رفقا بر دار نشده بودند؟ 


جواب: بل محل عملیات آنها از ما دور بود. آنها بالای «پاسگا: 
کرستگ» از قبل مستقر شده بردند. این تیم تحت مسئولیت رفیق سهیل 
سهیلی (یوسف گرجی) حوالی ساعت پنج و نیم بعداز ظهر با انداختی 
درخت بزرگی وسط جاده. جاده را بستند. تیرباری در یک بلندی نصب 
کردند و هر از چندگاهی ترقه هاي صدا داری روش جاده ول می کردند. 
یکی در ماشین کشت رژیم به محض خبردار شدن بسرعت از منطته دور 
شد. رثقا دو سه ساعت جاده را بسته بودند. این رنقا بیانیه قیام 
سربداران را میان مردم پخش کردند و به کار توضیحی و تبلیفی در 
ميان مردم پرداختند. استقبال کسترده اي از رنقا شد. مردم به هم 
تبریک می گفتند؛ کمک مالی می دادند؛ هر غذائی که دم دستشان پود 
به رفقا تحویل می دادند. حتی چند چران تحت تعقیب همانجا خراهان 
پیوستن به ما شدند که رفیق پرسف گرجی به آنها گفت به شهر بررید 
آنجا بیشتر به وجود شما نیاز است. البته رفقای ما هئوز خبری از لنر 
عملیات شهر نداشتند. در داتع این عات اعلان آغاز جنگ مسلماند 
سربداران علیه رژیم جمهرری اسلامی برد. 

کاک اسماعیل پس از ملغی شدن طرح یک دسته از رنتا را بسمت آنبا 
فرستاه تا خبر لغو عملیبات را بدهد. پس از گذشتن از گردنه «کرسنیگ» 
امکان تساس گیری بی سیمی با گرره کمین میسر شد و جمله رمز 
«شمع روشن شد» که پد معنی دادن شهید بود گفته شد و تساس 
مستقیم با رفقای کمین حاصل شد. و خلاصه آن رفقا فهمیدند که باید 
همان مرتع رفیق حشت اسدي سراه با رفیق مسعود حیدری از رفقای 
پیکار که از تهران بسست آمل در حرکت بودند» وقتی دیدند در شیر 
خبری نیست خود را به رفقا رساندند و به جنگل آمدند. 


سئوال: حمجندي نان از عملی نشدن این طرح چه بود؟ 


جراب: قبل از اینکه رفقاي رعبری ہد جمعبندی بتشیتند, مراسم تشییم 
جنازه رفیق جانباخته بهنام رودگرصی در فردای آنروز برگزار شد. مراسم 
پر شکوهی بود. پیکر رفیق بهنام در پرچم سرخی که داس و چکش بر 
آن نتش بسته بود, پیچیده شده بود. از جانب همه رفقا نسبت به ارلین 
شید سربداران ادای احترام شد. مراسم با اجرای سروه انترناسیرنال ر 
سرود سربداران که به تازگی ساخته شده بود آغاز شد. رفقا ریاحی ر 
کاک انساعیل سخنرانی کردند. از خصوصیات القلابی رفیق بهنام سخن 
گفته شد. از شرکتش در مبارزات دانشهرئنی کنفدراسیون احیاء: از 
فعالیتش در بخش کارگری و از قاطعیت وی در مبارزه انقلابی حرف 
زدند. پیکر رفیق بهشام در راس یالی که به کمپ بالا متصل سی شد به 
خاک سپرده شد. 

نکته ای که در این زمینه به خاطرم می آید این است که رفیق ریاحی 
در سخنرانیش گفت حیف شد که بپنام در این عسات که خد او 
می بایست در فتح تهران شرکت می کرد. من بعدها از رفتا شنیدم که 
کاک اسباعیل در جلسات رهبری به ریاحی انتقاد کرد و گلت این مهم 
نیت که هر رفیق در چه مرحله آي از جنگ شهید می شرد همحی 
پرای ما از یک ارج و قرب برخوردارند. نمی توان گفت یک جا ارزشش 
بیشتر است جای دیگر کمتر. 

روز بعد ستاد رهبری جلسه ای داشت و جمعبندیهای اولیه نی کرد. تا 
آنجائی که می دانم جمعبندیها حول تضادهای انتقال و غانلگیری دور 
می زد. اما کماکان تاکید بر رفتن یہ آمل بود و اینکد باید راهش را 
پیدا کنیم. امررزه که نگاه می کنیم می تران گفت که در مجموع می 
شد همان روز ۱۸ آبان بسمت شهر راه انتاد و عملیات را آغاز کرد. 
صداي شلیک کلرله تاثیر جشدانی بر مسئله غانلگیری نداشت و مسئله 


شه ۲۴ 


هتقتب مارد ۲ 





چان باختن رفیق بهنام را نیز می شد آن لحظه 
صدای گلوله می آمد و چندان شیر طبیعی نبود. 
مهمتر اینکه: وفتی فرار است طرح قیام را شرره 
کنی؛ دیگر نباید تردید کره. باید با روحید تعرضی 
و تا به آخر پیش رفت. این عدم مرفقیت در واقع 
ربط داشت به التقاطی که در مجموع در طرح ۱۸ 
آبان سرجود بود. التقاط میان جنگ درازمدت و 
قیام شهری که در عرصه انتقال خود را نشان داد. 
هر چند که در زمینه تکاسل هیچ پدیده ای بریژه 
امور نظامی نباید به تقش تصادف کم بهائی داد. 
مسلىا اگر آن درگیری اتفاقی با گشت پاسداران 
پیش نمی آمد امرر بگرنه ای دیگر جار می رفت. 
بگونه ای کاملا متفاوت از آنچد که در پنج بهمن 
در آمل پیش رفت. 

در هر صیرت رهبری فرصت چندانی هم برای 
جمعبندیهای مفصل تر نداشت چرا که همانروز خبر 
رسید رژیم قصد دارد عسلیات بزرگی را علیه ما در 
جنگل سازسان دهد. عملیاتی که در راقع با یک 
روز تأخیر در روز ۲۲ آبان صورت گرفت. 


سنوال: عملیات محامره و سر کوب ۲۲ آنان چه بود 


جواب: ما بطور جسته گريخته از اهالی شهر و روستاهای اطراف جنکل 
شنیده بودیم که رژیم قصد حملد به ما را دارد. در ضمن خودمان با 
ترجه به طولانی شدن اقامت مان در چنگل احتمال چنین حمله ای را 
می دادیم. بهر حال بر مبنای اخبار. روز ۲۱ آبان آماده باش کامل 
داده شد. در مناطق مختلف بر سر گذرگاههای مهم کمین گذاشته شد. 
تام روز آماده باش بودیم متاسفانه آنروز دشمن نیامد. اکر آمده برد 
دمار از روزگارش در می آمد. 

رژیم برای سازمان دادن عملیاتش نزدیک به 
و بسیجی و آرتشی بسیج کرد. رژیم سعی کرده بود که آیدنرلرژیک ترین 
نیروهای سپاه و زبده ترین گروه های ارتشی را جمح آوری کند. از 
زندانبانان بندر انزلی گرفته تا گروه ویژه ارتش در شیرگاه را به جنگ 
ما آورد. اسم طرح محاصره و سرکوپ شان» چکش و سندان بود. قرار 
برد چند گروه چند ده نفره شان از بالا تحت عنوان چکش به کمپها 
حمله کنتد و ما را بسمت رودخانه «الشرود» برانند و از پاتین هم چند 
گرره دیگر بسمت ما بیایند تا ما را بین چکش و سندان شان در هم 
پکریند. در ضمن قرار بود نیروهای دیگرشان کل منطتد را زیر نظر 
گیرند و راههای مختلف را تحت کنترل داشته باشند تا کسی از ما جان 
سالم پدر ثبرد. 

صبح روز ۲۲ آبان؛ کله سحر چند تفر از نزدیکان آن جوانان روستائی 
که به صفوف ما پیرسته بردند به سمت جنگل آمدند تا ما را از حمله 
دشمن خبردار کنند. آنها زمانی به کین همیشگی ما در جاده دکلها 
رسیدند که در نقاط دیگر درگیری آغاز شده برد. 


۰ ۱۵۰۰ ثفر سیاهی 


سنوال؛ مبکنست جزښات این «دگیری را یشتر توح دهی؟ 


جواب: ما آماده باش نبردیم اما هشیاری مان را حفط کرده بودیم. دم 
دم های صبح قبل از روشن شدن هرا چند تا از رفقای نگهبان کسپ 
رسط از دور تور چند چراغ قره را دیدند و کاک اسماعیل را خبردار 
کردند. ریق اسماعیل خودش همواره در حال آماده باش برد و حتی 
شیها نیز کفشهایش را از پای در نمی آورد. رفیق اسماعیل سریعا اعلام 
آساوا باق کدی دس میاه مرا ردان مل لی وتف 
گرجی) ر بهناد گوگشریلی امحمرد تیربارا و علی کل گیری (جبار) از 
رفقای مسجد سلیمان و چند رنیق دیگر را به سمتی که نور نزدیک می 
شد فرستاد. 





پسکر دقیق بسام رود گرمی بر دوس رفمٹان 


این مسئله تقریبا همزسان شد با پیامی که نگهبان کسپ بالا از توی بی 
سییش شنید. رفیق مجتبی سلیسانی (کاک سهراب) که نگهبان برد از 
بی سیم شنید که یکی می گوید یال را محاصره کنید. او نخ زنگی را 
که به منظرر اعلام ختلر سریم در وسط کمپ بالا نصب شده برد کشید 
و آترا بصدا درآررد. کاک محمد که مستول نظامی کمپ بالا بود آماده 
ہاش داد ر بسرعت یک تیم را بسمت جاده جنگلی «اسکر محله» 
فرستاد یعنی نقطه اي که روز قبل در آنجا کمین داشتیم. اين تيم 
زمانی به کنار رودخانه تزدیک جاده رسید که تیروهای دشمن (ترکیبی از 
سپاه و ارتش و بسیج) مشفول پیاده شدن از یک ریو ارتشی بردند. رفقا 
صبر کردند تا انها پیاده شرند؛ أن وقت رئیق محسود ازادی (معطفیا 
صحبت کوتاهی کرد و به سربازان گفت که خردتان را کدار بکشید و 
حساب تان را از پاسداران جدا کنید. چند لحتله بعد رفتا محل تجسع 
نیروهای دشن را به رگبار بستند و تعداد زیادی از آئها را کشتند. اما 
محل استقرار رنقا. پوشش و سنگر متاسبی نداشت. برای همین سریعا 
بسمت کمپ بألا عقب نشستند. 

آین درگیری درست همزمان شد با درگیری رنقای تیم پوسف کرجی که با 
یکی از تیم هاي سندان دشمن رو در رو شده بردند و به ست هم 
تیراندازی کردند. رفیق جبار تیری به رانش خورد و دیخر نسی ترانست 
راه برود. اما رنقا علیرغم تعداد اندکشان با شجاعت تسام جنگیدند و 
یکی از چکشها را به کلی ناکار کردند طرری که مجبور به فرار شدند. 

درگیری ها حوالی ساعت شش و نیم یک ربع به هفت حح پعنی درست 
زسانی که هرا گرگ و میش برد شروع شد. جنگ میان ما با قرای 
دشن مغلوبه شد و تا ساعت به و نیم بعداز ظهر بدرن رقف ادامبه 
داشت. 

آنقدر فاصله میان ما با دشمن کم بود که رفقای کمپ پانین مجبرر به 
تخلیه کمپ شدند و به سمت کمپ وسط عقب نشستند. صداي تیراندازی 
از جیهه های مختلف شنیده می شد و هنرز کسی از کسی خبر دار 
لبود. هر تیمی مشغرل درگيري با یک چکش یا سندان برد. تا اینکه 
چند ساعت بعد همزمان با بگرش رسیدن شلیک یک کلرله آر پې جي: 
صدای رفتای کمپ وسط بگوش رسید که با صدای رسا شعار مرگ بر 
خمیشی هی دادند. معلوم بود که اوضاع دارد پنفم سا می چرخد. اما 
جنگ هئوز در جبهه های مختلف ادامه داشت. 

کاک محمد تیم دیگری از رفقا را برای کیک به تیم اول فرستاد. آنها 
درست به همان نقطه کین رسیدند ولی رفتا را پیدا نکردند. به جایش 
نیروهای دشمن را دیدند که قصد سوار شدن به ماشین و فرار از جنکل 
را داشتند. رفقا صبر کردند تا ریو ارتشی پر شود. درست زصانیکه 
فرمانده روی سکوی ریو فرمان حرکت به راننده را داد رفقا با شلیک 
یک گلوله آر پی جی ریر را به هرا فرستادند. دشمن طبق تجربه چند 
ساعت قبل, با تیرباری که در آن محل مستقر کرده برد بسمت رفقا 
تیراندازی کرد ولی رفقا سریعا عقب نثستند. بیشترین کشته ها را رژیم 


شجاره ۲ 


حتیتبت نجه ۲۵ 


۳ اه(‎ rr Ta aT Ct 


در این نقطه داد. 

کاک عد ایا چ رنھ دک ا یک کے شک وی دک هر 
و ثرمانده شان را کشت. 

رفتای تیم پرسف گرجی با زحمت زیاد چبار را بدوش کشیدند و رنیق 
بهناد همراه با چپار لای شمشادهای انبرهی پنهان شدند. پرسق گرجی و 
نرامرز فرزاد و رفقای دیگر به سمت کمپ پاتین رفتند تا از رفتای تیم 
پزشکی برای حسل و بستن زخم جبار یاری بگیرند. آنها خبری از 
مرقعیت کسپ پانین نداشتند. در همین اثناء با یکی دیگر از سندانهای 
دشمی زر ویرو شدند و توانستند فرمانده تم که از پاسداران بوډ و یک ہی 
سیم چی ارتش و یکی دیگر از پاسداران را بکشند. و بقیه پا به فرار 
گذاشتند, حرالی ظهرء ہی سیم فشسن و فة کل ملیاتی شان در این 
نقطه بدست رفقای ما افتاد. 

اما تمرکر جنک در کسب وسط برد. رفقای کمپ وسط, همزمان با یگ 
چکش و دو سندان درگیر شده بودند. جنگ از فاصله ای نزدیک جریان 
داشت. رفقا تهرمانانه جنگیدند. برخی رفقا دست خالی به سنگرهای 
دشمن یورش می پبردند. 

رفیق حشمت اسدی پابپای کاک اسماعیل از این سنگر به آن سنگر می 
رثت. ار که پجز سه راهی اسلحه ای در دست نداشت در پیشاپیش رفقا 
به دشمن هجوم برد. یکبار خود را به چند متری سنگرهای دش رساند 
و با ژیان محلی با فرمانده یکی از راحدهای دشمن که فرمانده سپاه 
بابل برد شروع به صحبت کرد و وانمود کرد از افراد آنهاست و زخمی 
شده است. سرانجام وی را فریپ داد و از سنگر بیرون کشید. رفقای دیگر 
از فرصت استفاده کرده و با تیراندازی بسمت آن مزدور» وی را به همان 
بهشتی که سی خواست روانه کردند. 

رفیق دیگری تنها به محاصره سه پاسدار انتاد اسا از پس هر سه پر 
آمد. باسداران په سمش نارنجکي پرتاب کرده بودند اما او با خونسردی 
تارنحک را برداشت و به سمت خودشان انداخت و حسابشان را رسید. از 
آن پس؛ پسوند محاصره به نامش اضافه شد. 

رفیق عیدی محمد نوذری اعبدی) از رنقای جنوب. بالای درختی سنگر 
گرفتد بود و با خونسردی تمام با هر تک تیرش نیروهای دشمن را یک 
به یک به کام مرگ می فرستاد. کاک اسماعیل Ee‏ داده بود که 
بخاطر کمبود مهمات از رگبار استفاده نکنید و فقط از تک تیر آنهم از 
فاصله نزدیک شلیک کنید» رفیق عبدی این فرمان را بخویی کار پستت: 
دشمن در این جبهه هم در مقایل رشادتهای رنقا تاب نیاررد و فرار رأ 
بر قرار ترجیح داد. اما همین جا برد که قلب رفیق عزیزمان مرتضی 
رهبر امصطفی) هدف گلرلد ای قرار گرفت. و یکی دیگر از رفقا هم 
بشدت زخمی شد. 

همزمان با این نبرد, در فاصله ای دورتر از کمپها, یکی از گروههای 
دشمن به کمین سا در جاده دکلها انتاد که در نعیجه آن یک باسدار 
کشته شد و دو سریاز ژاندارمري به اسارت ما در آمدند. 

۰ نتر آنها 
در مقایل جمع صد نفره ما که تازه سی نفرمان هم مسلح نبرديم تاب 
نیاوردند و با خفت و خواری عقب نشینی کردند. آنطور که بعدها 
نهمیدیم از ترسشان حتی به آمل نرفتند و تا محمود آباد و چالوس 
عقب نشینی کردند. 


خلاصه دشن شکت سختي خورد و کاملا عتب نشت. 


سئوال: ای ظامی این در گیرق از زاویه تعداد کشته و زختی ها و 
سلاحهای دکف آمدن جه بود؟ 


جراب: در اطلاعیه شماره یک سربداران تعداد کشته های دشمن حداقل 
۴ تن و تعداد زخسی ها نزدیک به ۱۰۰ نفر اعلام شد. حدود ۱۰ 
تفدگ و مقدار زیادی نشنگ و دیگر تجهیزات نظامی مانند بی سیم به 
دست ها افتاد. ما یک کشته و دو زخسی دادیم و یکی از رفتا بنام 
کاظم شیراز نابدید شد که هیچگاه ننيميدیم سرنرشتش چه شد. احتمال 
می دادیم که در درگیری کشته شده باشد؛ تا مدتپا کل منطته را برای 
یافتن جنازه اش جستجو کردیم اما چیزی حاصل نشد. 


سئوال: جوانب دیگر این در کی جه بوډ 


جواب: این درگیری جبهه های دیگری هم داشت. یکی «جنگ بی سیسی» 
بود. خوشبختانه بی سیمهای کوچک ما به خاطر اينکد در یک منطفه 
کوچک و محدرد بودیم و مانع بلشدی وجود نداشت» بخریی کار می 
کردند. اوائل جنگ دشمن روی بی سیمهای ما می آمد. فهسیده ودند 
که نام فرمانده ما کاک اسماعیل است. آنیا به خیال خود برای تریب 
دادن ما شردع کردند نام اسباعیل را بر زبان آوردن» و‌ بشکل احبتانه 
اي می گفشتد کاکا اسماعیل. که خیلی زود دست شان رو شد. رنقای ما 
در بی سیم به زبانهای مختلف صحبت می کردند, کردی: ترکی: عربی و 
انگلیسی و آلمانی. بعد از چند ساعت که از درگیری گذشت تتها چیزی 
که از دشمن در ہی سیمها صی شنیدیم فحشهائی برد که بر سر بیدا 
نکردن جهت های عقب نشینی و تقاضای کمک برای انتقال شان به 
یکدیگر می دادند. 

رفتی دشمن شروع به عقب نشینی کرد بعشی رفقا مطرح کردند که 
بهتر است وا ی ی بزنیم. در هر جتگی: 
کم بهاتی یا پر بهائی به نیروهای دشمن پیش می آید. مهم این است که 
ارژیابی عینی و واقعی بکنيم. اما انجام چتین کاری در آن صوقعیت 
چندان آسان نیرد. در همان روز ايده تصرف پاسگاه امامزاده عبدالله و 
حتی رفتن تا خود شهر مطرح شد اما رهبری نظامی توانتی با ۲ 
نداشت 

درگیری ۲۲ آبان. آنگونه که بعدا نهمیدیم. یک جبهه معتری هم داشت. 
از صبح اول وقت مردم روستای «اسکو محله» دور پاسگاه ژاندارمری 
جیم شده بودند. همگی ناراحت و نگران و عبوس و عصبی بودند. اما 
به محض اینکه اولین سری جنازه های دشمن به پاسگاه سرازیر شد گل 
از کل سردم شکفت. ذرق زده شدند و علا از شکست رژیم و بيروزي ما 
ایراز خرشحالی کردند. 


سئوال؛ جهمتربی دلابل پروزی شما در این شرد جه ودا 


جراب: مهمترین دلیل جرنت و روحیه انقلابی و انگیزه های انقلابی ما 
بود. از این نظر؛ زمین تا آسمان با دشمن ترق داشتیم. این اصلی ترین 
راز پیروزی ما بود. بخشی از سربازان ارتشی حتی تا آخرین لحظات نمی 
دانستند برای چه کاری به جنگل می آیند. به آنها گفته بردند که برای 
یک ساموریت گشت زنی به جنگل صی روند. این موضوخ را از اسرانی 
که گرفتیم. نهميديم. ۳ 
بعلاوه. ما یک امتپاز مهم داشتيم. بنوعی آن منتلقه برای ما حالت 
یک سرزمین خودی را پیدا کرده بود. ما دیگر هر چهت؛ مسیر و حتی 
هر درختی را می شناختييم. آنپا به جاتی آمده بردند که اصلا هیچ 
آشنانی با آن نداشتند. تقریبا همان حالتی را داشتند که رثقای ما در 
ررزهای اول دچارش می شدند و مسیرها را گم می کردند. دشمن به 
زحمت چند راهنمای محلی گیر آورده بود که آنها هم با شلیک اولین 
تیر فرار کردند و آنها را تنها گذاشتند. اکثر نیروهای دشسن گیج ر 
سردرگم ماندند و حتی برخی سواقع خلاف سیر تمیین شده می رفتند, 
یک ستران ارتشی که کشته شد بجای حرکت بسمت شمال یعنی کمپ 
وسط بست غرب می رفت که هدف گلرله رفقای ما قرار گرفت. در 
راقع دشمن به عمق سرزمینهای ما کشیده شد و این مرقعیت مساعدی 
از نقطه نظر نظامي برای سا بود. 

دشمن در صحنه عمل با مشکلات دیگری رریرر شد. در همان ابتدا 
بخش بزرگی از نیررهای اصلی شان ۔ در واقع نیررهای مروت شان . 
توت دو تیم کوچک ما ضریات جانانه اي دریافت کرد. نتسجه 
بخشی از نقشه نظامی شان اصلا اجرا نشد. بعلاوه در همان ا نگ 
نوک کلیه چکشها و ستدانهای شان چیده شد که این عمدتا شامل 
فرماندهان نظاصی هر گروه برد در تتیجه خیلی زود نظم گروههای شان از 
هم ا 

اما آنچه که تقش کلیدی در این پیروزی داشت رهبری صحیح و جسارت 
کاک اسماعیل و هسچنین کاک محمد در صحنه تبرد بود. کاک اسماعیل 





صنحه ۲۱ 


اتا ”انت شمار ده ۳ 





گزیده اغلامیه 
زنده باد فلسطین! نابود باد دولت مستدمره جی اسراثیل! 
در چند ماه گذشته تانکها و سربازان اسرائیل محله به محله شهرهای 
نلسطینی, را مورد تهاجم قرار داد جرانان سنگ پران را با سلاحهای 
مبدانهای جنگ و مرشک, درو کرد« و خائه ها را وبران کرده اند. آنبا 
با محاهره نظامصی روستاهاء مردم را در ف سایئان حبس کرده و 
باقات و مزارع آنان را به تلل خاک بدل کرده ائد ...... اسراثیل و اریابش 
آمریکا آشکارتر از هر زمان با تلدری اعلام می کنند که منظررشان از 
روند («صلح» میچ ىسە مگ لگدمال 0۳ کامل و همه جائبه ملته 
نلسعلین ۳۹9 

خلقهای خاورمیانه و جهان به حق از درلت اسراتیل نفرت دلرند و 
لود را در صبارزه و آمال مردم فلسطین شریک سی دانند, 

اسراتیل یک درلت مستعمراتی است که از همان ابتدا با تثرور و 
جنگ علیه برمیان فلستین و دزدیدن سرزمین آنان تاسیس شد. 

آسرائیل از درون مقارمت شادلاند بهردیان در مقایل نسل کشی 
بهردیان توسط هیتثر که نماینده کل طبقه سرمایه داری آلسان بوذ 
بیررن نیامد. بلکه از بطن نسل کشی ملت فلسطین بیرون آمد و در 
جریان نیم قرن پاکسازی تومي قرام گرفت. 

اسراتیل یک دولت انتصابی و مهمترین پایگاهی برد که امپریالیستها 
پس ! ز جنگ جهانی درم در خاورصیانه برقرار کردند و وظیفه ژاندارمی 
۷ را به آن دادند. سرکوب مداوم سردم فلسطین... 

اسرائیل دولت خون آشاصی است که با فتل عا م شهروندان غیر نظاسی 
فلسطین: با ناقص العضو كردن جرآئان» با ریشه 1 کردن باغاث زبتون 
دهتانان و مرشک باران کردن محله های تلسطینی برای اهالی اسر 
غرور ملی» ارزشهای اخلاقی و حس مفید بردن در این جهان, فراهم می کند... 

دفاع از مبارزه حق طلیانه مردم فلسطین» منجمله مبارزه مسلحانه 
برای سرنگونی کاسل دولت اسرائیل» وظیفه هر کمونیست و هر فرد 
ترقیخواه در هر نقطه جهان است. در وأقع چنین حمایتی یکی از خط 





کشت و گو... 

با مهارت فراران و به سرعت رفقا را سازماندهی کرد و فرسانهای 
غلامی ماسب صادر کرد. این از جمله ترانانی هایش برد که می 
ترانست زود ارزیایی اولیه انا کند و بر پایه آن سریعا تصمیمات 
صحیح بگیرد. در ضمن: شناختش از تيروهاي تحت فرمانش عامل 
مهمی در تعیین ا او صی دائست که در صحنه 
جنک کسا استقاست ر پایداری لازم است » کجا جسارت 34 شپامت. کت 
قاطعیت در امر تصمیم گیری و چالاکی لازم است. کجا نیازسند صبر و 
حرصله بیشتر. در نتیجه می توائست سریعا در رابطه با یک ماسرریت 
مشخص تیمی با ترکیب مناسب انتخاب کند. اما یکی از خصوصیات 
برجسته کاک اسیباعیل علاته آش بد رفقای تحت مسخولیتش برد. او 
حاضر نبود بی دلیل موئی از سر رنقا کم شود. برای او هر انقلابی از 
ارزش بالاتی برخوردار بود. از همینرر بهیچوجد حاضر نبود بر سبنای 
هوی و هوس تصمیم "درگ کند و بیهوده جان رفقا را به خطر اندازه. 
کاک اساعیل جر آن دسته از ثرماندهان نظاصی کرنیستی برد کد 
ذسصنی تعال و قلبی گرم داشت. عاد شق رنتای تحت مستولیتش شود + 
افرادش را خوب می E‏ ۲ با روحیات ر خواسته هاي شان از نزدیک 
آشنا برد و پیونطہ نشرده ای با آنان برقرار مسون گرد. . یه همین خاطر 
کلیه رقا با جان ر دل و پا اطمینان خاطر فرامیین نظامیش را علیرم 
ھر خی که دز ب اشع اجا کی کرو 


سئوال: پس از این در گیری چه کاړ کر دید؟ 


جراب: با توجه به آنکد احتمال حسله هرانتی و بمباران کمپها برد کاک 
اسماعیل فرمان جابجا شدن نیروها از کمپها به نقطه دیگری در جنگل 
را صادر کرد. شبانه یک تیم. یکی از رفقای زخمی که قادر به حرکت 
بود را کنار جاده برد. آن رفیق سرار میشی یرس شد و به تهران رفت. 
تقریبا اکشر بس‌افران از ماجرا بو برده بودند. 

نرد! قبل از روشن شدن هوا در یک صبح مه گرفته همگی رنتا بسمت 
دره اي دیگر براه انتادند و موقتا در آنجا اسکان يافتند. 

یکی دو روز بعد پیکر رئیش مرتضی رهبر کنار مزار رتیق بهنام 
رود گرمي به خاک سپرده شد. رفیق مرتضی از کمرنیستهای سرشناس 
شهر تنکاین برد. ار در سال ۱۳۵۷ برای آشنایی با مواضع سازمان های 


تىایزات مهم میان ارتجاعی بودن یا مترقی بودن در جیان امروز 


99 حتی در فرصتهای تاریخی بزرگ کد در برخی ا et‏ پدیده 
آمده. نترانسته است گامهای مهمی در راه سرنگرنی درلت ۱ را 
پردارد. شلت؛ اصلی این اهر » فتدان یک تشکیلات پیشاهی ر خی 
پرولتری راستین بوده است. مبارزات خلق فلسطین تحت رهبری رفرمیسم 
و تسلیم طلبی آیرو باخته غرفات ر یا زیر بیرق مرتجعین بنیادکرای 
اسلاصی که روزها عليه امپریالیسم و اسرائیل شعار صی دهند و در 
سیاهی شب به مغازله با آنپا می 0 بوده است. برنامه هیچ یک 
از انها انساد. یک سامعة رهاتی بخشن: در فاسطیی توت 

انقلاب فلسطین با فریاد: ایجاد نیرری رهبري کننده نوینی را طلب 
می کند. اگر هزاران جرانی که امروز در خیابانها هستند, بخشی از یک 
ارتش سرخ رمانیبخش بودند که انان را با جیزی بیشتر از سنف: 
میکرد و بر مبتای استراتزی و تاکتیک جنگ خلق برای سخلوب ساختن 
دولت اسراتیل می جنگیدند. آنوفت اوباش ارتش اسرائیل چه می 
تواستند بکنند؟ 

انقلاب فلستلین. تشکیل یک حزب کمرئیست که ایدنولوژی و علم 
انقلابی مارکسیسم . للینیسم . مانرتیسم قطب راهنمای آن باشد را طلب 
می کند. تئها چنین حزبی و نقط این ایدئرلوژی است که می تراند 
پیچیدگیهای مبارزه طبقاتی در فلسطین را توضیح دهد؛ کیجی مرجوه 
در اذعان توده های انقلابی را بزداید و آنان را به سیبارزه. نه تنها برای 
احتاق حقرق ملی و سرزمین بلکه برای یک انتلاب اجتماعی عليه هر 
نوع ستم و استشماری برانگیزد .... .. این راه پرپیج و خم, مشکل و سحتاج 
0 است. اما راه دیگری بر منزل رهائی وجرد ندارد. تنها در طی 
طریق این مسیر است که ستسدیدتان جیان, انتظار پيشروي انقلاپیرن 
فلسطینی را دارند. 
حزب کمونیست ایران (مار کسیست . لنينيست - مائُوئیست)  ٩۰‏ دسامیر ۲۰۰۱ 
کمونیستی به ایتالیا رنت. در آنجا ہے فعالیت در کنفدراسیون احیاذ 
پرداخت. مرتضی پس از مدتی کوتاه با کرله باری از نشریات اتحادید 
کمونیستها به ایران بازگشت و به نمالیت در تدکاین مشغول شد. ار 
رنقایی چون ابراهیم جوانیخت [نادر) و فریدرن شمال را جذب سازمان 
کرد. مرتضی در چریان حمله رژیم در اردیبهشت ۵٩‏ تحت عنران 
«انتلاب فرهنگی» به دانشگاه رشت با هادي غفاری جنایتکار درگیر شد 
و ٩‏ ماء را در زندان پسر برد. 
در مراسم تدفین مرتضی, بدلیل سوقعیت ریژه همگکی رفقا نترانستند 
شرکت کنند» رفقا اسماعیل و ریاحی سخترالي کردند و سرود سریداران 
خواند شد و سپس آتش بزرگی روشن کردیم. آتشی که از شهر هم قابل 
مشاهده بوډ . 
چند روز بعد زخسی دیگر هم به شهر منتقل شد. تا اینکه جلسه 
جمعبندی از درثیری ۲۲ ابان گداشته 


سئوال: در جلسه جسبندی چه نکاتي طرج شد؟ 


جواب: آن جلسه عسدتا به جمعیندی نظامی از درکیری ۲۲ آبان 
اختصاص داشت. سخنران اصلیش کاک اسماعیل برد. تا آنجائیکه به 
خاطرم صی آید ار طسن بررسی نقشه نظام دشمن بر پوشالی بودن رژیم 
و روحیه باختگی نیروهایش انگشت گذاشت و گفت چنین درثيري در 
تاریخ جنمش انقلابی ایران بی سابقه بود. او دلاوری رفتا را سترد. از 
جرتت و جسارت رفقا صحبت کرد. اینکه چگونه با شپامت فراران حتی 
بدون سلاح به سنگرهای دشمن پورش می بردند. سپس از کلیه رفقا 
خراست که تجربیات و خاطرات خود از این درفيري را تعریف کنند. 
رفیق سیامک رعیم هم پر این نکات تاکید کرد و فت توان آنرا :اشم 
که ضربات بیشتری به دشمن وارد کنیم. او در رابتله با آینده گفت برخی 
فاکتررها تفییر کرده است. حضرر نظامی ما در جنکل کاملا لر رفتد 
است در نشیجه در رابطه با نقشه های بعدی این تغییرات را بايد در نظر 
بگيريم. 

سرانجام کاک اسماعیل بعنوان جمعبندی کلی, با خنده اي بر لب کفت 
که دکسن به ال ره مین خوایست ف با با جح رن ازجم 


یکرید اما چجکش و سندائش حلبی بود. ادامه دار۵... 





شجاره ۳ 





رژیم جدید کمپانیهای نفتی آمریکائی در افغانستان 





آمریکا و تشکیل یک حکومت دست نشانده 
دیگر فصل نویتی در تاریخ مبارزات خلقهای 
انغانستان اشاز می شود. مبارزه عليه 
دشمنانی دیرینه که با چهره ای نرین به میدان 
آمده اند. مبارزه با نیرتگها و توطته های بی 
پایان امپریالیستها. مبارزه علیه سفاکی ها و 
جنایات وصف ناپذیر قدرت های بزرگ. مبارزه 
عليه مرتجعین منطقه اي و محلی. 

په فاصله کمتر از یک ماه از واقعه ۲۱ 
سیتامبر» حملات نظامی آمریکا علیه مردم 
انغاستان آغاز شد. البتد تحت عنوان آزاد 
کردن مردم افغانستان از شر اسامه بن لادن ر 
رژیم طالیان. بمب افنکتهای آمریکانی په عدت 
دو ماه روزاأنه ۳.۰ بعمبا بر سر سردم 
افغانستان ريختند. کشوری که از قبل به دلیل 
۰ سال جنگ داخلی و مداخله خارجی درهم 
کوپیده شده بود. بیش از یک میلیون کشته 
داده برد. نزدیک به یک سوم جمعیشش آواره 
اردرگاه هاي کشورهای همسایه شده و تحت 
اذیت وآزار آنان قرار گرفته بودند. میلیرنها 
نفر دیگر در خود کشور سرگردان شده و پیش 
از یک سوم مردم در معرض گرسنگی و خطر 
مرگ ناشی از قحطی قرار داشت. کشوری که 
مردمش اسیر ر زندانی رژیم طالبان قررن 
وسطایی و دست پرورده آمریکا بردند. حال 
همین عردم باید بار دیگر تاران قدرقدرتی 
های یک امپرپالیست متفرعن را بپردازند. 
آمریکاتیها در این جنگ په روی خود 
نیاوردتبد که خودشان اسامه ین لادن را 
پروراندند؛ خودشان طالبان را برای پیشبرد 
مقاصدشان کرابه کردند؛ و خردشان اسارت 
زنان افغائستان بدست طالبان و سلطه گری 
پشتون علیه ملل دیگر افغانستان را تشدید 
کردند. بالاخره خرد آنان بردند کد بنیادگرایی 
اسلامی طالبان و بقیه نیروهای جهادی را 
علیه «کافران» تقویت و حمایت کردند. 

این نخستیین بار نیست که قدرتهسای 
امپریالیستی و استعمارگر به افغانستان تجاوز 
مې کنند. در طول دو قرن گذشته این قدرتها 
چند بار چنین کرده اند و هر بار ضرپات 
سختی را از خلقهای انشانستان نوش چان 
کرده اند. با این رصف اينک دوباره به شکل 
مستقیم پا به انفاستان سی گذارند. زیرا 
آنا در پی منانع اتتصادی و سپاسی خرد به 
اینجا و هر جائی کشیده میشوند. 

پس از اشغال افغانستان ترسط ارتش 
سرسیال امپریالیسم شرروی به سال ۱۳۵۷ 
۷۹۱ میلادی) نیررهای دموکراتیک ر 
کمونیست سانونیست افغانستان که به شعله 
ای ها معروف پودند دست به سازساندهی 


مقاومت عادلانه خللهای انغانستان عليه قرای 
اشغالگر زدند. شرروی ها تلاش داشتند که با 
اشفال اففانستان دامنه نفوذ خود را گسترش 
داده و خود را به آبهای گرم دریای عسان 
برسانند. آمریکا اسن حرکت را خطر مستقیه 
علیه منافیع استراتژیک خود می دانست. 
آمریکا سیاستی اتخاذ گرد که با یک تیر دو 
نشان بزند. هم قوای شوروی را بیردن براند و 
هم مانع ترش نیروهای دموکرات و 
کمرنیست انقلابی شرد. برای همین آمریکاتی 
ها په تقویت نیروهای صرتجع اسلامی. جنگ 
سالاران و دين سالاران فتودال پرداختند. در آن 
زمسان شعار آمریکا در انغانستان یه راه 
انداختن «جهاد اسلامی عليه کفاره بود. 
آمریکا در عرض دهسال بیش از ۳ میلیارد 
دلار اسلحه و پرل نقد به جنگ سالاران 
اسلامبی افغانستان که به («سجاهلین» معروف 
بودند, داد. تقرییا همین مقدار از طرف 
عربستان سعودی و سایر دول ارتجاعی منطقه 
(از جبله جمهوری اسلاصی ایران) به طرف 
ثیررهای جهادی در جنگ اففانستان سرازیر 
شد. صلاوه بر این یکی از طرحهای سازسان 
سیای آمریکا. تقویت نیروهای بنیادگرای 
اسلامی در خاورمیانه. جنرب آسیا و آسیای 
میانه ر تشویق و ترغیب این نیروها براي 
پیوستن به چهاد علیه نیروهای «کافر و بی 
خدا)) بود که اففانستان را اشغال کرده بودند. 
سازمان سیا همراه با مبالغ عظیمی کسک 
مالی از طرف عربستان سعردی برای تقویت 
مجاهدین وارد اففانستان شد. تا سال ۱۳۹٩‏ 
۱۹۸۷۱ میلادی) هر ساله حدود شصت و پنج 
هزار تن سلاح و مهمات ساخت آمریکا به این 
جنگ اختصاص داده شد. در سال ۱۳۹۸ 
(۱۹۸۹) نیروهای شوروی از اففانستان بیررن 
کشیدند. دو بال بعد شوروی فروپاشید. اما 
مداخلات آمریکا در انغانستان بایان نیافت. 

کشف منابع معتنابهی از ذخایر نفت و گاز 
طبیعی در حوزه دریای خزرء آسیای میائه را 
به منطقه استراتژیکی مهسی در دنیا تبدیل 
نمود. خواست سرمایه داران بزرگ آعریکائی 
کشیدن لوله نفت و گاز از کشورهای آسیای 
میانه؛ از طریق انفانستان به پاکستان به 
منظور ارتباط دادن آسیای میاند به بازارها و 
شرکتهای غربی برد. 

امپریالیستها برای تحقق این خواست نقشه 
ها و طرحها و توطته های گوناگرنی ریخته و 
مرتکب چنایات بسیار در حق مردم انغانستان 
شدند. یکی از این طرحها آقریدن و نصب رژیم 
تبهکار طالیان در انغانستان بود. امریکا 
امیدرار برد از طریق طالبان بات دلخواه 
کمپانیهای نفت و کاز را در اففانستان برقرار 


کند. تا بدین ترتیب این شرکتها بتوانند بدون 
نگرانی پروژه های عظیم و پر هزینه خود را 
آشاز کنند. کمکهای نظامی و مالی سهمی از 
طریق دولت پاکستان و عربستان سعودی به 
طرف طالبان سرازیر شد تا ان را بر مسند 
قدرت بنشاند و تحکیم کند. صلا عمر؛ رئیس 
طالبان. سگ خاتگی خانواده ریجارد هلمز 
(رئیس اسبق سازسان سیا) بوده ر لیلا شلسز 
(عروس اففغانی ریچارد هلمز) رابط میان 
آمریکا و وی بود. گرچه آمپریالیسم آمریکا 
تلاش کرد رسما و علنا از طالبان پشتیبانی 
نکند و در ظاهر از بنیادگرایی و واپس 
گرایی انراطي آن فاصله بگیره؛ اما نزدیکی 
آمریکا به طالبان و بودنش در پشت طرح 
بقدرت رسیدن آنها از انثظار جهانیان پنهان 
نماند. صاحب واقعی رژيم طالبان کمپانی 
نفتی یونیکال بود که انحصار پروژه لوله کشی 
گاز و نفت از طریق افغانستان را گرفته برد. 
در رژیم طالبان شر راقعی آمریکا شخصی 
برد سه نام ژالسی خلیل زاد کد فرستاده 
مخصوص کاخ سفید به اففانستان و یکی از 
کارشناسان استخراج نفت و کاز طبیعی و از 
مشاورین عالیرتبه شرکت پونیکال بود. او 
اکسون از مشاورین رامسفلد ارزیر دناع 
آمریکا) در پنتاگون (وزارت دناع آمریکاا 
است. اما طالبان نتوانست ثسات دلضواه 
آمریگا و کمپائیهای نفعی گازی را برجود 
آررد. از چند سال پیش آسریکا بدارکات 
استقرار ارتش خود در افغانستان و جمهرری 
های آسیانی را آغاز کرده: نیروهای ارتش 
آمریکا در قرقیزستان مستقر شدند تا به 
صعللاح خود را یا محیط آسیای میانه آشنا 
انفجار برجهای «مرکز تجارت چهانی» در 
نیویورک ترسط گررههای ناشناس بهانه خربی 
پبدست آن داد تا نیروهای نتلامی خود را در 
انغانستان و جمهوریهای آسیای میانه مستتر 
سازد. اشغال افنسانستان ادامسه همان 
سیاستهایی ایب که امپریالیسم آمریکا فستفا 
در دصه گذشته و بعد از نرویاشی بلوک 
شوروی به پیش برده است. آن سیاستها 
کدامند؟ 

.١‏ ایجاد شات در افغانستان به منظرر 
کنشرل یک منطقه بسیار حساس استراتژیک 
که قرار است یکی از شاهرگهای اقتصاه‌ی 
امپرپالیسم از آن گذر کند, 

۲ . نود سیاسی و اقتصادی بیشتر در 
آسیای میانه و ایجاد یک کانال اقتصادی ہین 
آسیای میانه و جنوب آسیا و همچنین آبهای 
آزاد. 

بشبه در صفحه ۲۸ 


+ 


صفت» ۸ ؟ 


شماره ۲ 





رژیم جدید کمپانی هاي نفتی... 
۲ . جلوگیری از ظهرر دوباره روسیه به مثابه 
یک ابر قدرت و حتی یک قدرت بزرگ رقیب 
در منطقد. 

یال حکومت طالبان سقرط كرد اما 
بمبارانهای آسریکا ادامه یافت. مردم 
انشانستان علاوه بر بدبختی های ناشی از 
جنگ با یک فراررده دیگر آمریکا یعنی 
یک حکومت دست نشانده جدید رویرو شدند. 
تاه کاش شاه رارق تیاه 
دیپلماتیک» حامد کرزای, رتیس دولتٹ جدید 
آفقبانستان» مشاور کمپانی نفعی یونیگال بوده 
است. وی نماینده ظاهر شاه است و در گذشته 
از مقاسات «دولت اسلاصی افغانستان» بوده و 
با قدرت گیری طالبان تا مدتی با آن 
همکاری سي کرد. وزرای دفاع و امنیت دولت 
جدید از «اتتلاف شمال» هستند که يكي از 
ارکان حکومت جدید را تشکیل سې دهد. 
«اتشلافب شمسال» در حقیقت مسمرعه اي از 
سان گروههای جهادی بنیاه‌گراست که با پول 
و اسلحه آمریکا عليه «عفار »4 روسی جپاه 
کردئد و پس از سرنگون شدن حکومت وایسته 
به روسیه؛ ((دولت اسلامی انغانستان» را به 
رهيري ربانی و احمد شاه مسعود برقرار 
نمودند و اولین کارشان سین قرانیه 
اسلامی: حد اسلامی» حجاب اسلامی بود. 
برخی از ژنرالهای خون آشام وایستد به روسیه 
نیز در این انتلانند. ژنرال دوستم ازبک از آن 
جمله است. همچئین بخشی از نیروهای طالیان 
نیز در رژيم جدید سازماندصی شده اند. 
بسياري از جنگ سالاران فنودال حامی طالبان 
جهت خود را عوض کردند و در قدرت باقی 
ماندند. در راتح در صررد حکومت جدید 
انغانستان پاید گفت رآنچه خوبان همه دارند 
شر یکجا داری». زیرا مشتمل بر دست جین 
کاملی از مرتجعترین جنگ سالاران؛ دين 
سالاران» سران قباتل و فثودالها و خانها و 
نوکران خاند زاد و دست پرررده آمریکا و 
اروبا و روسیه است. 

انتخاب چنین جمعی از سوی آمریکا (و با 
توانق قدرتهای اروپانی و روسیه) برای تشکیل 
حکرست جدید افغانستان تصادفی نیست. اگر 
امپریالیستها جر این می کردند جای حیرت 
برد. فتودالها؛ سرمایه داران بزرگ و خوانین 
متحدیین بوصی امپریالیستها در کشورهای 
نیمه مستعیره هستند. تدرت های جپانی در 
همه کشورهای نیمه مستعمره متحدین طبتاتی 
خود را بر مسند قدرت صی نشانند. وقتی که 
در این کشررها رژیمی دچار بحران می شود 
از میان کسانی که حاضرند و قادرند همان 
نظام طبقاتی را حفظ و تقویت کنند. 
آلترناتیوسازی می کنند. این همان کاری است 
که امپریالیستهای آمریکاتی و اررباتی در 
سال ۱۳۵۷ با گشودن راه برای قدرت گیری 
خمینی و همپالگی هایش؛ در ایران انجام 
دادند. 


رات غامد گرزای عگرفت خافیی سلی »و 


طبقات کمپرادور ننردال و خوانین افغانستان 
است. هدف این رژیم برقراری نظم و ثبات در 
چارچوب یسک نظام نیمه فشودال . 
مستعسره و مشخصا برآورده کردن متانع 
کمپانیهای نفتی بین المللی است. در مورد 
ساهیت حکرمت جدید. رفتای مائوئیست در 
انغانستان چنین نوشتند: «ما به صراحت اعلام 
ی کنیم که دزیم دست تشانده ارتحاعی اكه 
از طریق تحاوز و اشفالگر ی اپرپالیستهای 
آمربعانی و شرکاء و ستوایان امپریلیستی و 
ارتجاعی شان هدایت و کنترل مستقيم سباسی و 
تظلامی انها بر کشور و مردعان متمدیده سا 
مسلط ساخته شود. ماهیت رسواتر و آبروباخته 
تری از سلطت پوشالی شاه شب وا کی 
خیافتبار رک نه تھا شکل 
گری و استقرار تین رژیسی در اثر سمایت 
هاق سیاسی . نظانی و اقصلای مستفيې و غير 
کی ےی مرت عرد گرفت زی 
قا و دوام تکت بار ان در اینده نیز کاملا به 
چنین حسابتهایی واسته خواهد برد ابه تقل 
از اعلامبه مشترک حرب کمونیست اذنانستان و 
کته وحدت بر اف حنبش کمونیستی ا 3 
هنوز زمان زیادی از عسر رژیم جدید 
دگذشته که بخشتامه مهای آقای کرزاي در 
مسررد لزدم رعایت حجاب اسلامی و برگزاری 
مراسم تماز و غیره خیال همه آنانیکه انتظاری 
غير از این را داشتند. راحت کرد. برخررد این 
حکومت با بنیاد‌گرایی اسلامی بخردي خود 
سرقعیت زنان افغانستان تحت دولت آینده را 
بیان می کند. سیسا ثمر از اعضای درلت 
چدیدء اعلام کرد که حل مسئله حجاب در 
انغاستان یک مسئله طرلانی عدت است. این 
بیانی سریح در تایید و تداوم انقیاد زنان 


خواهد داشت 


انغانستان است. رسانه های خیری غرب» دست 
نشاندگان جدید آمریکا را فرشته نجات زنان 
تصویر مې کنند. در حالیکه بثایر شراهد 
موجود چادر و برقع و پدرشاهی فئودالی 
همچنان پابرجا مانده و خراهد ماند. زیرا 
شرکت یونیکال» امنیت لوله هاي گاز و نفت 
خود را مدیون خوانین و فتودالهای محلی 
(ذغانستان خراهد برد. وقتی که روشن می شود 
آقای کرزای مشاور شرکت یونیکال برده است» 
در دیلت جپادی شرکت داشته است؛ نساینده 
ظاهر شاه است. رتتی که صی گوید بسب باران 
سای آمریکا لازم و به صلاح الشانستان است: 
رقتی بخشناعه برای رعایت حجاب اسلامی و 
اجراي مراسم مذهیی ابلاغ می کند؛ رقتي 
اینها در کتار هم نهاده سی شوند» و ترکیب 
درلت جدید به آن اضانه می شود آنگاه 
میتران چهره کریهی از رابستکی به امپربالیسم 
و وفاداری به مناسیات عقب مانده نیمه 
فشودالی را از این رژیسم زاییده تجاوز 
امپریالیستی. بخوبی مشاهده کرد. آنانیکه 
تصرر سی کردند حسله امپریالیستها به 
اننانستان به معنی پایان بنیاد گرایی ر آغاز 
مدرتیسم است و برای مردم انغانستان آزادي و 
رهایی به ارمغان می آورد بايد جشمان خود 


را کمی بیشتر بار کنند تا بشوانند راتعیات 
را بپینند. آمریکا جز زور و قلدری: جز 
استشمار و چپارل. جز تحکیم طبقات 
استشمارگر بومی؛ جز فریب و نیرنگ برای 
خلتپای جهان جیزی در چنته ندارد. آنانیکه 
منتظر اهدای آزادی از سوی آمریکایند باید 
رفتار آمریکا یا اسیرانی که در جنگ 
اقغانستان گرفتد است را ببینند و بتگرند که 
چگرنه حتی آزادیهای بورژواییی درون خود 

کسانیکه خیال میکنند آمریکا افغانستان 
کا کی 
زحست دهند منظور واقسی E‏ 
امپریالیستی از بازسازی افغانستان را سی 
توائنه دریابند. «بازسازی» سیاسی از نظر 
آمریکانیها یعنی ایجاد یک نظام حکرمتی 
که در بست در اختیار سهاستهای آنها باشد. 
اوضاع را برای جپاول اتتصادی آنها آماده 
کند. برای اینگار آصاده رندائنی 3 شکنجد 
کردن مردم و ستم پر اقلیتهای ملی و مذهیی 
و زنان باشد. این آن جیزی اسث که 
امپریالیستها به نام رژیم متعهد بد دسکراسی 
غرب از آن پاد سی کنند و کشورهایی چرن 
سعودی و اردن و مصر: شیلی و اروگرند. و 
صد البته ترکیه و اسرائیل و غیره در آن 
زمره قرار دارند. «بازسازی» اقتصادی پعتی 
تشدید فشار بر کارگران و دهتانان و بقیه 
زحمت‌کشان در کشورهای تحت سلطه و چپاول 
منابع طبیعی کشور برای پد حداکثر رساندن 
کو سومان هی ابل و 
کشررهای نفت خیز خاورمیانه (منجمله ایران) 
که در میان کشورهای تحت سلطه «صرفه» 
محسوب میشرد طبقات مپانی بسرعت در 
حال فقیر شدن و رقم گرسنگان در حال 
انزایش است. منظرر از بازسازی نظاصی 
انغانستان نه از بین بردن جنگ سالاران و 
برقراري امنیت برای مردم بلکه ایجاد ارتشی 
است که بتواند با شیره بهتری از منافم 
امپریالیستهای آمریکانی و طبقات حاکم 
وابسته به آن حفاظت کند. بهتر بتراند صدای 
مخالنین را در هم بکوید. بهتر یترائد با 
شورشها مقابله کند. بهتر بتراند نیروهای 
انقلابی را تعقیب و پیگرد کند. خلاصه ابزاری 
باشد که اعمال ثرور و خفقان را بهتر تضسین 
کند و در صورت لزوم در لشگر کشی های 
امپریالیستی در منطقه شرکت گند. 

همہ این «بازسازی» ها هیچ چیز جز صاف 
کردن جاده برای حرص و آز بی پایان سرمایه 
سای امپربالیستی» تقریت طبقات استثمار گر 
افغانستان که ازسناسیات عقب مانده و کرشت 
و پرست مردم تناول می کنتد» تیست 

خلتهای انغانتان برای رعایی از مشاسبات 
عقب مانده نیمه فشردالي» برای رهایبی از 
دست امپریالیسم و خوانین و فرهنگ 
ارتجاعی متعلی به آنان. برای رهایی از ستم 
بر زنان و ستم ملی» چاره اي جز سرنگونی 
تطعی این درلت و برگماری جیوری 
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اعلامیه مشتر کب 
حزب کمونست افغانستان 


9 
کمیته وحدت جنیش کمونیستی 
مار کسست m=‏ لنینیست ea‏ 


4 


مائوئیست 


افغاانستان 





تمثیل وحدت ائدیشد. وحدت اراده و وحدت 
عسل پرولثاریا در یک کشور در پک حزب 
کمونیست واحد به مثابه پیشاهنگ پررلتاریا. 
وظیفه اساسی کمونیستھا 2 ل ۳ ها) در 
مسیر دست یابی به سلاحهای سورد نیاز 
انقلاب صحسرب میگردد. حزب کمرنیست در 
ميان سه سلاج معجزه آساي انقلاپ نقش 
اساسی را بر عهده دارد. با دسترسی به این 
سلاح اساسی است که میتوان به دو سلاح 
دیگر انقلاب یعنی ارتش خلق و جیهه متسد 
دست یافت. 

جنبش کمرئیستی ۱ م ل م) افقانستان برای 
دست پابی به سلاح اساسی انقلاب یی حزب 
کمرنیست سیر پر فراز و نشیب و دردآوری 
را پیسرده است. این جنیش در زیر بار 
انحرانات و کج رریهای متعدد و سنگین؛ 
سالهای سال از دسث پابی به این سلاح 
محررم صانید. تاسیسس حزب کمونیست 
افغانستان کسست کیفی مهمی از این راستا 
که تشکیل حزب کمرنیست را به هدفی در 
خود مبدل ساخته و پیشرطهای گوناگون غير 
اصرلی در پیش پای آن قرار میداد» محسوب 
میگردد . 

اما این کسست ایدتولوژیک . سیاسی 
وتشکیلاتی» بنابر علل و کسبودهای محین و 
سای کا کل ج کر م ا ا 
انغانستان» منجمله موسسین حزب کسرئیست 
انفانستان, از آن رنج مییردند : شادر نگردید 
وحدت جنیش کشور در یک حزب واحد را 
تامین نماید. در طی یک دهه گذشته 
بخشهای دیگری از جنبش کمونیستی (م ل ما 


کشرر بصررت جداگانه به تکاملات ایدنولوژیک 
. سیاسی خود ادامه دادند. چند بخش فعال بر 
مبنای قبول صارکسیزم ‏ لنینیزم . مانرئیزم و 
تاتید قاطع از جنبش انقلایی انترناسوونالیستی 
در چوکات «کمیته وحدت جنبش کمرنیستی م 
ل م افغانستان» متشکل گردیده و به مبارزات 
براي دست یاپی په وحدت حزبی ادامه داده اند. 
هم اکنرن جنیش کمونیستی ام ل م) 
انغانستان شاصل حزب کمونیست اففغانستان» 
کته وحدت جنبش کمونیستی م ل م 
ائفانستان و حلقات و افراد و حلقات 


کمونیست واحد؛ بر ميناي وحدت ایدتولوژیک . 
سیاسی و تشکیلاتی از طریق تواقق اصولی 
روي یک ہرنامد ۳1 اساسنامه حزیی واحد» 
عفهوم_ وحدت عموصی چنبش کمرنیستی 
مارکیتی . لنیئیستی . سانوئیستی را 
افاده میشاید 

حزب کسرنیست افغفانستان و کمیته وحدت 
جنیش کمونیستی م ل م افغانتان به همیاری 
کمیته جنبش انقلابی انترناسیونالیستی به 
توافق رسسدہ اند که: برای تامین وحدت 
ایدئولوژیک . سیاسی و تشکیلاتی مپانشان در 
یک حزب کمونیست واحد, برای دستیابی به 
یک برناصه و سک اساستامه حزیی واحد ؛ 
مبارزات مشترکشان را آغاز نمایند و در این 
راستا فنالیتهای عملی میارزامی در سایر 
عرصه ها را نیز بطرر روزافزونی هباهنگ 
سازند. 

اتات ار ویک ای و ایل 
تشکیلاتی مارکسیست . لنینیست . ماتوئیستی 
مبنای اساسی این حرکت وحدت طلبانه حزب 
کسوئیست انفانستان و کمیته وحدت جنبش 
کمرنیستی م ل م افقانستان را تشکیل میدهد. 
مرامنامه و اساستامه مرجود حزپ کمونیست 
انخانستان به مثئایه اسنا: اصلی حورد بحث در 
این حرکت مبارزاتی در نظر گرفته میشوند تا 
از طریق بازنویسی مشترک آنها دست یابی به 
برتامه و آمیاسنامه حجزبی واحد سکن و صر 
گرده.؟ 

حزب کمونیست افغانستان و کمیته رحدت 
جنبش کمونیستی م ل م انفانستان امیدرارند 
که حرکت مبارزاتی وحدت طلانه شان در 
شرایط حساس فعلی تحرک مثبتی در کل 
مائوتیستی و جنبش ملی دموکراتیک ضد 
امپریالیستی و ضد ارتجاصی کشور ایجاد 





نماید. در شرایط فعلی که امپریالیستهای 
آمریکاتی و شرکا. و همنوایان ارتجاعی و 
امپرباليستي شان؛ «کردباد » شومی در جهان 
پراه انداخته اند و افنفانستان ویرانه و مردمان 
به خاک و خون کشینه آثرا صررد تعرض و 
تجاوز قرار داده و در مرکر این «گردباد» 
انداخته اند, وظایف خطیر و حساسی در سعلح 
صلی و بیسن المللی بر عهده مانرنیستهای 
انفانستان اثتاده است. سا بابد به اصر شل 
دهی و تقویت قطب انقلابی در سلح ملی و 
بین المللی توجه و تلاش جدي مبذرل داریم 
کو ند خاطر اغف بافیم که مسترگیتبان 
ما در این جهت ١‏ فرق العاده. سنهین و 
غیرقابل تعطیل است. اجرای درست اصولی ر 
به موقع این مسئولیتها با تکیه بر 
اصولیتهای ایدتولرژیک . سیاسی و تشکیلاتی 
پرولتری و تاعین وحدت اصولی جنبش 
کمرنیستی مارکسیستی لنینستی مائرنیستی 
کشور در یک حزب پیشاهنگ پرولتري واحد 
ممکن و ايسر است. 

صا از تسام مارکسیست لنیئیست 
مائونیستهسای انغانستان دعرت به تمل 
مياوريم که در این مبارزه اصرلی و جدا 
ضروری با ما همنوا و هماهتت کردند. 


به نیش در راه تامین جنبش 
مار گسیست لنینیست مائوئیستی افخانستان 
زنده باد مارکسیزم لنینیزم مائوئیزم 
زنده باد انقلاب » زنده باد کسونیرم 
حزب کمونیست افغانستان 
کمیته وحدت جنبش کمونیستی م ل م 
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دمکراتیک نوین تحت رهبری طبتد دورانساز 
کارگر ندارند. تنها آن جمهوری است که می 
تراند رهایی واقعی زحمتکشان و همه قشرهای 
خلق را به سعنای واتعی و ياست خود آنان, 
برآورده کند. برقراری جمهوری دمکراتیک نوین 
نقط از طریق برپایی جنگ دراز مدت خلق 
امیکان پذیر است. کفتد صی, شرد که مردم 
افغانستان از جنگ خستد شده آند, اما مردم 


انغانستان نزدیک به در قرن عليه استعمار 
گران و ارتشهای اشغالگر و استثمارگران 
خارجی و داخلی جنگیده اند و باز هم می 
توانند برای رمانی راقصی خویش بجنگند. 
طبقات زحمتکش افغانستان بیش از هر چیز از 
سلطه مرتجعین رنگارنگ و مداخله بیگانه بر 
سرنوشت خود خسته شده اند. عمر امپراتوری 
هاي انگلیس و تسزارهای روس و سوسیال 


امپربالیستها در افغانستان بسر آمد اما 
مبارزات مصردم اغانستان اداسه بانت. 
زحمتکشان انفانستان بار دیگر اما این بار 
تحت رهیری صانوئیستهای اقغانستان و 
مشخصا حزب کمونیست اثغانستان دست به 
رزسی مصیم برای سرنگرن کردن دولت طبقات 
کمپرادور فتودال و آریابان امپریالیست انان د 
بدست گرفتن سرنرشت خود خواهند زد. 78 
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شکست دوم خرداد.. 

امروز عبد در انگاه به آن گذشته» سعی 
می کد راه حلی که ددم خردادی ها باید 
برای خاموش کردن خیزش دانشجونی جلو می 
گذاشتند را اراته کند: 

«ستتدر آثای خاتمی باید روز یکشبه ‏ تر 
به دانشگاه ی رفت و به هر ترتبی سر و ته 
قضیه را هم می آورد و یک تول هابی هم 
برای پیگیری می داد و بعد هم بر اساس آن 
قول ها اقدام مي کرد حال تا هر جانی که 
می نوانست. ولی متاسثانه همه عنفحل شدند.4 
این کل مسنطق «دوم خرداد» و فلسفه وجودی 
خاتمی و همدستانش نه فقط در برابر جنبشس 
دانشجرنی, بلکه در مقابل جنبش های رر به 
تسترش ضد رژیسی و معشلات یک جامعد 
در حال انفجار برد. یعنی تلاش برای اینکه 
به هر ترتیب سر و ته قضیه را هم بیاورند. 
همانگرنه که در مورد خیزش دانشجویی ۷۸ 
دیدیم». این «به هر ترتیپ»» بدون برو و 
برگرد شامل استفاده از سرکرب مستقیم یی 
حبس و شکنجه و فتل نیز برد. در عین حال؛ 
وعده های سر خرمن و قول صای روی سوا سی 
دادند تا بخشی از مردم را منتظر و مترهم 
اند وای عم و اراش مچ 
را کاهش دهند. 

البته عبدی هم مثل اغلب مرتجعین نگاهی 
متفرعنانه به جنبش دانشجوتی دارد و خیال 
می کند اگر به سوتع سی چنپیدند و به 
اصطلاح تاکتیک های درست می زدند. می 
ترانستند آب را از سر چشمه پبندند و جنیش 
دانشحرتی را په مسیر دیگری بیندازند: 

«یابد کوششی می شد و احازه داده نمی شد 
که وقلع یر در روزهای بعد اده ید۱ 
کند.... همان موقم هم ععتقد بودم که روز 
یکشنبه ۰ تبر بايد آفای خاتمی و مجموعه 
اصلاح طلبان می آمدند و حلری کار ړا می 
گرفتند و احازه نی دادند که حریان به آن 
صورت ادامه بیدا کند. پلکه از راه گنت ۳ گ 
و ثحت فشار فرار دادن باید اہن کار را ی 
کردند. تا وضبت به یک حرکت کوده بی 
هدف و پوپولیستی ټدیل نځود.» 

جالب اینجاست که از همان صح ۱٩‏ تير 
همه اینکارها را خود عبدی: بهزاد نیوی و 
دیگر مهره های «دوم خردادی» کردند و کاری 
از پیش نبردند. فائزه هاشمی هم از جانب 
بیت رفسنجانی به پاریشان آصده برد. حتی 
شخصیت های ملی . مذهبی نظیر مپندس 
سحابی هم که هنور فکر می کردند از تثرر 
دوع خرداد برای آنان وتو گرم سی شود» به 
این تلاش بیهرده پیرستند. دانشجویان مبارز 
هرکس را که حرف از کوتاه آمدن و په خانه 
ویو ال کی ره هر کن کرو 
اینکونه تلاش ها محکوم به شکست بود و 
هست» زیرا تضاد ميان ترده های مردم با 
نظام ارتجاعی اسلاصی حادتر و عمیقتر از 
این حرفهاست و جنبش دانشجوتی بدرستی 
همین تضاد را بازتاب می دهد. 


یکی از نتایج مهم خیزش ۰۷۸ رسوائی 
قطحی «دفتر تحکیم دانشجونی» در برابر ترده 
هیای مبارزی برد که په علت نفرذ توممات 
«دوم خردادی»» برخرردی خنشی نسبت به این 
نهاد ارتجاعی و وایسته به حکرمت اختیار 
کرده بردند. البته «دفتر تحکیم» به خاطر 
سابقه اش به مثابه یک مرکز تبلیناتی . 
جاسوسی رژیم در دوران رفسنجانی. هیچگا: 
نشوانست در میان دانشجویان مترتی پایه 
بگیرد و تا مدتها به «آنتن» معروف بود. 
بعدها که این تشکیلات در جوار گروهی از 
ترماندهان سپاه و وزارت اطلاعات و سازسان 
زندانها «اصلاح طلب» شد و نقش ستاد 
حمایت از خاتمی در اتتخابات ۷٩‏ را بعهده 
گرفت هم نتوانست چهره جذابی به لود بدهد. 
در همین زمینه: یکی از مهره هاي امنیتی 
رژیم به نام نیما راشدان که ظاهرا حرنه 
ررزنامه تکاری: دارد«: گرشینه: است علت بی 
آبروني و بی پایه بردن «دفتر تحکیم» در 
دانشگاء ها را بیدا کند تا شاید راء حلی 
برای معضلات کنونی جمهرری اسلامی در 
مهار جنبش دانشجرتی بیابد. (۲) راشدان بر 
تقاط ضعف مختلف انگشت می گذارد تا 
نشان دهد این نهاد حتی در زمینه امنیشی . 
اطلاعاتی (ر مشخصا گرفتن نبض سیاسی 
دانشگاه ها هم کارآیی کافی ندارد : چه رسد 
به چلب و جذب بخشي از توده های دانشجر. 
او می گرید: اعضای دفتر تسکيم اا از 
خانواده های بذهبی و سنتي هستند. فراکسیون 
هایش تا حد زپلای از ماعیت منطقه اي و حتی 
عشیره ای برخوردارند. آگاھی عمومی فعللانش 
از عناصر فعال حوزه سیاست پایینتر است. عسدتا 
کسانی هتند که در عرصه های دیگر جات 
لحتماعی کاری از پیش نرده اند. از تاریخحه 
تسش دانشجونی ايران و وشیست سس 
دانشجوثی در کشورهای دیکر بى اطلعند. 
مشفولست آثان جدل بر سر نقش این با آن 
شجصیت سیاسی. مشگوک وانسود کردن, دفع 
شک کشف توطنه تلاش برای حذف رقیپ بهر 
طریخ عمکن و نظایر آن است. روح و گنتار 
پتایه هاي ای ناد بجعت از قتان 
ایدئولوژیک دعه ۱۲۲۰ مابه می کرد و مرامنانه 
اش در تضاه کامل با یک نهاد جامعه مدنی 
است و راه را بر هر گونه تحول فرهدگی می 
بندد. و سراتجام ایتگه تخذیه مالی دفتر 
تحيم از ساشتمان. دفتر. آب و برق روزنامه و 
پدستر و آگهی. رنگ و چسب و یره دفتر 
لته اق است! 

طبیعی است که با چنین خصرصیاتی» لاد نتر 
تحکیم» نمی ترانست از میان نیروی جران؛ 
ترقیخراه و مبارزی که خرد را در ضدیت با 
جهالت و تاریک اندیشی ر ارتجاع و استبداد 
مذهبی حاکم معنی می کرد: بایه بگیرد. 
البته این بررسی» بیانگر یک نکته دیگر هم 
حمست که آمثال راشدان نمی توانند و نسی 
خواهند به آن آشاره کنند: خصوصیات دفعر 
تحکیم, خصوصیات رایج ر نمرئه وار بدنه همه 


نهادهاي سرکوبگر در جمهوری اسلامی است. 
سریازان ىام امام زمان؛ ارتش ارتجاع. 
بسیجی ها, نیرری انتظامی. زندانبانان و 
شکنجه فران» انعسار حزب الله و امشالهم 
همگی چنین حال و روزی دارند. 

اینک به یکی از مهمتریین نشانه های 
شکست طرح «درم خرداد» می پردازیم؛ یعنی 
راه یافتن این ايده و بحث در ميان 
دانشجریان و جوانان که در برابر خشرنت 
ناعادلانه مزدوران رژیم بايد دست به خشونت 
شاژلانه زد. خاتمی و شرکاء طی جد ساله 
گذشته, همه تلاش خود را بکار بتند تا 
مبارزه قهرآمیزه نبرد مسلحانه و جنگ 
انقلابی را در ذهن نسل جران ہد یک تاو 
تبدیل کنند. در این راه» طیف وسیمی از 
جریانات سازشکار ۳1 خیانت پیشه و نیروهای 
رفرمیست خارج از حکرمت (از اکشریتی . 
توده ای گرفته تا سلی . مذهبی) پشت 
خاتسی را گرفتند و در بوقش دمیدند. اینان 
خشونت عادلانه را هم ردیف و یکسان با 
اعسال خشونت بار بسیج و حزب الهی ها و 
قتل و کشتارسای طالبان و امخالهم معرنی 
کردند و باید چنین می کردند. زیرا «دوم 
خرداد » اصده بود تا ضرورت دست زدن به 
یک انقلاب راستین. ريشه ای و عمیق برای 
رهاتی از شر ستم و ستشار و کثانات رژیم 
مذهبی را از ذهن جاصعه پاک کند. در ابتدا 
خرانه های مسالمت آمیز تا حدی در سحیط 
ها ر محانل :اتشحرتيی جا باز کرد. اما 
واقعیت ستبر و خشن حاکمیت ارتجاع په 
شکل فقتل سای زنجیره ای: پیگرد و سرکوب 
خیاباتی؛ حبس و شکنجه میارزان به این 
خراثه ها ضریه زد. امروز اوضاع به جاتی 
رسیده که عبدی با وحشت می گرید: 

«جطور می توائ به او بگونم که وارد تدن 
به ميکل خشرنت آخر و عاقتې ندارد؟ او 
پاسخ می دهد بدون خشونت هم آخر و عاقبتی 
برای ما نداشت.» 

در مقابله با این خطر. یعنی گسترش ایده 
قهر در مان دانشجریان مبارز و پیشرو: 
عبدی تعارف را کنار گذاشته و جنیش 
دانشجرثی را تهدید به سرکرب می کند: 
حبش دانشجونی... ان مدر فاصله اس اار 
حریان دوم خردادا زباد تشود که شدیل به یگ 
حی‌بوه دور افتاده شود و نذا به راحتی سر کوب 
گردده۱ 

برای موثرتر کردن اینگوته تهدیدها ر ارعاب 
ها است که امررز بیدادخاد هاي چمهرری 
اسلاصی دست به بررسی مجدد پرونده 
دانشجویان زندانی مې زنشد و برای عبرت 
جتیش. داتشجوتی؛ احمد -باطین و شمارق 
دیگر را به حبس های طویل البدت محکرم 
می کشند. 

اينک نظریه پردازان رژیم می کرشند از علل 
بریانی و تاثیرات خیزش ۷۸ و مپس شررش 
خرم آیاد جمعبندی کنند و برای جلوگیری از 
تکرار ر یا پروز شدیدتر چنین رقایعی. راه 


شماره ۳ 


س 


مه 


سفنب ۳۱ 





حل اراته دهتد. برخی از این دراه حل )ا را 
عباس عبدی به زبان آررده است. البته باید 
تاکید کنیم که این فقط نظر «دوم خردادی 
ها» نیست و بیان دیدگاه عسرصی عقامات 
جمپرری اسلامی است. بر مبنای بحث عبدی: 
یکم؛ در جریان دشواها و کشکش هاي درون 
حکرمتی و به قصد گرنتن امتیاز از جنام 
رقیب. نباید زیاده از حد یک جنیش توده ای 
را تحریک کرد و به آن میدان داد. زیرا 
ممکنست اوضاح از کنترل رژيم خارج شود و 
کل نظام را با خطر تزلزل و ہی ثباتی روبرو 
کند. عبدی این سیاست را تحت عنران «دوري 
و دوستی») خلاصد کرده است 

شا اگر بخواهید به او el‏ 
دانشجونی | تزدیکر شوت او راه نمی دهد.. 
این که ثاید به XK‏ نودیک شویم چون رده 
می خوریم درست پیست. اسلا نزدیک شدن 
فاده ای ندارد... طرفین بايد به تحوی رفتار 
کنند که هیچ گاه یکی از دیگرۍ دور تشود. 
من خودم به چتسش دانشحونی نزدیک نمی 
شوم, به این معنا که در مسائلش دخالت نمی 
کنم.. . اصطلاحا مى گویم دوری و دوستی 
بهتر است,٩‏ 

درم» هبانطور که بالاتر نقل کردیم این 
سیاست بهیچرجه به معنی دست روی دست 
گذاشتن در براپر خیزش های دانشجوئی نیست. 
نقد وی به خاتسی و بقیه در جرییان خیزش 
۸ اینست که چرا منفعل ساندند و دير 
جنبیدند. عبدی معتقد است که جنام هاي 
حکرصت نباید در براپر حرکات ضد رژیمی 
خارج از کنترل» مننعل بمانند , ۳1 بايد به 
مرقع برای فرونشاندن آنها وارد عمل شوند 
وگرنه راه گسترش و تعمیق خیزش باز سی 
شود . 

سوم تهدید به سرکوب دانشجریان از زبان 
عبدی» نشان می دهد که راه حل نهاني 
جمپرری اسلامی در برابر یک جنبش 
دانشجرتی رادیکال ضد رژیمی: مشل هميشه 
سرکوب تظاهرات ها و حبس و شکنجه و قد 
مبارزان اين جتبش است. 

جدا از این به نکته؛ بنظر می آید که 
افرادي نظیر نیما راشدان کماکان په ضرورت 
تشکیلات سازي در دانشگاه به قصد پایه 
کرفتن در بین دانشجویان و بدست آوردن ابزار 
تائیر گذاری بر فضای سیاسی و مهار 
مبارزات رادیکال باور دارند. برای مشال او 
تاکید سی کند که به «نقش ارزنده» این 
تشکل در «شکرفانی حوزه نقد عمومی و 
جامعه مدتی» بی اعا نیست؛ «نقش عظیم 
دفتر خصوصا در تحولات سیاسی سالهای 
اخیر» را انکار نسی کند؛ و هدفش از 
برشمردن نقاط ضعف دفتر تحکيم اینست که 
(«پریایی و بالندگی هر چه بیشتر این تشکل» 
را تامین کند. نظربه پردازانی مانند وی بر 
این باررند که رژیم باید در دانشگاه یک 
«نپاد مدنی» کارآمد و به احطلاح آمروزی 
بسازد که حداقل از وقایع روز با خبر بوده» 
بتواند از نظر سیاسی نبش جنبش داتشجرتی 
را بگیرد تا نظام با وقایع غير مترقبه ای 
مانند خیزش ۷۸ روبرو نشرد. 


اما جنبش دانشجوئی بعد از گذر از تجربه 


چهار پنج ساله اخیر. آمروز در چه وضعی بسر 
می پرد. عباس نبدی در این زمینه صی 
گوید: «جنبش دانشجوتی در یک رکود و محاق 
نسبی رفته است.۸ 

آری؛ چنین است: اما این حالت طبیعی و 
اجتداب ناپذیری است که در هر جنبش توده 
اي بعد از دستگیری و سرکوب گسترده 
نعالین» رر شدن دست نارهبران. به نتیجه 


ترسیدن راه و روش هاي نادرست و نیم پځده و . 


E‏ سر 


عدم تحقق شعارها پیش می آید. در غین 
حال: اقفر قرار بر ان باشد که جشفیسش 
دانشجونی با کمی رادیکالعر شدن و فاصله 
گرفتی از جناح های مئت حاکمه: اصا در 
همان محدرده هائی که تا به حال حرکتِ کرده. 
با همان بینش و سیاستها و روش هایی که تا 
به حال پر آن حاکم بوده, با همان شعارها و 
جهت گیری ها ر ترکیب تاکترنی ترده های 
درگیر در آن تکرار شود قادر به پیشروی 
نخواهد برد. به نقش و رسالتی که یک جنبش 
دانشجرنی انتلابی مي تواند و باید ایفا . کند» 
نزدیک نخراهد شد. مرزیندی قاطع با کلیت 
دولت ارتجاع حاکم و اربابان و متحدان بین 
البللی اش یک معیار بایه ای ر تعیین کنندہ 
ہرای چنیش دانشجوتی است؛ اما کافی نیست, 
جنبش دانشجونی در ثرایط کنونی حداقل باید 
از چند معیار انقلابی دیگر برخوردار باشد؛ 
یکم: بیرند با توده های تحتانی و ستمدیده 
جامعه (یعنی جهت گیری سیاسی و اجتساعی 
مشخص در دفاع از منافم و مبارزات کارگران 
و دهقانان و زحمتکشان؛ ضدیت با ستم بر 
زنان و دفاع از مبارزات و خراسته هاي زنان؛ 
ضدیت با ستم سلی ر دناع از مبارزات و 
خواسته سای ملل ستبدیده و مهاجران ساکن 
ایران). معنای عملی این کار. طرح شعار و 
خراسته های اساسی و مهم هر یک از طبقات 
و تشرهای ستمدیده اي است که نام بردیم؛ 
انشاء و تیم کردن سیاستهای سرکوب و 
ترنندهای رژیم علیه هر یک از آنها؛ به 
خیایان کشاندن اعشراضات و تظاصرات 
دانشجوتی با هدف بردن شعارهای ضد رژیمی 
به ميان مردم و درگیر کردن توده هاي لیر 
دانشجو در این سبارزات. 

دوم کنار زدن فاطعاند مرانع عقب مانده و 
ارتجاعی عقیدتی . اجتماعی . فرهنگی که در 
ره شرکت نعال 3 کسترده دختران دانشجر در 
مبارزات دانشجوتشی وجود دارد؛ و راء ایفای 
نقش همه جانبه و برابر زنان در جنبسش 
دانشجوتی بد مشابه رهبران و فعالین و 
رزمندگان تیه اول اين جئیش را می بل و ء 
سوم 1 و کت آکاهانه از ایدترلرژی ارتجاعی 
حکومتی. مرزیندی قاطعاند با رنگه مذهبی 
زدن به عبارزات و تشکلات دانشجوئی که 
تحت نران «احترام به اعشقادات هردح» يا به 
اصطلاح تاکتیک برای «جلوگیری از سرکوپ 
توسط رژیم مذهیی» انجام می گیرد. جنبش 
دانشجرتی باید به مشابد یک جنبش انقلابی 
آشکارا سکولار (غیر مذهبی) ظهرر یاید. 
دستیابی جنبش دانشجوئی به این معیارها؛ 
یک تحول کیفی است و به هیچوجه به شکل 
خردبخودی و اتفاقی نمی تراند صورت گیرد. 


این تحول کیفی نقط در صورتی انجام می 
شود که بخشی از پیشرران این جنبش بطور 
متشکل بر اساس بینش و سیاستهای کمونیسم 
انقلابی (صارکسیسم . لنینیسم . مائوئیسم) 
برای تاثیر‌گذاری و رهبري مبارزات دانشگاه: 
ها فعالیت کنند؛ ایده ها و روش های پیشرر 
را اشاعه دهند؛ آگامانه با خرائات ر عقب 
ماندکی ها و روش هاي کهشه رایج در این 
جنبش مبارزه کنند؛ و دانشجویان مبارز را 
سازمان دشتد. 

آیا زمینه عینی براي چنین تحولی مساعد 
ست؟ بله. افت و رکودی که امروز در جنیش 
دانشحوتی مشاهد: سی کیم پک سه 
راقعیت است که دلایلش را بالاتر برشمردیم. 
جنبه دیگر اینست که معسولا در چنین دوره 
هایی. مبارزان و در درچه آول پیشروان جنبش 
در مورد محدودیتهای سیاسی و تشکیلاتی و 
راه برون رفت از آنها به فکر می نشینند. به 
مساشل بزرگتر و کسترده تر, مشلا به نقشی 
که جنیش دانث‌جرنی بايد در مجوعه چتسش 

ضد رژیمی بازی کند فکر سی کشند. دوره ای 

است که پیشررترین دانشجریان بیش از هر 
زمان دیگر با ضرورت دستیایی به یک 
استراتژی پیروزمند برای براندازی رژیم ارتجام 
صذهسی کاشجار سی روند 
کردن ایدتولوژی راهنما و ارمانی مې اندیشند 
که برای پیگیری یک حرکت انقلابی تا کسب 
پیروزی طرورت دارد. 

ا عباس عبدی به ی ور از 
که آب رفته شا نه جری پاز E‏ 
دانشجویان را از فکر کردن به این افق ها باز 
دارند؛ آئان را از «سیاست» و از «افراط» 
دور نگهدارند؛ تهدیدشان کنند که اگر از 
پخشی از حاکمیت دور شوید . راحت سرکوبتان 
صی کنشد. در مقابل. وظیفه کسونیستهای 
انقلابی امه قلخ راه عای الجاع بیش و 
سیاست انقلابی پیگیر درون جنبش دانشجوتی 
و مشخصا در بین پیشرران این جنبش را 
بیابند. اينکه در آینده نزدیک چه سیاستی بر 
جنبش دانشجوئی حاکم خراهد شد را نسی 
توان پیش بینی کرد. اصا یک چیز روشن 
ست؛: خرانه های (ردوم خردادی» و طرح هاي 
ات ما ای ی E‏ 
باشد: با عنافع و اهداف جنبش دانشجوتی و 
پویاتی و شکرنائی آن در تضاه است و 
نايتا محکوم به شکست. این برنامه و راه 
انقلابی طبقه کارگر است که سرانجام سرنوشت 

و آینده جنیش های مردمی منجیله چیش 
دانشجوتی را رقم خواهد زد. # 


به ضرررت پیدا 





توضیحات 

١‏ هد نقل فرل هاي مورد استفاده در ابن 
شته از گنت و گوی اخ .عیاس عبدي ااز 

سران حزب مشارکت! با خبرنگار روزنامه 

«حیات نو» به اریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۸۰ 
آدرده شده است. 

۲ مقاله «دنتر تحکیم رحدت کیست؟» به 

قلم نیما راشدان 


صنل ۲۲ 


تتماره ۲ 
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نمایش مبراث دهه 
۱۹۹۰ 


اخیرا فلمی به نام «علی» در کشورهای 
عختلف دیا به نمایش دراعده است. فن فیلم. 
بخشی از زندگی محمد على کلی (قهرمان 
تاربخی بو کس؛ را تصوبر می کند. مت زیر 
تمه مقاله ای الست که ملیگل اسلیت. یگ 
روزنای نگار مالویست انقایی در آمریگا 
نگاشته است. او ما را با خود به تماشایه فل 
«علی* عى برد تا حال و هو ای اسای دو تطه 
۰ و ۷۷۰ را با هم ۱ تیم نت 

N‏ و را با هم احساس کنیم. تهیه و 
تماشاي این یلم را به همکان توصیه می کنیم. 


نوسته مایکل اسلیت 
نشریه کارگر اننلاببی ارگان حزب کمولیست انقلابی 
آمریکه 


تعساحو بییاره کردم 
نهتگر مبحاله کردم 
صاعقد رو دست‌گیر کردم 
رعدو زمیین گیر کردم 
بهتر از این نمیشد! 
ندیدی که هفته پیش 

سر صاخړه رو پریدم 
شیره سنگو کشیدم 
بخششر زجرکش کردم 
دارو رد ناخرش کردم 


این شعری است که محمدعلی به سال 1۹۷۲ 
در جواپ به این ادعا سرود که می گفتند 
وی آماده مسایقه با جررج فورمن برای پس 
گرفتن عنوان قهرمانیش نیست. 

کاملا از خاطره ام پاک شده بود! وائعا جرا 
هن و دوستانم می خواستيم مثل محمد علی 
شویم. ما پسر بچد هائی بودیم با گوش های 
بزرگ و زانوان و آرنج های کبره بسته که در 
ریگ بوکس گرد و شاک گرفشد ای در 
ساختیان متروکه محلد صان سخت مشت زنی 
می کرديم. مردان مسن پس از بازگشت از 
ګاره تی شرت می پرشدند و می آمدد که 
داور ما باشند یا با اشارات و رهنمردهانی 
ما را تعلیم دهند ؛ ((یسسر + دستهایت را بالا 
نکد دار! مششت را با قدرت بیشتری پرتاب 
کن و اینطوری تاب نخور !» 

شبهای شنبه. پدر بزرگ مرا به تماشای 
بازییای برکس سی برد. این بازیپا از 


تلویزیون سیاه سفید اسقاطی کاشد محله که 
کف آن پرشیده از خاک اره و آیجو بود. بخش 
شین. شد جا برد که برای, ارلین از 
محمدعلی را که به کاسیوس کلی معررف بود 
دیدم. 

اولین باري برد که «کلی» با «ساتی 
لیستون »6 ردیر می شد. کافه شلوغ تر از هر 
زمان بود. چون کسی بارر نمی کرد که لیستون 
به این سادئی شکست بخورد. پدر بزرگ به 
آین معروثه برد که مشت زن سریعی است: 
زود جرش می آورد و داستانهای خریی 
تحریف می کند. پدر بزرگ اصاف را دوست 
داشت و عاشق ضعفا و قربانیان بود؛ بخصوص 
وفتی که تن به ضعق و قربانی بودن نمی 
دادند. او آن شب همه دوستانش را رادار کرد 
که با سن روی «لیستون» شرط بندی کنند. هر 
شرطی بيست و پنج سنت. در حالی که نتیجه 
از قبل برای همه دنیا روشن بود. اغلب آدمها 
ساکت بودند. فقط گاهی صداي تعجب ازشان 
در سی آمد اما پدر پزرگ من با سر و صدا و 
هیجان بران معمد علی هورا ی کشید .و 
تشویقش مې کرد. 

وقطی دافعييم به خانه که یگ بلرک آن 
طرفتر برد بر می گشتیم. سکه های بيست و 
نج سنتی در جیبم صدا می کرد. پدر بزرگ 
دستش را دور شانه ام کذاشت و گفت 
دوستاتش را وادار کرد با سن سر «لیسترن» 
شرط بندی کنند. پدر بزرگ مخصوصا می 
خواست دوستانش را خبط کشد. چون اتان از 
سحمد علی خرششان نمی آمد اما پدر بزرگ 
عاشق او سود » عطنئن بود که ستار: محمد 
علی خراهد درخشيد و در سالهای آتی آتخی 
به پا خواهد کرد. از نظر او این رافعه خیلی 
خوبی برد. وقتی «کاسپوس کلی» نامش را به 
لمحت عله تي دای دل ب محرت 
ترین و مخضرب ترین ستاره ررزشی شد. 
یکسال بعد یا بیشتر پدر بزرگ مرد ر من 
دست از پرکس کشیدم. اما هدوز می خواستم 
مشل محمد على باشم. عاشق جسارت او بودم؛ 
عاشق عقب نشینی نکردنش؛ عاشق جرفه های 
صحیت در چشمانش وقتی در ميان سردم بود: 
و خروشیدنش در مقابل قدرتمندان. با چد 
اعتماد به نفسی خطرناکترین حریفان را به 
ریشگ برکس وارد و از آن خارج می کرد! صن 
عاشق ان بردم که محمد على همیشه کنار 
جوم ناتان راهان ری ا 
نزادپرستی می جنگیدند» همراه مردم ویتنام 
وقتی عله قدرتمندترین قدرت نظاصی جهان 
می جنگیدند. عاشق آن بردم کد نمی گذارد ار 
را به حاشیه برانند. 

همه ایئها از خاطره أم یاک شده بود ٿا 
اينکه فیلم «علی» را که «مایکل مان» 
کارگردانی کرده است دیدم. آه که چتدر خوب 
بو , 

یک تاریخ نگار ررزش بوکس سی گرید؛ (دهر 


زمانه ای. قهرمانانی را به ظهور می رساند 
که شایسته آن است.» کارگردان فیلم «علی؛ 
این را فهمیده است. داستان این فیلم در 
مورد آنست که چه جنپه از «علی» برای ترده 
ای عون هون از ف منک تیه 
«سایکل مان» همرا+ با جمم قوق العاده ای 
از هنرپیشگان و قیلمبردار تیزبینی چون 
مانونل لوپزکی» این داستان را زیبا تعریف 
صی کند. شنربیشه سیاهپرست «ویل اسمیت» 
یکسال و نیم کار کرد تا تفکر و کاراکتر 
محمدعلی را پشتاسد. یکسال و نیمی که به 
قول او «د فردیسی روح و ررانْ» برد تا بتراند 
«جیمی ناکس» نقش مربی «علی» یعنی 
«درو پراون» کد بد «ابوندایتی ۷ معررف بود ۳ 
بازی سی کند. «بوندینی)» مربی و یار غار 
«علی»» شاعر کوچه؛ و آفریننده کلامهای 
شعرگرنه برد: «مانند پروانه شناور باش: 
مانند زنبور نیش بزن». مبارزه «بوندینی» 
برای غلبه بر اعتیاد به هروئین, آتینه تلاش 
خود علی برای از سر گرفتن نبرد است. عشق 
یی پیرایه او به علی در تباین آشکار با 
اپورترنیسم تاجر منشانه حقیر «ملت اسلام» 
است. (۱) «جادا بینکت» نقش «سرنجی»؛ 
همسر اول «علی» را بازی می کشد و خیلی 
خرب جسارت زنان جوان ان دوره را بازتاب 
صی دشد. «ماریو ون پیبلس» نقش «مالکم 
ایکس» را بازی مې کند و خوب تادر است 
روابطظ رنیقانه ای که ميان وی و «علی» 
شکل گرفت را بازآفرینی کند. قیلم «علی» 
هم بسوقع است و هم مثل هر داستان خوب 
دیگر آدم را به گشت و گذار در زمانی دیگر 
صی پرد. 

شروخ فیلم با تصاریر مرنتاژ شده وقایع 
تاریځی ای است که زندگی «علی» را شکل 
دادند. «علی» را مخلرق زمان خویش, مخلوق 
ترده ها و مصافهاتی که متقابل رری ترده ها 
ثرار گرفت. صی بینيم. صحند های کنسبرت 
«سام کوک» فضای داغ فرهتگی آن زمان را 
التا, مى کند. کوک مجبوب سردم سياد 
برد و صدای دلنشینش: امیدها و تلاشهای 
سیاهان عليه ستم و برای کسپ آژادی را 
فشرده و بازتاب مې داد. 

تمرکز یلم به روی سالهای ۱۹۹۴ تا ۱۹۷۴ 
است. در صورد اینست که چان زمانه اي 
چگرنه می تواند آدمپاتی مانند «علی» . 
یک قهرصان خلق . را بیانریند و چنین 
قهرمانی چه تاثیری بر زسانه خرد می تراند 
داشتد باشد, ین صسرشرعی است که «مایکل 
مان)) در فیلم خود بطرر مکرر به آن برمی 
گرده. پر واضح است که ري «محسد علی» 
آن دوران را عاشتانه دوست دارد. او بهترین 
ها را گرد آررده و به جزتیات توجد بسیار 
کرده است تا ما را به آن زمان بیرد. در 
عین حال از تناقضات موجرد چد در شرایط 


شمارن ۳ 


0 
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آن صرقع و جد در خود علی؛ فرار نکرده 
است. مثلا: او جداتی «علی» از «مالکم 
ایکس» را بر سر اختلافات سیاسی و دلسردی 
فزاینده وی از «ملت اسلام» را نشان می 
دهد. یا در همان حال که نشان می دهد 
«علی» با قدرت تسام ضد ستم بر سیاهان 
مبارزه می کند» رفتارهای زیانبار و تصاحب 
گرایانه او با زنان را نیز به تصریر می کشد. 
لحنله دراماتیک نیشم و واقعه کلیدی آن 
زسانی است که علی از خدمت در ارتش 
آمریکا و رفتن به جنگ ویشتام سر باز می 
زند. 

نیلم پر از احساس است. «مایکل مان» می 
گوید ؛ تسام آن رقایمی که بر صحمد علی 
گذاشت. شر کس کشتارهای ویتنام یا سلما ۳ 
بیرمنگام (۲) را دیده بود ؛ بر از خسم بوډ 
خشمی که آرام نمی گرفت و فرو نمی نشست. 
علی با چنین خشمی: پا به صحنه بین 
المللی گذاشت. ار شجاع و شوخ بود و رفتار 
و گفتاری تکان دهنده داشت. ار بی وقفه از 
نظام حاکم ۳1 معیارهای آن سرییچی مې کرد 
و ما از این بایت عاشق او بودیم.» 

هر چند علی هیشه تاکید هی کرد که 
«قهرمان خلق» است, اما به واقع زمانی که 
علید جنگ ویتنام موضع گرفت بطور کامل 
چنین نقشی پیدا کرد. این حرف على که «من 
هیچ نفعی در شرکت در جنگ ویتنام ندارم؛ 
صن با وستټ کشک وعوا ندارم؛ ويه کشگ 
هیجرقت مرا نگرو صدا نکرده» (۳) ترده 
غا اسیا درت هاتی: کف هتد چیک مار 
می کردند و مردم ستمدیده سراسر جهان را به 
وجد آورد و برانگیخت. او با این حرنها 
ستمگران و همرافائشان را به شدت عصبانی 
و خشمگیین کرد. حشی «ملت اسلام» از 
موضع على ناراحت شد و عایل بود پر سر 
نظام وظیفه علی با حکومث آمریکا وارد 
سعامله شود. 

نظام. ضربه محکمی به علی زد. «مایکل 
مان4, به طرزی عالی این صحنه را تصویر 
مې کند. او نشان میدهد که چگونه سازمان 
سیا و اف ہی آی. جاسرسی علی را می 
کد ۰ سال برد که هیچ ب وکسورۍ تحت 
بازجوثی اف بی آی قرار نگرفته ہود. محمد 
علی اولین مود . درلت» وحشت. زده از تاشیر 
علی بر مردم؛ او را تحت فشار قرار داد که 
به خاطر موضعی که در مورد جنگ ویتنام 
گرفته برد عذرخواهی کند. به او پيشنهاد 
معامله ای را دادند: على در نظام وظیفه نام 
شویسی کند و به ارتش بپپوندد و دولت در 
عرض تضمین می کند که ار را به جبهه 
جنگ ویتنام نفرستد و از بوکس محروم نکند. 
آنها از او خواستند که تسلیم شرد. اما علی 
در مقابل آنان صحکم ایستاد . 

صحنه ای که نشان میدهد علی دست رد بد 
سینه آنان می زند قلب را مالامال از غرور 
و سررر می کند. او بخاطر استنکاف از 


خدمت نظام و پیرستن به ارتش محکرم می 
شوه و عنوان فهیرسانی و حق شرکت در 
مسابقات مشت زنی را از او می گیرند. با 
این وصق او حاضر به پس گرفتن مرضعش 
علیه جنگ ویتنام و عذر خواهی نمی شود. 
مستول کمیسیرن بوکس بر ار ثهیب مې زند 
که: «و تر خودت را قهرمان خلق می 
خرانی؟» علی پاسخ مې دهد «بله. مې 
خوانم». 

چند لحظه بعد علی در راهرو است و اینجا 
یکی از پر قدرت ترین صحنه های فیلم است: 
خبرنگاران هجوم می آورند و از هر طرف او 
را در مورد موضعش عليه جنگ ویتنام سوال 
باران مې کنند. علی در جراب به سوالات در 
ثمی ماند و بی معطلی به خبرنگاران ھی 
گوید؛ برای یافتن دشنم لازم نیست ده هزار 
کیلرمتر به آن طرف دتیا بروم؛ دشسن 

ینجاست؟ صاحبان قدرت دشمن من ستند 
که ضد مبارزه من برای کسب آژادی و برابری 
هستند. علی در جواب به این سوال خبرنگاران 
که ممکنست به ۵ سال زندان صحکوم شود 
جوأاپ می دهد: «مردم من چهار صد سال 
است که زندانیند بنابراین ۵ سال زندان مرا 
نمی ترساند.» 

علی برای چیزی بیشتر از عناوین قهرمانی 
جنگید؛ او برای خلق سیاه. برای برابری؛ و 
علیه حکرمت آمریکا جنگید. 

فیلم رارد بخشی می شود که علی برای باز 
پس گرفتن عنران قهرمائی بوکس سنگین وزن 
میارزه می کند. نیرد سخت و درازی است که 
درسهای بسیار دارد. درسهاتی در مورد اینکه 
ستمدیدگان در مبارزه علیه ستمگران در کجا 
میترانند متحدان خود را بیابند و اينکه اکر 
در مقابل دشمن قری و استوار بایستی به 
دیگران هم کسک میکنی که قری و استوار 
پمانشد. 

«مایکل مان» در این فیلم به نسلل جوان 
نشان می دهد که علی در یک مقلع حساس 
از تاریخ برای استوار ماندن روی صوضم 
سیاسی اش مخاطرات بزرگی را به جان خرید. 
«ریل اسمیت» هنرپیشد فیلم که نقش علی 
را بازی می کند می گرید: «من می دانستم 
که ار یک جنگنده است اما همچئین می 
دانستم که او علیه جنگ ویتنام سوضع گرفت. 
پچه هاتی که الان ۲۱ ساله هستند هیچ درکی 
از آن مقطم زمانی. از جسش سیاهان برای 
حقرق مدنی: جنبش ضد جنگ ویتنام و غیره 
ندارند. با این وصف: برایشان اسم على در 
پیوند با همه اینهاست. اما نمی دانند که برای 
این پیرند چه رنجها و زحمتهاتی کشیده شد.» 

فیلم با تمرکز روی مناسیاتی که ميان 
«هارارد کرسل»: مفسر ورزشی تلریژیرن ای بی 
سی» و علی بوجود می آید نشان می دهد که 
چگرنه موضع شجاعانه و اصولی على عليه 
نزادپرستی و جنگ ویتنام از هسه قشرهای 
جامعه متحدانی را بسوی او جلب می کند؛ به 
آنان الهام سی بخشد؛ پشت گرمی و ترانانی 


ایستادن در متابل قدرتمندان را به آنان می 
دهد . 

وئتی که علی برای پس گرفتن حق مشت 
زی و عنرانش» استراتژی ای را پیش می 
گذارد , «هاوارد کوسل» در اجرای آن په او 
کسک می کشد. داستان او را از تلویزیرن 
سراسري پخش کرده, برایش حمایت کسترده 
جلب می کند. وقتی علی در دیوان عالی 
کشرر پیروز می شود؛ «هاوارد کوسل» به 
اندازه وی در اینکه او په زندان ثرفته و 
دوباره قادر به شرکت در مسابتات مشت زنی 
خراهد بود. خوشحال است. 

پس از باخت غم انگیز به «جو فریزر»: 
علی بالاخره شانس آن را بدت می آورد که 
در مسایقه با «جورج فورمن» در سال ۱۹۷۴ 
عنوان فهرمانیش را باز پابد. این مسابقه در 
زئیر برگزار شد. مسابقه ای بود که مردم 
سراسر چهان مشتاقبانه انتظارش را صی 
کشیدند. 

در این بخش فیلمء «مایکل مان» دوباره به 
سوضوع «قهرمان خلق» و پیوند مهسی که 
بین علی ر مردم برقرار است؛ باز می گردد. 
از لحظه ای که صرضوع مسابقه طرح می 
شود هیچکس باور نمی کند علی پیروز 
خراهد شد. زیرا چهار سال مشت نزده. و 
هشت سال از «فورمن» بزرگتر برد. 

در زثیرء علي مترادف شجاعت و اميد بود. 
«جان وویت» که در این نیلم نقش «هاوارد 
کرسل» را بازی می کند. به خاطر می آورد 
که یل از مسالقه دزن وتر با غلی صعیت 
تلفنی داشت. علی به او گفت «من مجیورم 
ببرم. مگر نه؟» جان رویت صی گوید: «ار 
می دانست که چه چيزي را از جانب همه بر 
دوش گرفشه است... و صی دانست کد برای 
همه ما این بیروزی جه اهمیتی دارد. همه ما 
از وی گرفته شده بود باز پس بگیرد.» 

فقا علی و مردم بارر می کنند که او می 
تراند پیروز شرد. وقتی علی وارد زثیر شد با 
فریاد اثبوه توده های مردم که په استقبالش 
شتافته بودند مواجه شد: «علی او را بکش!» 
در زثیر هر جا می رفت با این شعار عواجه 
ص سل مردم سی خواستتد که او برنده شود 
و سخت اعتقاد داشتند که او مې تواند چنین 
کند. یک روز صبح ۰ على هنگام تبرین دی 
از کله مای حلبی ر جاده های خاکی گذشت 
و در یکی از محله های فقیس نشين 
کینشاسا, وارد قلب ترده ها شد. علی هم 
مشق توده ها را مشاهده کرد و هم 
مسئرلیتگی که نسپت به آنان دارد. مردح با 
شعار و آواز همراه او شروع به دویدن می 
که می خندند. او را لس می کلند و به 
او نشان می دهند که هسراهش می جنگند. 
علی قهرمان آنان است و در همان چند لحتله. 
در اين دنیا هیچ چیز موجود نیست به جز 
على و مردم. و هر دو می دانند که سخت په 
یکدیگر وابسته اند. بقیه در صفحه ۳۵ 


صفجه ۲۴ 


شهار د ۲ 





مصاحبه با رثبي پراچاندا 

ساله صحت این گفته را به اثبات رسانده 
است. یکمء آغاز جنگ خلق یک تحول کیفی 
در ساختار مخشی و سیک کارهای حزب 
ایساد کرده اسسته. دوم به صوازات تکامل 
جنگ خلق. حزب مرفق شده نقطه تسرکز قوای 
خرد را ترده های تحتانی قرار دهد. تغییرات 
مهمی نیز در ترکیب طبقاتی کادرهای حزب 
حسورش گرفته است. سوم جنگ خلق تعداه 
بپیشسار کادرهاي سسزب را از مسراث 
رفرمیستی سابق رها کرده و این مسئله یک 
صعیار نوين به زندگی حزب بخشیده و این 
امر همچنان ادامه دارد. چهارم. جنگ خلق بر 
گرایش «آلرک» که انحرافات فرقه گرایانه و 
آنارشیستی را در بر سی گرفت پیررز شد و 
از این طریق. محیطی را برای اتحاد نوین بر 
یک مبنای نوین ایجاد کرد (منظرر مبارزه 
حزب علید یکی از رهیران سابق حزب به نام 
آل وک است که راه اتحطاط در پیش گرفت). 
ی پنجم: جنگ خلق»؛ پایه مادی براي اجرای 
مرنق کارزار اصلاح حزب را مهیا کرده است. 
ششم. جنگ خلق حزب را به مشابه یگانه 
حزب انئلابی در بین ترده های سراسر کشرر 
تثبیت کرده است. هفتم. جنگ خلق» حزب را 
به نقطه اوج کنرنی سنتز ایدنولوژیک رسانده 
است. بدین طریق» جنگ خلق از وجوه گوناگون 
بد لحاظ ایدتولرژیک و صادی به فرایند 
پرولتریزه شدن خدمت کرده و می کند. 


کنفرانس شما توجه خاصی به برخي سئوالات 
مربوط به تاریخ جنبش بین الملئي کمونیستی 
معطوف داشت. جرا این بررسی را ضروري 
دیدید! چه درسهائی براي آینده در بر دارد۱ 


بله! دومین کثفرانس سراسری حزپ ما توجه 
خاصی به مطالعه تاریخ جنبش بين المللی 
کموئیستی معطوفب داشت. سترال اینشست که 
طبقه ما که در نبرد برای کسب قدرت دولتی 
به قله پیروزی تاریخی دست یافته بود. چرا 
باید پا چنین عقبگرد بزرگی در سطع جهانی 
رربرر شود؟ این سثرال بسیار عمهسی است. 
مسلما بحث سا این برده که این عقبگرد 
نتیجه قرانین انت و خیز مبارزه طبقاتی. 
طیانت تبهکارانه رویزیونیستها و توطنه 
امپریالیستها برد. اما أین توضیحات نمی 
شواند کل حقیقت را در بر کیرد؛ و نخواهد 
توانست در توده ها حس اطمینان نسبت په 
انقلاب را ایجاد کند. 

عامل عمده در برجود آمدن هر پدیده یا هر 
ررئد» هميشه عامل دررتی است. از این نقطه 
نظر: سنوال حساس اینست که نمایندگان 
انتلابی طبقه ما در گذشته. کجا از عطف 
ترجه به مساتل ایدئرلوژیک باز صاندند؛ پا 
اینکه نقطه ضعفهایش در این زمينه چه برد؟ 
با فان ان کون و کر گرب 
صارکسیسم . لنینیسم . مائوتیسم است که 


صی ترانئیم به این سئرال پاسخ دهیم. بعد از 


تجریه پنج ساله, به خاطر عوفقیت القلاب و 
با توجه به ضرررت مقابله با خطر ضد انقلاب 
در آیشده». سا این موضوع را کانون توجه 
خریش قرار داده ایم. در جریان این کار , نقعله 
عزیمت مطالعهد ما تهربه انقلاب کپیر 
فرهنگی پرولتاریایی بوده است. بدین ترتیب: 
در جریان مطالعه و مباحشهء توجه ما به این 
ارزیایی رفیق مائو از اشتیاصات ۳۰ درصدی 
رثیق استالین جلب شد. 

سا کوشیده ایم درک عمیقتری از این ارزیابی 
رفیق مانو بدست آوریم که مې گفنت رفیق 
استالین علیرغم اینکه یک مارکسیست . 
لنینیست کبیر و صادق برد؛ اما در نيم 
نلسفه ساتریالیستی دیالکتیکی» به میزان 
زیادی دچار متانیزیک. ذهنیگرانی و 
دگماتیسم شد. بدین طریق, حزب ما راه پررسی 
چند موضرح را فشود؛ جرا درک رفیق استالین 
از حزب نشوانست وحدت اضداد را بنهمد و به 
سر بلند کردن خوجه ایسم کمک کرد. استالین 
در نهم خصلت و مدایت صبارزه طبتاتی تحت 
سوسپالیسم دچار اشتباهات متعدد شد. 
استالین در بسیاری موارد جهت گیری ها و 
رهنمردهای نادرستی در ارتباط با مناسبات 
میان انقلاب شررری و انقلاب جهانی به پیش 
گذاشت. 


اشتباه کرد. او تاکید پحجانیه ای بر رشد 
تولید و تکامل نیروهای تولیدی به مشابه 
تضمیتی برای بیروزی سوسیالیسم گذاشت. 
استالین در فهم مقوله لنینیستی آمیزش 
جنبشهای رهانیبخش ملی در کشررهای تحت 
ستم با جنبشهای پرولثری مشکل داشت. او 
نترانست اهست خدمات اتقلاب چین و رتیق 
ماتو را درک کند. و امشالهم. از طریق تجربه 
مبارزه طبقاتی و مبارزه ایدنولوژییک» متوجه 
شسده ایم که بسیاری از روه ها و رهبران 
قدیسی نیال که ادعای طرفداری از اندیشه 
مانوکسه دون دارند به مارکسیسم از دریچه 
دگما . رویزیرنیستی خوجه ای می نگرند. آنان 
رقیی استالیع را نه با نگاه رفیق مائو که از 
نگاه انور خرجه سی نگرند. آنان برای چند دهه 
در راه تکامل انقلاب نپال سانع ایجاد کردند؛ 
حتی امروز هم باید علید این گرایش مبارزه 
کرد. ما احساس می کیم که جنبشهای 
کموتیستی در اکثر قریب به اتفاق کشورهای 
جهان به میزان کم یا زياد با این مشکل 
مواجه شده ائد. در این اوضاع» نسل جدید 
انقلاییرن کسرنیست نباید در مطالعه و بررسی 
خطاهای رفیق استالین دچار تردید شرند. زیرا 
اسروز مضمون ارتجاعی ترتسطیسم؛ رویزیونیسم 
خروشجفی. کمونیسم اروپایی. خرجه ایسم: 
هوشی مین ایسم. سنتریسم» جوچه ایسم کره 
شمالی و سایر گرایشات اشتباه برملا شده 
اسر حداقل در حال حاضر» خطر اینکه 
رویزیونیستها از تلاش صادقانه ما یرای درس 
آسوزی از تاريسخ سوء استفاده کنشده به 
هیچوجه وجرد ندارد. درست برعکس: تلاش ما 


برای درس آمرزی از تاریخ؛ به میزان زیادی 
په درک محکمشر صارکسیسم . لشیتیسم . 
مائوئیسم و تامین رشبری پیررزمند یرای 
اتتلاب و ممانعت از خر نید ائقلاپ در 
آینده: کمک خراهد کرد. 


کنفرانس حزب شما از راه پراچاندا صحبت 
توضیح دهید؟ 


در جریان بکاربست حقیقت عام مارکسیسم . 
لنینیسم ۱ ماترنیسم به شرایط خاس نیال» و 
عمدتا در جریان جمعبندی از تجربه پنج سال 
پر تلاطم جنگ خلق. کنفرانس به این نتیجه 
گیری رسید که یک مجمرعه بهم پیرسته 
مین ز ايده ها شکل گرفته است. اين 
عصجصرعد بهم سوست : راه پراچاندا نام گر فده 
است. حزب این مفهوم متمایز و مشخص را 
ارائه کرده: زیرا تبلور نشرده رهبری کلکتیو 
(جمعی) و رهبری صحییح و مدارم رفیق 
پراجاندا است. به عقیده حزب.: راء پراچاتدا: 
غشای مارکسیسم . لنیئیسم . صاثرتیسم است. 
تعریف معین کنفرانس از راء پراچاندا اینست 
که این سجسوعه بهم بیوسته ايده ها چیزی 
فراتر از خط عمرمی یک حزب است؛ در عین 
حال هنوز به سطح یک آندیشه تکامل نیافته 
است. حزب, راه پراچاندا را در چارچوب پال 
به مثابه یک حلقه جدید مارکسیسم خلاق که 


در ضشدیت با روسزيونيستهاي راست و 
دقساتیست های فرقه گرا قرار دارد؛ مشخص 
کرده استه. 


کنفرانس به درستی نش شهدای جاردانه جنگ 
خلق» توده ها. چنگارران انقلابی» کل افراد 
حزپی؛ تیم مرکزیت رهبران». جنبش انقلابی 
اتترناسیونالیستی و انقلابیون کمونیست جهان 
را در تکوین راہ پراچاندا به مشایه مجموعد 
ê:‏ پیوسته اي از ایده ها جمعشديی کرده 
است. حزب مطیتن است کد نتر راه پراجاندا 
با هدایت و به پیش راندن انقلاب نپال» به 
انقلاب جهانی حدمت خراهد کرد. 


رابطه حزب شما با جنبش بين المللی 
کمونیستی چگونه بوده است؟ 


مناسبات عمیق و ویژه ای بین حزب ما ر 
جنبسش بین البللی کمونیستی برقرار بوده 
است. همین واقعیت که از سال ۰۱۹۸۲ یعنی 
از هنگام تاسیسس جنبش انقسلابسی 
انترناسپرنالیتی. حزب ما یک عفنو فعال 
این جنبش بوده: گراه جنین سمناسباتی است. 
از طریق جنبش انتلابی انترناسیرنالیستی بود 
که ما از تجارب عظیم جنگ خلق پرر الهام 
و کمکه گرفتيم. جنگ خلق نپال در جوهر 
خود ؛ پک اقدام مشترک از سوی حژب ما و 
جنیش بین المللی کسرنیستی بوده است: زیرا 
در سراسر قرایند تدارک و آغاز ر گسترش 
جنگ خلق. سباحثه و تاثیر گقذاري متقابل 


شجاره ۲ 


۰ 


صنح. ۳۵ 





مصاحبه با رفبق پراچاندا 
(میان ما و جنبش بين السللی؛ جریان داشته 
است. ابن واقعیت بازتاب خصوصیت و أيعاد 
عظیم مناسبات فی صابین است. در راستای 
همین مناسبات. ما روابط تنگاتنگی را با 
احزاپب انقلابی تنل برقرار کرده یسم این 
احزاب به طرق گرناگون به توسعه جنگ خلق 
در نپال کمک های عظیمی کرده اند. 
کل حزب ها و ترده ها براي مناسبات با 
جنہش بین المللی کمونیستی اهمیت عظیسی 
قانلند. قبلا هم گفته ایم که اگر جنگ خلق 
در نپال با یک عقبگرد بزرگ مواجه شود 
این امر نه تنها بازتاب ناکامی حزب ما 
خراهد برد بلکه به میزان زیادی انعکاس 
ی جتبش بین المللی کمرنیستی نیز 
. از این نقطه نظرء وأضح است که 
re‏ ها با جن تیفرالمتای نونس 
با روابط ديگري که در گذشته داشتیم» تفارت 
می کند. ما مطمثنيم که پا به پای تکامل 
جنبش انقلابی تحت هدایت ایدئولوژی کبیر 
مارکسیسم . لنیتیسیم . صائوتیسم و 


اتترتاسیرئالیسم پرولتری» مناسبات ما نیز هر 


چه عمیقتر به انقلاب جهانی خدمت خراهد کرد. 


رابطه انتلاب نبال با بقیه کشورهاي منطقه 
جنوب آسیا را چگونه می بینید 


به خاطر شرایط مشخص اقتصادی و سیاسی و 
ترهنگی و جغرافیانی جنرب آسیا: احساس 
می کنیم که باید فرایندهای انقلابی در کلیه 
کشورهای این منطقه را بطرر هباهنگ به 
پیش ببریم. ما بر اهبیت هماهنگ کردن 
جنیش مای انقلایی در سطح منطقه تاکید 
کرده ایم؛ ژیرا جنوب آسیا می رده کد به یک 
مرکز مهم انقلاب جهانی تبدیل شو 

امپریالیستها بویژه امپربالیستهای E‏ 
چشمان ناپاک خره را به این صنطقد درخته 
ند؛ طبقات حاکمه توسعه طلب هند که آرزوی 
تیدیل شدن به قلدر شماره یک جنرب آسیا را 
در سر می پرورانند» آستان برس امپربالیسم 
امریکا شده اند. از طریق اقدامات مشترک 
انیت که ما ابر فرصت ایسا یک ندرا 
شررائی نوین جنوب آسیا در آینده می نگریم. 
ما بطور جدی اهمیت پیشبرد انقسلاب در این 


منطقه تحت یک استراتفی 
داریم. 

انقلاب نپال و حزب ما رابطه زنده و پر 
شوري را با احزاب و چنبثهای انقلابی هند 
بشگلادش و سري لانکا برقرار کرده است. در 
این ارتباط. ما احساس می کنیم کد احزاب 
انقلابی هند و انقلاب هند, مهمترین تقش را 
بعهده خواهند گرفت. 


بزرگ را مد نظر 


توصیه شما به رفتای سایر کشورها که قصد 
آغاز با توسعه جنگ خلق را دارند. چیست؟ 


ما از چبهه جنگ نپال برای تماصی رفتاتی 
که دست اندر کار باز کردن جبهه های 
گوناگرن جنگ 
انقلاب جهانی پرولتری هستند, آرزوی صرفقیت 
می کنیم. امپدوارييم که در بکار بست اصول 
جهانشمول مارکنیسم . للینیسم . 

به شرایط خاص کشرز خویش مرفق باشند. 
اگرچه راه پر چ و خم است» اما پیروزی 
انقلاب جهانی پرولتری حتمی است. 


از شما تشکر می کنم. bi‏ 


در چارچرب کارزار راحد 





فیلم ( علی )).... 
علی به یک خبرنگار می گوید» «سن این 
مسابقه را به خاطر حیثیت خواهم برد, اما 
ند برای حیپثیست خودم بلکه برای اینکد 
برادرانم که امروژ در آمریکا ددی سنگفرش 
پیاده 3 می خوابند, و سیاهان گرسند و 
آنان که آینده اي ندارند: بشوانند سرشان را 
بالا نگهدارند. من می خواهم عنوان قهرمانیم 
را پس بگیرم تا بتوانم در کوچه پس کوچه ها 
راء بروم و با گدایان و تن فروشان و معتادان 
حرف بزنم. می خواهم به برادرانم در 
لرنیزویل» کنتاکی» سین سیناتی» اوهایر: و 
اینجا یعنی افریقا کمک کنم که حیثیت خود 
را یاز یابند. برای همین است که من بايد 
برنده شوم. و برای همین است که باید «جورج 
نورسن» را بر زمین بکریم.» 

علی پیررز صی شود. او یکپار دیگر با 
اتکاء بر مهارت های مشت زنبی» توان 
ارزیابی سریم از حریف» و تبدیل نقاط قوت 
حریف به نقطه ضعف. پیروز صی شود. ولی 
مهستر از آن» دل و جراتی است کد در تسام 
طول روندهای طاقت فرسای استراتژی جدیدش: 
به وى امکان دوام آوردن را می دهد. 
استراتژی علی در این مسایقه آن است که 
خود را بروی طناب رینگ انداخته و می 
گذارد که «جورج فررمن»» تمام نیرویش را 
مصرف کند. و بالاخره «اشورصن»؛ خستد و 
ہدون انرژی» توسط على شکار شده و با 
ضربات متعده وی از پا در می آید. فیلم با 
این لحظه پیروزصند تسام می شود. 

ئی اراقع زر گترین ۷ همان «انسل دهه 
۰ بود. و فسل امروز بايد به ورای أن برود. 
مبارژه علیه حتاتی که طبقه حاکه کشور 


بر ای دی که 
دږ گر جنین حناياتی در ان ۳ نداشته باشد, 
۳ عنليمي است. حقارت بارترین کار اینست 

که بچ د مهره دست‌گاه کشتار 3 نابودی باش 
دستگاهی که خالق و محری حنایت است. «نسل 
نهد ۷ در مقابل فشارهای عظم ایستاد و 
فداکاریهای عطسی کرد تا بدین تریب 
معیارهانی را یت کند. و مروز ما نه تتها 
E GT‏ نها نید 
حتی ممکنست از یی های آن ووک تر 

به یک کلم وظینه نسل حوان است که 
آن ووم را در دست برد و حتی بلندتر از 
1 موفم به اهتزاز دراورد و اَن را فرسنگها 


0 


يسر ر اَن رمان به پش بر اند, 4 


شما مرتکب می شرد و تلاش , 


باب آراکیان 


سالها پس از مسایقه «فررمن» و علی در 
زتیر» على روحیه خود را باخت. او دیگر یک 
چنگهو برد ارشاخ شم آدگیرق: برد رار 
بیساری پارکینسون شد. اما آزار دهنده تر از 
همه اینکه با نظام اتی کرد او هنوز می 
با این وصف از جامعه امریکا تعريف و 
تجید می کرد. حالا می همم که چرا علی 
را فراموش کرده بودم ر یادم رفته بود که چرا 
در جوانی هميشه می خواستم مشل او باشم. 
بعد از دیدن فیلم على تا چند روز لبخند 
بر لب داشتم. («سایکل مبان» در آین نیلم 
بخویی ئشان داده که چرا علی براي صردم صهم 
شد. او داستان فیلم را از درون زندگی در 
آورده اما عالیتر از ژندگی ارانه داده است. و 
به یک معنا, بخشی از میراث آن نسل را 
بدست نسلل های بعد رسانده است. 


چند روز بعد یکی از دوستانم را ديدم در 
ماه هاي سپتامبر و اکتبر گذشته» او از 
اینکه بد اعتراضات خیابانی علیه جنگ 
1 مریکا در افخانتستان بیپوندد به شود تردید 
راء داده بود. به خصوص آنکه بنظر می آمد 
مخالفان این جنگ تعداد کمی هستند. درستم 
بن اد ین ايعان چ اه کک رک 
دیدم او چگونه در مقابل جنگ ویتنام ایستاد 
نهمیدم در برخی مقاطع زمانی مطلقا لازم 
است آدم برای گرفتن موضم درست همه 
چیزش را به خطر بیندازد و قسم خورد که در 
چنین مصاف هائی هرگز تردید به خود راه 
ندهد. یکدیگر را در آغرش کشيديم. به خودم 
گفتم: «این بهترین تعریف از یک یلم است.» 


توسیحات 

۰ یک سازمان ناسیونالیستی یر مترفی 
سیاهان که مالکم ایکس. سیاهپوست انقلابی, 
ابتدا با ان همکاری داشت 
شد . 

۲ نابات و تبعیضات نک آلود در 
آمریکا علیه سیاهان 

۳ ویت کنگ نامی بود که آمریکانیان بر 
چریکهای دبتنامی که علیہ ارتش پانکی می 
جتگیدند نهاده بودند. 

کلمه «نگرو» نام تحتیر آمیزی است که سفید 
پرستان در آمریکا به سیاهان داده بودند. 


ت و بعد از ان جدا 


متالات تهربه « کار گر انقلابی)؛ 


دا مي تواند 
در سابت ادن خی ۲۷۷۵۲۰۲۸۲۵ بخواند 








(اگر چه راه بر پیج و خم است 


اما پبروری انقلاب جهادی حتعمی است؛ 


مصاهه تشریه انترناسب‌نالستی «جهانی برای نحتح» با 


صدر حزب تون تست ال (مانونسستا و رفير جنک ی در تیال 


ایخش دوا بخش اول این مصاحبه در شماره قبل حقیقت صنتشر شد 


توجه بسیاری از ناظران به شرکت بسیار 
کسترده زنان در مبارزه آنقلابی نبال جلب 
شده است. اهمیت این مسئله چیست!1 


شرکت بسیار کسترد زنان قطعاء عامل کلیدی 
مهم ترسعه سریع و موفقیت جنگ خلق در 
نپال است. امروز مرتجهین و رویزیرنیستها از 
این شرکت گسترده و از نمونه صایی که زنان 
از فداکاری و تعهد و ایشار خویش در جریان 
جنگ خلق بر جای گذاشته اند, بهت زده شده 
اند. چریکهای زن با تسخیر زندان و آزاد 
کردن زندانیان» منبع الهامبخش عظیمی پرای 
زنان سراسر چهان شده اند. در تاریخ نیال 
چنین راقعه قهرمانانه ای در نوغ خود بی 
نظیر است. در مناطق وسیم ررستانی» زنان 
زحمتکش قهرمانانه در برابر وحشیگریهای بی 
ساب و اقدامات شنیم دشمن یمنی تجاوز 
دستچمصی به ردان ایستادگی کرده اند: آتان 
حتی زمانی که دشمن به وحشیانه ترین شکل؛ 
چشمانشان را کور کرد و پیگرشان را سوزاند» 
آتش ایمان به کسب رمائی را استرارانه در 
دل هایشان زنده نگاه داشتند. به لحاظ عینی: 
زنان در زمینه نداکاری» تعهد و ایشار در 
جنگ خلق از مردان سبتت جسته اند. اسروز 
هزاران زن از محدوده آشپزخانه پا بیرون نهاده 
و به سطع جنگاوران خلق ارتقاء یافته اند. 
هزاران زن از بند فلاکت بی حساب گریخته 
اند تا به جنگ خلق بپیرندند. اینکه حزب 
اقدامات و نقشه هائی را پرای تکاصل رهبران 
کمرنیست زن به مثابه ضامن پیروزی انقلاب 
سازمان داده است. 

به نظر ماء عامل محرکه شرکت عظیم زنان 
در چنبش» سپاست مشخص حزب است. این 
'سیاست» راهکشای روحیه شورشگرانه ای است 
که از شرایط مادی جامعه نپال برصی خیزد. 
بورژوازی به خاطر خصلت طبقاتی خود هرگز 
به کارائی زنان اطمینان ندارد. برعکس؛ 
پرولتاریا بد خاطر خصلت طبقاتی اش نیروی 
نهفته وسیعی که در زنان وجود دارد را 
تشخیص سی دهد. بتابراین نقط پررلتاریا 
است که می تواند به واقع زنان را به سری 
کسب رهانی رهبری کند. حزب ما از همان 
ابتدا» مسئله زن را به مشابه یکی از سائل 
تعیین کننده که سرنرشت انقلاب را رقم 
خراهد زد: مد نظر قرار داده است. زنان با 
سازمان یانتن در ارتش چریکی پا به پای 


صردان» برای نخستین بار احساس کردند که از 
صدها سال پدرسالاری فتودالی رها شده اند و 
سرنرشت خویش را پدست گرفته اند. ایک 
حزب برای تکامل کیفیات رهبری در بین زنان, 
یک سازماندهی و نقشه های ویژه را در پرتو 
تجارب پنج ساله تدوین کرده است. حزب در 
بحبوحه اجرأی یک نقشه دراز مدت برای 
تکامل رعبران زن پرابر با سردان در کمیته 
هاي حزبی از سطح محلی تا مرکزی» در 
سطوح متفاوت قدرت خلق و ارتش خلق؛ قرار 
دارد. این زنان از میان کسانی رشد می کنند 
که تحت ستم و استشمار مضاعف طبتاتی و 
جنسیتی قرار داشت اند. اعشقاد راسخ داریم 
که مستله جانشین مازی گسترده کمونیستها از 
بین زنان نه فقط برای صونقیت انقلاب بلکه 
برای جلرگیری از خطر ضدانقلاب در آینده, 
اهمیت دارد. 

جامعه نپال ترکیبی از جماعات قرمی آریایی 
و خير آریایی است. از نقطه نظر ستم درون 
خبانواده: زسان در جىاعات رسای تحت 
ستمگری شدید پدرسالاری فتودالی هندو قرار 
دارند. در حالی که زنان ملیت ستندیده مقول 
و سایر ملل پالنسبه رنج کمتري از پدرسالاری 
می برند. نقطه تمرکز جنبش ما پیشتر در 
کمریشد غیر آریائی در شرب نبال است: 
بنابراین به لحاظ فرهنگی امکان بیشتری برای 
شرکت زنان وجرد دارد. در جماعت اریائی که 
استشمار و ستمگری خشن عليه زنان بیشتر 
بود» جنگ خلق روش مشخصی را برای رهاتی 
زنان ارانه داد. میزان شرکت زنان این جاعت 
نیز در حال افزایش است. يعني اینکه. شرکت 
زنان از هر دو جماعات» شتاب فرنته است. 


آخیر؟ حزب شما دومین کنفرانس سراسري 
خود را برگزار کرد. آیا می توانید شمه اي 
از دستاوردهاي عمده اين کنقرانس را بیان 
کنید! 


ما با در هم شکستن ترطته ها و کارزارهای 
ی سرو کات وکو با یک مر کیت 
شاریخی دست يافتيم و دومین کتفرانس 
سراسری حزب را برگزار کردیم. موفقیت 
تاریخی این کنفرانس: شود ضربه قدرتمندی 
عليه دشمن محسرب می شود. جنبه تاریخی 
نپفته است که حزب آنها را تاریخساز نامیده 





موضوح عمده کنفرانس؛ سنتز ایدنولرژیی برد 
صورت گرفت و جهت گیری هاي اتی جنگ 
خلق را ترسیم کرد. کنفرانس با تصویب متفق 
القول این سنتر ایدئرلرژییک در قالب راه 
پراچاند. که در سند «جهش بزرگ به پیش: 
ضرورت ناقزیر تاریخی» منعکس شده است؛ 
در تحقق اهداف خود به سوفثیت کامل دست 
پیافت. این سند» مجموعه بهم پیرسته ای از 
ايده ها را به حزپ عرضه کرد کد جوانب زیر 
را در بر می گرفت: چجمعبندی از جنیش بین 
المللی کمونیستی. تحلیلی از شرایتط خاص 
اوضاع کنرتي بین المللی و درسپائی که باید 
آز ان امرشت, قتلعتامه اي درباره سنطقه 
تپال» یک بررسی جدید از تاریخ جنبش 
کمونیستی نپال. یک ارزیابی جدید از تاریخ 
حژب»› پیک جمعیندی از "۳ ابزار انقلاب : 
پجسی درباره مشي توده ای : قطعتامه ای در 
مورد دستاررد بزرگ: و سرانجام چارچرب 
نقشه آتی. این سند از طریق یک مباحثه بر 
شور ر عالی دمگراتیک پررلتری به اتفان 
آراء به تصویب رسید و حزب را بر پایه ای 
نرين مححد کرد. به همین علت است که 
جربب کنثرانس ر بد مشابه کنفراتس اتحاد و 
پيروزي جععبندی کرده است. 

بهد از انتشار علنی قطعنامه های کنفرانس» 
سه وسرژه شطعنامبه در موره راه پراچاندا , سي و 
صدای زیادی در اردوی صرتجعین و 
رریزبرنیستها په راه انتاده است؛ و همزمان 
موچی از شور و هیجان در ميان توده های 
انقلابی پر پا شدد است. پیروزیهای زخلامی در 
دوره بعد از برگزاری کنفرانس و میتینگ ها 
ر تظامرات هاي مونق توده ای با شرکت 
صدها هزار نثر: نشانگر تبدیل تطعنامه هاي 
کنفرانس به یک نیرری مادي است. 


از زمان آغاز جنک خلي. خود حزب 
دستخوش چه تفبیراتی شده است؟ 


همانطرر که رفیق مائو گفته, جنگ خلق نه 
فقط هنر نبرد عليه دشمن است بلکه ابزار 
پالایش درون خویش نیز هست. از همان ابتدا, 
این مسثله برای صا روشن شد. تجسربه پنج 

بقیه در صفحه ۳ 


